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 : درآمد 

 افق هائي نو در دانش
 

تئوري “،  ” تئوري عمومي سيستم ها   “كتابـي كه در دست داريد متضمن پنج فصل است به اختصار دربارة               
كتاب عاري از فرمول بندي ها و       . از ديدگاه فلسفي  ” هوريستيك“،”سيبرنتيك“،”سميوتيك“،  ”سيسـتم هـا و ديالكتـيك      

سـمبول هـاي رياضـي اسـت ولـي درعيـن حال سعي شده است همه فهم كردن در آن به معناي ساده كردن مفرط و               
 1. عاميانه سازي نباشد 

خواهد ديد، پيوند تنگاتنگ با مباحث مباحـث پـنج گانه، چنان كه خوانندة دقيق و علاقمند به اين مباحث،         
اسـلوبي و نظـري فلسـفي دارنـد و بـه زبـان علـم برخي احكامي را كه مدت هاست ديالك تيك مدعي آن بوده، ثابت                             

در واقـع قـانون بقـاء ماده و انرژي، تئوري تكامل داروين، تئوري نسبيت انيشتين، مكانيك كوانتا و مباحث                 . مـي كنـند   
همگي مؤيدها و مكمل هاي خوبي براي بينش ) كه برخي از آن ها در اين جزوه طرح شده    (ني  نوين رياضي، منطقي و ف    

انديشـة تكـامل كـه انديشـة مركـزي در ديالك تيك است امروز به وسيلة علوم اختصاصي مانند          . ديـالك تيكـي اسـت     
ر از علوم به نحوي زيسـت شناسـي، اخترفـيزيك، كيهان شناسي، شيمي تكاملي، زمين شناسي تكاملي و يك رشته ديگ            

تحليل سلسله مراتب بغرنج سطوح مختلف ساختاري ماده از سوئي و تحليل اشكال          . درخشـان بـه ثـبوت رسـيده است        
گونـاگون حركـت مـاده از سوي ديگر، اهرم هاي نيرومند اسلوبي بررسي واقعيت عيني است و تعين هاي كيفي و كمي                       

اشكال مختلف ماده در كيهان ما      ” دوران عظيم “انگلس به صورت    تكامل به بيان    . ايـن واقعيـت را بـه دسـت مي دهد          
بدين سان دانش هاي . انجـام مي پذيرد كه خط پيشرونده اش در كرة زمين ما به پيدايش تمدن انساني منجر شده است               

                                                 
 و براي   ”Popularisation“با حفظ سطح لازم علمي واژة       ” همه فهم كردن  ”براي  ) نه فرانسه ( دربرخي زبان ها     1
ولي در فرانسه   .  به كار مي رود    ”Vulgariation“ صحت علمي    ، بدون مراعات سطح ضرور دقت و      ”عاميانه سازي “

 .با هم تفاوت دارند ) جماعت، عامه (Vulgusو ) مردم (”Populus“تقريبا هر دو به يك معناست و حال آنكه 

ياري برپاية ديالك تيك به مثابة يك استنتاج كل فلسفي از علوم ” مـنظرة جهان “امـروز مـي توانـند بـه تجديـد تـبلور           
 2.رسانند

نظري به تكامل   ” تئوري هاي علم  “درموقع خود شادروان دكتر اراني اين نياز را احساس كرد كه در رسالة               
زيرا ما مدعي آوردن مكتب جزمي   . اين نياز براي ما در اين دوران نيز طبيعي است         . معرفـت علمـي زمـان خود بياندازد       

ما بايد از آن فيض گيرد و غني شود و دگرگون گردد و بي دقتي ها خاصـي نيستيم و ابجد خوان مكتب علوميم و بينش      
ولي آنچه كه ماية خرسندي است آن است كه پاية         . و افـراط هـا و كلي گويي ها و غلوهاي خود را دم به دم اصلاح كند                 

 اخيرا آكادميسين  دراين جا بجا مي شمريم سخني را كه        3. خارائيـن آن را بنيادگزاران سوسياليسم علمي بوجود آورده اند         
 مجلة معتبر فلسفي اتحاد شوروي نوشته نقل 1981فدوسه يف معاون فرهنگستان علوم شوروي در شمارة ششم سال          

فلسـفه تـئوري هـاي نويـن دربـارة جهان طبيعي را ابداع نمي كند و خود را با اين يا آن بينش طبيعي يكسان                “ : كنـيم 
يعي استنتاجات شناختي استخراج مي كند، به آن ها تكيه مي نمايد و تئوري نمـي شـمرد، بلكـه از داده هـاي تازة علوم طب         

 .مطلب روشن و قاطع گفته شده است” .عمومي و منطق شناخت را مشخص تر و غني تر مي سازد

متأسفانه مؤلف امكان نيافت با همة      . زائـد اسـت گفته شود كه اين رساله مسلما داراي انواع نقائص است              
ل موجود فارسي در اين زمينه ها آشنا شود و از مؤلفان ديگر ميهن ما به حد كافي فيض و مدد گيرد                     نوشـتارهاي محتم  

. است تا موجب انگيزش صالح تران براي تاختن سمند دانش درميدان شود” جسارت ورزيدن“ولـي شـيوة مطلـوب وي        
 .غفلت از آن خطاستبويژه آن كه ضرورت اين كار به حدي است كه براي يك ملت بزرگ مانند ملت ما 

 1360. ط

                                                 
 اي كوويه مورد انتقادهاي مغرضانه ” كاتاستروف هاي “ اتفاقا در غرب تئوري انواع داروين دراين سال ها به سود تئوري              2

 .اين بحث جداگانه اي است. قرار گرفته كه پاية علمي ندارد
نمودار آن اين سخن لنين است كه گفت    .  بنـيادگزاران سوسياليسم علمي به علوم توجه و احترامي بي پايان داشته اند               3
 ”.دانش مباهات بزرگ بشريت است“: 
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 فصل اول

 4(G S T)دربارة سيستم و برخورد سيستمي 
 
 طرح مسئله -1

در دوران پــس از جــنگ جهانــي، جهــش نيرومــندي در علــوم طبيعــي و 
انقلاب علمي “انجام گرفته است، كه به ) تكنيك(اجتماعـي و اسـلوبي، و نيز در فن      

 .شهرت يافته است”  فني–

ي همتا درتاريخ بشري، به ناچار فلسفة علمي را نيز بر اين تحول نيرومند و ب
سـر چـرخش گاه بزرگي قرارداده است و اين فلسفه را به نوسازي دستگاه مقولات و                 

 .احكام خود، وا ميدارد

فلسـفة علمـي چنيـن تحول و نوسازي را درگذشته ، گاه به شكل عادي و      
 ساز و برگ وي را علوم       گـاه بـه شكل فوراني طي كرده است و به خوبي مي داند كه              

طبيعـي و اجتماعي و اسلوبي تأمين مي كنند و اگر وي بخواهد نتيجه گيري هاي خود         
 .را منجمد سازد، به ناچار از معرفت واقعيت واپس مي ماند

                                                 
4 “GST” حروف نخست عنوان انگليسي “General System Theory"ني تئوري عمومي  يع

 .مي گويند) تي.اس.جي(سيستم است كه براي سهولت 

ايـن امـر از ايـن جهـت نيز ضرورت خاص يافته است كه طي دوران اخير       
 رياضي پديد   –وري هاي منطقي    انقلاب علمي و فني، بويژه رشته هاي از دانش و تئ          

شـده انـد كـه مسـتقيما بـا اسلوب و روش تحقيق علمي سروكار دارند و بسياري از                     
مباحثـي كـه درسابق طرح آن ها تنها به ديالك تيك تعلق داشت، با اشكال معيني از              

تئوري ها و دانش هائي مانند تئوري عمومي  . گريـبان ايـن علوم تئوريها سربركرده اند       
، هوريستيك  )علم علامات يا نشانه شناسي    (، سيبرنتيك نظري، سميوتيك     سيستم ها 

اسلوب هاي تحقيق مانند    . و غيره از اين قبيلند    ) يـا علـم پـژوهش و كشـف علمـي          (
سـمبول سـازي و صـوري سـازي، بـرنامه سازي، اكسوماتيك، مدل سازي، رياضي                

و غيره نيز از ) ماپراسيونيس(، عمل گرائي )كمال مطلوب سازي(سازي، ايده آل سازي 
فلسفة علمي از آن رشته هاي معرفت و از اين اسلوب ها بايد به حداعلي               . ايـن قبيلند  
 .فيض گيرد

اين كه رخنة دانش ها و شيوه هاي اسلوبي نام برده، چه تحولاتي در مقولات 
 .و احكام و براهين فلسفة علمي ايجاد كند، هنوز بايد مدتي صبر كرد

امع مشترك فلاسفه و علماء خواه در مقياس يك         در دو دهـة اخـير در مج       
از جهت بررسي مسائل فلسفه ) حتي در سطح جهان(كشور، خواه در مقياس كشورها 

گرچه رخنه و   . در پرتوي تحولات علمي و فني معاصر كارعظيمي انجام گرفته است          
 نفوذ اين كارها و بحث ها تا حد درس نامه هاي فلسفه، هنوز چندان قوي نيست ولي                
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ترديدي نيست كه در دهه هاي آينده فلسفة علمي در          . اين نفوذ مرئي و مستمر است     
با ده ها   ) اسلوب ديالك تيك، ماترياليسم فلسفي، ماترياليسم تاريخي      (همة اجزاء خود    

و ده هـا مقوـله و حكـم و تعريف و استدلال و تمثيل تازه غني خواهد شد و خصلت                     
مي و انشائي برخي احكامي، جاي خود را به         نادقـيق و تفكـيك نشده و يا جنبة اعلا         

 -خصـلت اكـيدا علمـي خواهد داد كه با محاسبات و اپراسيون هاي ثمربخش علمي               
 . فني پيوند داشته و درجة اثبات پذيري علمي آن در سطح ضرور و مطلوب باشد

يكـي از رشـته هـاي معرفتـي معاصـر كه در فلسفة علمي هم اكنون اثرات              
است كه ما خواهيم ” تئوري عمومي سيستم ها“و مـي گـذارد   مهمـي باقـي گذاشـته       

 .كوشيد دراين نوشته كوتاه خواستاران را با محتواي آن آشنا سازيم

. ر. و“،  )واضع تئوري عمومي سيستم ها    (” فـن برتالان في   “كسـاني مانـند     
 در كشورهاي 5و غيره ” فاگن. ا. ك“، ”وادينگتـن . س“،  ”بائولديـنگ . ك“،  ”اشـبي 

ليايونف، . ادگزار ايـن رشتة معرفتند و كساني مانند آنوخين، رانگل گارد، آ           غربـي بنـي   
 روزوفسكي و ديگران در اتحاد شوروي –تيمافه يف . مالينوفسكي، ن. خايلوف، آ. ك

در (ايـن رشـتة معرفت را از جهت نظري و علمي در سطح ثمربخشي دنبال كرده اند    

                                                 
5 L. Von Bertalanffy, W. R. Ashby, K. Baulding, C. Waddington, K. E. Fagen. 

وي در  . را گذاشت ) GST(” تئوري عمومي سيستم ها   “ پاية   1940لودويـك فـن بـرتالان في در         
 . استتماس با سيبرنتيك به تعميم هاي خود دست زده

با آن كه   ). سـي ذره اي و غيره     اكولـوژي، در فعاليـت عالـي عصـبي، در زيسـت شنا            
نظـريات آورندگـان غربـي تـئوري سيسـتم هـا تائيد درخشاني از يك سلسله اصول                  
ديـالك تيكي مانند ارتباط و دهم تأثيري، تحول و تغئير، تضاد، تبديل كم به كيف و                 
بـرعكس و غـيره است، اين افراد، دانشمندان غيرماركسيست و گاه ضد ماركسيست              

ظريات آن ها با ديالك تيك تنها ناشي از عينيت اصول ديالك تيك             هستند و انطباق ن   
تئوري سيستم ها به نوبة خود كمك مي كند كه اصول ديالكت تيك از چارچوب               . اس

 . 6 كيفي علمي پاي بگذارد –تجريد فلسفي به عرصة محاسبات و بررسي هاي كمي 

شيم تا  مي كو ” برخورد سيستمي “در اين نوشته، پيش از توضيح مشخصات        
 .دربارة خود سيستم توضيحات مقدماتي كوتاهي بدهيم

 

                                                 
 درمصـاحبه اي كه به مناسبت هشتادمين سال زادروز با آكادميسين معروف شوروي ميتين شده و             6

بـه چـاپ رسـيده، وي نظير همين انديشه را دربارة رابطة    ) 1981(” مجلـة فلسـفي   “5درشـمارة   
تـئوري عمومـي سيسـتم هـا و ديالك تيك اظهارداشته است و تأييد كرده كه فلسفه درآستانة يك                    

دربارة اين كه تئوري سيستم ها از جهت علمي حاصل          .  سـريع تكاملـي قرارگرفـته اسـت        چـرخش 
بخـش اسـت يا نه بحث بزرگي استولي خود فن برتالان في با انطباق تئوري عمومي سيستم ها بر       

به نتايج مهمي رسيد و نيز دانشمندان       ” رونـد رشـد و گسـترش تكويـن فـردي در زيست شناسي             “
تلف تئوري را با موفقيت انطباق داده اند و درثمربخشي علمي و عملي             شـوروي درزميـنه هـاي مخ ـ      

تاكنون در زبان شناسي، پداگوژي، جامعه شناسي، زيست شناسي،         . (تـئوري نمـي تـوان ترديدي كرد       
 ).روان شناسي، مكانيك، جغرافيا، زمين شناسي و غيره كاربرد يافته است
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 »سيستم «  دربارة -2
در نوشـتارهاي فلسـفي، علمـي، ادبي و غيره براي بيان       » سيسـتم   « واژة  

، ساختار  )يا سازواره (” ارگانيسم”،  ” منظومه”،  ”  دستگاه”،  ” كل”واقعيـت هائي نظير     
 رفته و مي رود و لذا بايد دقت داشت كه اين ، سازمان و غيره به كار مي)يا ستروكتور(

بدانـي معنائـي درك شود كه واضعان تئوري دقيقا آن را            ” تـئوري سيسـتم   ”واژه در   
 .بدان معني به كار گرفته اند

 (Holistique)  7از لحاظ صرفا فلسفي اين يك نوع نگرش كل گرايانه
” كل“و  ” جزء“ي   فلسفي تجريد  -چنانكه مي دانيم مقولات منطقي    . بـه هستي است   

                                                 
قرار  ”Élémentarism ”)اله منتاريسم(” اءاصالت اجز“ نگـرش كـل گـرايانه را درمقـابل روش     7

كل و سيستم اساس است يا اجزاء و عناصر مركبه؟ در پاسخ بايد گفت : سئوال اين است. مـي دهند  
دانش بايد از هر دو دروازة كل و جزء وارد عرصة بررسي و     . كـه مطلق كردن هردو جهت خطاست      

 تفكيك مي كند و كل را از آجرهاي         كل گرائي سيستمي، روشي كه كل را به اجزاء        . پـژوهش شود  
اين تمايل برخي انديشه پردازان بورژوازي غرب است كه با . اولـيه مركـب مـي دانـد را رد نمي كند        

مطلـق كـردن عنصـر، سـاختار، سيستم، حالت پويا، عامل متغير، عامل ثابت و غيره، معرفت را به                    
دانش هائي مانند   . صادق است ) سمردوكسيوني(هميـن مطلـب دربارة تبديل گرائي        . بـيراهه بكشـند   

ژنه تيك ذره اي و شيمي كوانتي نشان مي دهد كه مي توان پديده هائي را با تبديل آن به پديده هاي                      
تبديل گرائي به طور عموم نادرست است و هر سيستمي داراي قوانين خاص             . سـافل تر توضيح داد    

د و برخي روابط و روندها را روشن خـود است، ولي در مواردي مي توان خاص را به اخص مبدل كر    
همـه كليدها، هر يك در جاي خود،  براي گشودن قفل هاي سخت گوناگون طبيعت و تاريخ     . نمـود 

 .ضرور است و هريك از اين كليدها، در شرايط معيني، به مهم ترين كليد راهگشا مبدل مي شود

اگر به طور عمده شيوة     . هميشه در فلسفه وجود داشته است     ” مشخص“و  ” مجرد“و  
برخورد غيرسيستمي را بتوان حركت از اجزاء مشخص براي درك كل مجرد دانست،     

زيرا در  . در بـرخورد سيسـتمي حركـت از كـل مجـرد به سوي اجزاء مشخص است                
روابط متقابل يا   (ة كـل است     بـرخورد جزئـي و مشـخص بسـياري روابـط كـه ويـژ              

Interaction (از نظر دور مي ماند. 

اعم از طبيعي يا اجتماعي يا      ) اجزاء مركبه (سيسـتم گروهي است از عناصر       
فكـري كـه بـراي انجـام وظايفـي و بـراي رسيدن به هدفي خود آگاه يا ناخودآگاه                    

”  چينيجعبة“يا ” ماتريوشكا“متشـكلند و از آنجـا كـه سيسـتم هـا مانـند عروسـك              
(China Box)  يـا پوسته هاي پياز، تودرتو هستند، لذا تشخيص مرزهاي سيستم 

و ) كه در وراء آن سيستم معين ختم مي شود و محيط سيستم آغاز مي گردد(از سوئي 
تشخيص عناصر سيستم كه در متن سيستم معين و به عنوان جزء آن داراي كيفيت               

ست كه آنچه ما محيط مي ناميم، خود        روشن ا . واحـد و تقسـيم ناپذيـرند، مهم است        
سيسـتم يـا سيستم هاي ديگري است كه نسبت به سيستم معين در حكم زيستنگاه                
است و نيز روشن است كه آنچه كه ما عنصر مي ناميم، باز خود يك سيستم است كه 

شناخت سيستم از . در متـن سيستم معين در حكم عنصر و جزء تشكيل دهنده است           
 و محاسبة خصلت احتمالي رفتار      (Simulation)بيه سازي   راه مـدل سـازي و ش      
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خود يك سيستم بغرنج ” تحقق سيستمي “سيستم و عناصر آن انجام مي گيرد و اين 
 .مركب از انواع مدل ها و محاسبه هاست

براي آن كه مطلب با نظم و ترتيب فهماتري بيان شود، پس از اين معرفي           
 : در همين مقوله مي شويمكلي و اجمالي سيستم وارد بحث تفصيلي

عصر كلاسيك علوم “و آن را (در دوراني كه علوم طبيعي شكل مي گرفتند     
) مي ناميند و سده هاي هفدهم و هجدهم و نوزدهم ميلادي را دربرمي گيرد             ” طبيعـي 

مثلا در . بوجود آمده بود” تفكر و برخورد سيستمي  “و نوعي   ” سيستم“نوعـي مفهوم    
 چيزي نبود (Classification)م طبيعي انجام مي گرفت    رده بندي هائي كه درعلو    

 (Linne)مثلا لينه   . جـز منظم ساختن مصالح واقعيت در درون يك سيستم معين          
 رده بندي معيني از گياهان و جانوران به دست داد           1735طبيعت آزماي نامبردار در     

 تنظيم   منده له يف با    1871يا ديرتر درسال    . كـه نمونـه اي از كـار سيسـتمي اسـت           
رده بـندي عناصـر شيميائي را عرضه داشت كه آن هم   ” جـدول پـريوديك عناصـر     “

 .نمونة ديگري از كار سيستمي است

به شكل گذشته كه غالبا بر تجريد ذهني ” رده بندي “و  ” طبقه بندي “ولـي   
مثلا .  رياضي دقيق تري را بوجود آورد–مبتني بود، در تكامل خود شيوه هاي منطقي 

” شيوة رياضي سازي  “ و يا    (Symbolisation)” نمادسازي“هـاي   مانـند شـيوه     
(Mathematisation)              مفاهـيم و در نتـيجه مقـولات اصلي و فرعي فراواني ، 

. پديـد آمـد و كـار رده بندي به سطح بالاتري ارتقاء يافت كه داراي جنبة كمي است      
 اجراء  اصـولا پـيدايش زبـان هـاي مصـنوعي علمـي به نام زبان هاي فرماليزي، كار                 

 .تحقيق هاي موثق را آسان تر كرد

در روزگـار مـا نـه تنها در درون علم واحد، بلكه دركل علوم انساني اعم از         
اسـلوبي، فني، طبيعي، اجتماعي و غيره، يك سيستم به هم مرتبط معرفت انساني از            
واقعيـت، شكل مي گيرد، سيستم بندي امروزين، برخلاف گذشته، چنان كه گفتيم، با              

يف دقـيق رياضـي همـراه اسـت، يعنـي بيش از پيش در چارچوب تئوري هاي                  تعـار 
مانند جبر، توپولوژي، (گونـاگون رياضي شكل مي بندد و اسلوب هاي مختلف رياضي         

تـئوري تـابع هـا، محاسـبات مـاريس، تـئوري گـراف ها، و شمارگرهاي الكترونيك،                  
كه مقياس هاي دسـتگاه هـاي خودكـار، اوتومـات هـا، ماشـين هـاي نومريك و غيره                

غول اسائي كسب مي كند، تبديل زبان همة رشته هاي معرفت انساني اعم از علمي و                
هـنري و فني را به زبان رياضي، به امري ناگزير بدل ساخته و زبان هاي مصنوعي و      

و رياضي و شيوه هاي گوناگون محاسبه به شكل حيرت انگيزي         ) سـمبوليك (نمـادي   
را كه غيردقيق، مبهم، چندپهلو و آشفته است        ) زبـان محـاوره   (جـاي زبـان طبيعـي       

مـا بـا يـك روند حيرت آور درآميزي منطق صوري، منطق ديالك تيك و                . مـي  گـيرد    
رياضـيات به عنوان افزار معرفت روبرو هستيم كه شيوة تحقيق در تئوري سيستم ها               

 .يكي از مظاهر آن است



 9

فرد انساني، ) انيسمارگ(سيسـتم هـا مـي توانند مادي باشند، مانند اتم، عضو         
و نيز مي توانند معنوي باشند      ) ماشين، مكانيسم، اوتومات و غيره    (سيسـتم هـاي فني      

مانـند تصـاوير، مـدل هـاي مخـتلف، مفاهيم، نمودارها، احكام، تئوري ها، اكسيوم ها                 
لذا مفهوم . ، رياضيات و منطق رياضي)سميوتيك(، سيستم علامات )اصول موضوعه(
يا ” علامت“در سيبرنتيك و مفهوم     ” پـيام “يـا   ” اطـلاع “هـوم   مانـند مف  (” سيسـتم “

 تجريدي است كه در همة عرصه هاي        –يك مفهوم پيوندي    ) در سميوتيك ” نشـانه 
 موسوم به   (Cantor)كانـتور   . براسـاس اثـر گ    . عينـي و ذهنـي ديـده مـي شـود          

 1895 كه در    (Transfiniste)” مقدمـه اي بـر مقدارشناسـي ترانس في نيست         “
سيستم :  مي توان چنين نتيجه گرفت     8ته و براسـاس يك تعريف از سيستم       نشـر ياف ـ  

 است كه مورد    m معيـن و متمايز      (Object) از موضـوعات     Mيـك هـم بسـت       
 M را عناصر هم بست      mاين موضوعات   . ماست) ذهني(يا تفكر   ) عينـي (مشـاهده   

 .مي نامند و اين در صورتي سيستم است كه به صورت كل واحد درآيد

                                                 
ابژه ها اعم از (مي از موضوعات سيست:  تعريف مورد بحث كه كانتور بدان توجه داشته، چنين است8

، يك )كلاس(، يـك مقـدار ذومحتوي و باصطلاح ناتهي است، يعني يك طبقه            )عينـي يـا ذهنـي     
(است كه بين آنها روابط      ) يعني چند مقدار ناتهي از موضوعات     (گسـتره، يـا چـند طـبقه و گستره           

Relation (       كله نه . ايـن تعـريف از سيستم را س       . معينـي وجـود داشـته باشـد)S.C.Kleene ( ياد
 .مي كند

بر ) به حاشيه . ك. ر(وق كـه بـا انطباق تعريف كله نه از سيستم            تعـريف ف ـ  
از كانتور بدست داده شده، داراي      ) Mengenlehreدر آلماني   (” تـئوري مقدارها  “

رلاسيون ها و تأثيرات    (و هم روابط    ) ابژه ها (عاميـت بزرگـي است كه هم موضوعات         
فرض قبلي خاص نشده مـتقابل انترآكسـيون ها را دربرمي گيرد و دربارة سيستم يك          

 .است يعني سيستم مشخص و معيني مورد تعريف قرارنگرفته است

موافـق ايـن تعـريف انتزاعي، همة كل هاي سيستمي جهان با هم يكسان               
 'M از مقدار    á با عنصر    M از مقدار    aهسـتند يعني هر عنصر      ) ايـزومورف (ديـس   

 اشتقاق مي يابند M و aز  به نوبة خود ا'M از مقدار áنظيرند، در حالي كه هر عنصر 
 .9)  متوافق هستندM و aيا با (

                                                 
ــراي 9 ــا ب ــراي  ”Isomorphe“ م ــس را ”Homomorphe“ واژة يكســان ديــس و ب  واژة همدي

برگـزيديم و ايـن معـادل هـاي فارسي برساختة ما، ترجمة عين به عين واژه هاي اصلي است كه از       
و متوافقند دوشيئي يا پديدة يكسان ديس نقطه به نقطه با هم منطبق، متناظر           . ريشـة يوناني است   

و حال آنكه دو شيئي يا پديدة همديس به شكل ) مانـند آنچه كه در فلسفه حقيقت مطلق نام دارد       (
با آن شيئي يا پديده اي كه مدل نمودار ” مدل“نسـبي بـا هـم انطـباق دارند، مثلا مانند رابطة يك      

قت نسبي در   واژة همديس را با حقي    (مدل و آن موضوع واقعي همديسند و نه يكسان ديس           . آنست
نگـارنده اطلاع ندارد كه يكسان ديس و همديسبه وسيلة مؤلفان ديگر            ). فلسـفه برابـر مـي گـيرند       
براي ايزومورفيسم در شيمي به كار رفته است كه در          ” هم  ريختي  “واژة  . چگونـه ترجمه شده است    

 .ديده ايماينجا نسبت به منصور ما جنبة محدود و محلي دارد ولي براي هومومورفيسم واژه اي ن
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بر اين اساس مي توان سيستم هاي فني، اجتماعي زيستي و منطقي را مدل              
مـدل سـازي امـروزه يكـي از روش هاي مهم معرفتي است كه تجريد                . سـازي كـرد   

 مدل خود سيستمي  . در مي آميزد  ) كنستروكتيويسم(عقلانـي را با شيوه هاي سازندگي        
آن را فرض كرده ايم و يا به ) ايده آل يا كمال مطلوب(اسـت كـه ما به شكل معنوي        

اعم از آن كه آن (شـكل مـادي آن را سـاخته ايـم و بـا موضوع تحقيق و بررسي ما            
) آنالوگ يا مماثل(انطباق دارد، يعني همانند ) موضـوع تحقـيق مادي باشد يا معنوي    

 ما را بازسازي مي كند و بدين سان آن خواص و مناسبات ويژة موضوع مورد پژوهش
منعكس مي گرداند و آن را به نحوي مي تواند معرفي           ) آده كات (را بـه شكلي منطبق      

كـند كه بررسي آن، به شخص امكان مي دهد، اطلاعات تازه اي دربارة موضوع مورد     
كند و ) سميولاسيون(شبيه سازي ) پروگنوز(پيش بيني كند : بررسي خود بدست آورد   

 .دست زند) اپتيماسيون يعني گزينش بهترين راه حل(ه بهينه سازي ب

روابط ايستا يا : و نـيز با كمك رياضي سازي سيستم ها مي توان انواع روابط   
و روابط  ) Causal(، روابط علي    )متغير(، روابـط پويـا يا ديناميك        )ثابـت (سـتاتيك   

 .را درك كند) Réciproque(درهم مؤثر 

يسـتمي در چارچوب مدل سازي و رياضي سازي،         بـراي كاربـرد مفهـوم س      
كـه آلمان ها آن را  (اسـتفادة از برخـي وسـايل توصـيفي زبـان خـاص و تخصصـي                

“Fachsprche”   يعني بايد يك زبان    . ضرور است ) نام داده اند  ” زبان حرفه اي  “ يا

ــي        ــي و ابلاغ ــيفة تفهيم ــراء وظ ــه اج ــش ن ــه هدف ــرد ك ــاد ك ــتمي ايج (سيس
Communicatif(راك منطبق و دقيق موضوع مورد بررسي باشد، بلكه اد. 

مقـولات سيسـتمي كـه بـا زبـان عـادي تعريف مي شود، دقتش از همين                  
ولي تئوري سيستم ها هنوز پيش در اين زمينه      . مفاهـيم در زبـان رياضي كم تر است        

لنگ است و زبان حرفه اي و شيوه هاي حلي رياضي خود را به شكل قطعي برنگزيده     
به ويژه درزمينة تئوري (ه تئوري سيستم ها در ارتباط با سيبرنتيك   از آنجـا ك ـ   . اسـت 

سيسـتمي تكنـيك مخابـرات و اتومـات هـا و غيره مشغول پيشرفت است، نمي توان              
 .ترديد داشت كه مشكلات خود را به تدريج حل خواهد كرد

 
  دربارة برخورد سيستمي-3

مفاهيم “اربرد  تـئوري سيستم ها يك اسلوب برخورد به واقعيت است و با ك            
سروكار دارد و آن را براي كاوش و پژوهش موضوعات مادي و معنوي به   ” سيستمي

سر و كار دارد و     ” برخورد سيستمي “كـار مـي برد و به اين اسلوب به كوتاهي عنوان             
” هوريستيك“كه خود طي دانش ويژه اي به نام (آن را براي كاوش و پژوهش علمي 

 .ثمربخش است) بررسي مي گردد

اعم از مادي يا ” ابژه ها“(در اين برخورد، برحسب شرايط و نياز، موضوعاتي  
. بررسـي مـي شـود كه داراي اجزاء مركبة همگون و به هم پيوسته هستند               ) معـنوي 
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هـدف تنها آن نيست كه آن ها را بشناسيم، بلكه هم چنين اين است كه بتوانيم آن ها      
سازماني را عطا كنيم كه دل بخواه       را اداره و رهـبري كنـيم و بـدان هـا آن شـكل و                 

 .ماست

ايـن از ايـن ويژگـي هـاي رشـته هـاي تحقيقـي و اسـلوبي امروزين مانند                    
نمادسازي، مدل سازي، آكسيوم سازي، رياضي سازي، ايده آل يا كمال مطلوب سازي       
و غيره است كه هدف همة آن ها امكان برنامه سازي براي اداره، رهبري، پيش بيني و 

 اسـت، يعني مابين  تئوري و عمل، اسلوب معرفتي و كاربرد عملي آن           سـازمان دهـي   
يعني درآميزي  (در كنار خصيصه اي كه قبلا گفتيم        . رابطـة تنگاتـنگ پديـد مي شود       

اين )  ساختماني– عقلانـي معرفـت يـا شـيوه هاي تجربي            –شـيوه هـاي تجـريدي       
ه هاي معرفتي   نيز از شاخص هاي مهم تحول شيو      ) بين تئوري و عمل   (درآميزي دوم   

 .درعصر ماست كه الكترونيك و سيبرنتيك فني پايه هاي مادي آن را فراهم آورده اند

بخشي از فلسفه نيست و جانشين فلسفه نمي شود ولي          ” برخورد سيستمي “
است و بر بنياد    ) جهان بيني (تـرديدي نيسـت كـه ايـن بـرخورد داراي مباني بينشي              

اين كه مي گوئيم    . معرفت و عمل كاربرد بيابد    احكام بينشي معيني مي تواند درعرصة       
فلسـفه يـا بخشي از فلسفه نيست، از آنجاست كه عاميت اين             ” بـرخورد سيسـتمي   “

 در شرايط و –از اين برخورد . بـرخورد، بـا جهـان شـمولي احكـام فلسفي فرق دارد            
 مـي تـوان درگسترة همة علوم و در عرصه هاي گوناگون عمل             –احـتمالات معينـي     

. ولـي نمـي تـوان آن را درهمـة موارد مورد استفاده قرارداد             . سـود جسـت   ) پراتـيك (
، چـنان كـه در آغاز اين نوشته ياد كرده ايم، با مقولات فلسفي               ”بـرخورد سيسـتمي   “
سروكار دارد ولي خودش از مقولات مستقيم ” مجرد“و ” مشخص“و  ” كـل و جـزء    “

 .فلسفي نيست

سفي، يا يك سلسله مقولات     ولـي اين مسئله كه آيا مي توان يك مقولة فل          
فلسفي تحت عنوان سيستم، عنصر، ساختار، محيط، رابطه و غيره را فرمولبندي كرد             

را داراي مبناي بينشي ساخت، مطلب ديگري است ” برخورد سيستمي“و آيا مي توان 
خود اينجانب، ولو در سطح مقدماتي، اين كار را قريب بيست           . كـه مـورد بحث است     

” يادداشت ها و نوشته هاي اجتماعي و فلسفي       “ن چاپ كتاب    سـال پـيش در نخسـتي      
در نوشتارهاي فلسفي ماركسيستي طي دهه هاي اخير اين امر به       . مطـرح كرده است   

حد وسيعي و درسطح درخورد علمي و رياضي آن مطرح و نه تنها مقالات بلكه كتب   
ين ميتين را   ما در همين نوشته سخن آكادميس     . معتبري در اين باره تنظيم شده است      

در فلسفه نقل كرده ايم ” برخورد سيستمي“در حاشين در مورد ضرورت جذب مباحث 
لذا . و در فصل دوم اين رساله مسئله را با گسترش بيشتري درميان خواهيم گذاشت             

 –به عنوان يك مبحث اسلوبي   ” بـرخورد سيتسـمي   “تصـريح مـا در مـورد آن كـه           
ن مقولات فلسفي نيست، ابدا به رياضـي هـنوز يـك بخـش فلسـفه و مصطلحات آ            

مسلم است كه   . معـناي تـرديد در ضـرورت از خودسـازي فلسفي اين مبحث نيست             
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وقتي به شكل منجز و مجزائي فرمول بندي شود، درصورتي كه           ” بـرخورد سيتسمي  “
) هوريستيك(از جهـت بينشي و فلسفي اساسمند گردد و از جهت كشفي و پژوهشي      

يكي از پيوندهاي بين فلسفه، علم و عمل بدل شود و           ثمـربخش باشـد، مي تواند به        
 .اين كار به زمان درازي نيازمند است

بـه شيوه اي كه گفتيم، اين امكان پديدار         ” بـرخورد سيتسـمي   “بـا تنظـيم     
مـي گردد كه يك گذار چند مرحله اي پژوهشي، از فرمولبندي مسائل خاص به زبان                

آن ها، به بيان آن ها به زبان خاص فلسـفي، بـه بـيان فنـي آن ها، به بيان تخصصي            
رياضـي منـتقل گـرديم و ، ايـن امر ارزش هوريستيك اصول فلسفي را سخت بالا                  
مي برد و سرانجام مي تواند حلقة پيوند ضرور را بين فلسفه و علوم پديد آورد و فلسفة  

و علمـي را از بيان كلياتي كه علوم از آن استفادة غيرمستقيم بينشي مي كنند درآورد          
كابرد مفاهيم . آن را بـه افـزار معتـبر اكتشـافي و هوريستيك براي علوم مبدل سازد      

مـربوط بـه تئوري سيستم ها زماني داراي توجيه است كه نوسازي سيستمي موضوع               
. مـورد تحقوق و سازمان دهي ما حداقل به يك سلسله مراتب سه پله اي تقسيم شود            

كه مرجع دائمي فكر    (تم بگيريم   اگـر پلـه وسـطاي ايـن سلسـله مراتب را كل سيس             
مشـاهده و بررسـي مشخصـات خـود ايـن كل، هنوز شاخص يك برخورد                ) ماسـت 

 .سيستمي نيست

شـاخص اساسي يك برخورد سيستمي عبارت است از مناسبات اين كل، با         
 ).عنصر يا جزء تركيب كنندة كل(و پلة مادون ) محيط يا پيرامون كل(پله مافوق 

ديگر ) هيرارشيك(با دومقولة پلكاني    ” كل سيستم “پـس ما در كنار مقولة       
چيست؟ ) يا جزء مركب كنندة سيستم    (اما عنصر   . عنصـر، محـيط   : هـم آشـنا شـديم     

مشخصات عمومي كه موضوع مورد بررسي ما را به سيستم مبدل مي سازد، از درهم               
 اين اجزاء، در وراء اين ارتباط و      . آويـزي و ارتـباط اجـزاء اين موضوع ناشي مي شود           

اين اجزاء كه از ارتباط آن ها مشخصات    . درهـم آوريزي، هويت واقعي ديگري ندارند      
كـل پديد مي آيد و هويت خاص آن ها بسته است به تعلقشان به اين كل، عناصر آن     

 ).Element(كل يا عناصر سيستم نام دارند، 

از سـوي ديگـر مشخصـات كلـي يك سيستم، آن مشخصاتي است كه به       
آن سيستم معين مي شوند، و در آن محيط     ) امون، گسترة وجودي  پير(تناسـب محيط    

پيرامون، (آن سيسـتم معيـن مي شوند، و درآن محيط           ) پـيرامون، گسـترة وجـودي     (
پـس محـيط يك موضوع مورد بررسي ما، آن      . تحقـق مـي يابـند     ) گسـترة وجـودي   

مجموعـه ايسـت از موضـوعات ديگـر كـه مشخصـات كلي موضوع مورد بررسي ما                 
را تعيين مي كنند و اين مشخصات درآن ها وجود دارد و            ) ورد بررسـي ما   سيسـتم م ـ  (

 .تجلي مي يابد و درخورد اثبات مي شود و غيره
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پس يك موضوع مورد بررسي ما زماني سيستم است كه داراي مشخصات            
باشـد و آن مشخصات درارتباط با اجزاء و عناصر تركيب كننده پديد آيد و خود را در         

 . سيستم متجلي و نمايان گردانددرون محيط وجودي

پـس برخورد سيستمي يك شيوة مشاهده و بررسي حداقل سه پله ايست و              
كه خود (مثلا در سيستم بغرنج زيستمند . گـاه يـك شـيوة مشـاهدة چـند پلـه ايست        

اين وضع مشاهده ) تشكيل مي شود” سوب سيستم“سيسـتم از چند سيستم فرعي يا   
ماندهي يك روند اجتماعي به بررسي سلسله مراتب يا في المثل براي ساز . مـي گـردد   

يا سيستم هاي   (در هـرحال اگـر سوب سيستم ها         . چـندپله اي نيازمـنديم    ) هيرارشـي (
را تـنها عناصر سيستم اصلي بدانيم، مي توان از هيرارشي سه پله اي به طور                ) فرعـي 

م عـام سـخن گفـت و بـه پلـه هائي كه در درون كل ظهور مي كند، به عنوان سيست         
 .متوالي، برخورد كرد

ايـنك پـس از آشنائي با اين مقولات پايه اي، شيوة برخورد سيستمي با دو                
 .همراه است” انصراف“

، )يعني جزء تركيب كنندة سيستم    (اگر موضوع مورد بررسي عنصر باشد       )1
حتـي اگـر خـود ايـن عنصر به مثابة سيستم ساختار و مشخصات ويژة خود را واجد                   

نها به مثابة عنصر مي نگريم و از بررسي عضوبندي دروني آن، صرف باشد، ما آن را ت
مثلا عنصر بافت   (كه عنصر يك عضو است      ) سـلول (مـثلا ياخـته     . نظـر مـي كنـيم     

يعني ملكول ها و    (خود يك سيستم داراي اجزاء است       ) عضـلاني يـا اسـتخواني بدن      
رسي سيستم بافت، ولي ما به هنگام بر) اتم ها و انواع ساختمان هاي بيوشيميك ديگر      

ياخـته را عنصـر مـي گـيريم و از بررسـي تركيـبات آن، از جهـت اسلوبي صرف نظر           
 ..مي كنيم

اگـر موضـوع مـورد بررسـي محيط پيرامون و وجودي سيستم باشد، از            ) 2
بررسـي مشخصـات آن محـيط بـه مـثابة عناصـر يـك برخورد سيستمي آن سوتر،                   

 مثلا بافت مورد بررسي ما در محيطي       درمثال ذكرشده . مـافوق تر، انصراف مي جوئيم     
ما به اين محيط تنها به عنوان . مانـند في المثل قلب يا ماهيچة دست زندگي مي كند    

تجلـي گـاه مشخصـات بافـت توجـه داريم و خود ساختار سيستمي آن مورد توجه ما                   
 .نيست

عمـل منفـي نيست، بلكه عمل مثبت است، زيرا          ” انصـراف “ايـن دو نـوع      
انتزاعاتي را بشناسيم كه به كمك آن بتوان با روابط سيستمي مورد   امكـان مـي دهد      

 .بررسي بهتر آشنائي يافت

و تضاد منطقي در برخورد سيستمي ” پارادكس“برخي ها اين وضع را نوعي     
، ما به شناخت سيستم نازل تر Aمي شمرند و برآنند كه هميشه براي شناخت سيستم 

B  و سيسـتم عالي تر C ) طرفداران . نيازمنديم) صر و محيط هستندكه در حكم عن
بـرخورد سيسـتمي برآنند كه با اقزايش پلكان هيرارشيك بررسي سيستمي به سوي              
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بالا يا پائين، مي توان برتضادهاي ناشي از اين انصراف ها غلبه كرد و روشن است كه 
 .ما در هرگامي از اين نوع به هرحال به اين دو انصراف نيازمنديم

ايـن سـخن آن است كه درجريان معرفت، يا در روند عمل،    معـناي ديگـر     
. با شيوه ها و اسلوب هاي ديگر علمي تركيب شود” برخورد سيستمي“ضرور است كه   

اين . شـيوه هـا و اسـلوب هـاي علمي، هيچ كدام عاميت يا جهانشمولي مطلق ندارند                
بايد كليدهاي ) انسان پژوهنده(ولي استاد كار . كليدها جائي كارآ و جائي بي ثمر است      

مـتعددي در دسـترس داشته باشد تا هر قفلي از قفل هاي طبيعي و جامعه را با كليد                   
آن هائـي كـه اين را نمي فهمند و سودمندي يك اسلوب، يك              . مناسـب آن بگشـايد    

اصل، يك قانون را در عاميت و كليت محض آن مي جويند، متوجه نيستند كه يافت                
يگانگي معرفت يك   . محال است ) Passe-Portout(يـك مشـكل گشـاي كـل         

دوران معيـن تاريخي را تنها مي توان در سطح بينش يا جهان بيني علمي آن دوران                 
تازه در آنجا نيز    . كـه از جهـت تـئوريك تـا حـد جهانشـمول عاميـت مي يابد يافت                 

جهانشمول بودن خالص و تمام عيار نيست و نسبيت معرفت ما درآن محدوديت هاي  
خاص، هرقدر هم ) متدولوژي(ي كند، تا چه رسد به سطح يك روش متعددي ايجاد م

 .باشد) Integratif(كه اين روش پيوند دهنده

به شرايط خاص موضوع بررسي     ” بـرخورد سيسـتمي   “لـذا، كاربـرد شـيوة       
مـربوط اسـت كـه محتملا براي هر مسئله معنامند و محتوامندي نمي تواند سودمند                

وضوع مورد پژوهش به شكل روشن و بي ابهامي به          مثلا بايد ممكن باشد كه م     . افتد
) واقعي نه توهمي  (عناصـر قـابل تفكـيك، تقسـيم شود يا خصيصة تفكيك پذيري              

يعنــي بــايد توانســت  ) Décomposabilité: در فرانســه(وجــود داشــته باشــد 
موضـوع هـاي معيـن را چـنان از موضـوعات مـربوطة ديگر جدا ساخت و بين آن ها          

ط اين اجزاء تفكيك شده از هم، به مثابة ربط سيستم و محيط             مرزبـندي كرد كه رب    
 .تلقي شود

بايد اين  . مشخصـات كلـي يـك سيسـتم، نتـيجة ارتـباط عناصر آن است              
كشف ارتباطات و   . كشف شود و سپس منطقا نوسازي گردد      ) relation(ارتـباطات   

 .نوسازي منطقي آن ها، وظيفة مركزي برخورد سيستمي است

يك تئوري كه خود بازتاب     : نكـات ياد شده مي افزائيم       در توضـيح بيشـتر      
از موضـوعات تحـت جنـبة سيسـتمي آنهاسـت، بـايد بتواند به              ) كلاسـي (طـبقه اي    

 :دوپرسش كلي پاسخ بدهد

ايـن عناصر معين، در محيط و شرايط معين چه روابطي وجود دارد و از             ) 1
 اين روابط چه مشخصات كلي سيستمي حاصل مي گردد؟

صـري مـي توانـند در شـرايط محيطـي معين وارد رابطه شوند،       چـه عنا  ) 2
 رابطه اي كه از آن مشخصات كلي سيستمي معين ناشي مي شود چيست؟
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قـدرت پاسخگوئي به اين سئوالات، نخستين ملاك آنست كه يك تئوري            
اما يك تئوري   . توانسـته اسـت مقـام و حيثيـت يـك تئوري سيستمي را كسب كند               

شي و قدرت فعالة بزرگ تري است، به سئوالاتي از اين نوع    سيستمي كه داراي اثربخ   
در مـورد تغيـيرات تمـام يـا ناتمام، معلوم يا مجهولي كه مربوط به شرايط مشخص                  

 .است نيز مي تواند پاسخ گويد يعني كشف و پيشگوئي كند

در ارتـباط بـا مشخصـات كـل سيسـتم، و مناسـب بـا آن كه موضوعي را          
 :اط دروني بين عناصر را به دوطبقه تقسيم مي كنندشناخته ايم، ارتب” سيستم“

روابـط سيسـتم ساز يعني روابطي كه مشخصات كلي سيستم معين را         1.
 بوجود آورده اند؛

روابـط ديگـري كـه سيسـتم سـاز نيستند و در سيستم وجود دارند و                 . 2  
ترديدي نيست كه متناسب با     . بلاواسـطه برمشخصـات كلـي سيستم مؤثر نمي افتند         

سـتم و نـوع محيطـي كـه سيستم درآن قراردارد، مرز مشخصة اين دو نوع                 نـوع سي  
عنصر يك سيستم تنها زماني عنصر است كه نسبت به عنصر       . روابـط تغيـير مي كند     

مثلا يكي از ارتباطات اساسي درهر      . ديگر آن سيستم داراي روابط سيستم ساز است       
اين رابطه اي . است) نرهبري  كردن و هدايت كرد (سيسـتم، ارتـباطات اداره  كـردن         

اسـت سيسـتم سـاز و موضـوعاتي كـه كاركـرد آن هـا در ايـن عرصه است خصلت             
را دارا هستند و مشخصات عناصر را كه بين خود داراي روابط سيستم             ” عنصربودن“

پس عناصر ). يا شمرد(ناميد ) فونكسيونل(سـازند، مـي تـوان مشخصـات كاركـردي           
ود را به روابطي بدهد كه سيستم ساز برحسـب آن كـه روابـط سيسـتم سـاز جاي خ      

باشد يا به   ) ده فونكسيونل (يا ناكاركردي   ) فونكسيونل(نيسـت، مـي توانـد كاركـردي         
 ).ده فونكسيوناليزاسيون: به فرانسه(سخن ديگر روابط ناكاركردي شود 

اكنون كه وارد بحث روابط درون سيستمي شديم، اين بحث را ادامه دهيم             
 .جامع تر بيان گرددتا حتي الامكان مطلب 

باشـد يا ارتباط  ) گلوبـال (ارتـباط سيسـتمي مـي توانـد يكـپارچه و فراگـير              
 ). بكار مي رودGegliedertدر آلماني اصطلاح (تفكيكي، جدا جدا 

در بيان ارتباط فراگير يا گلوبال چيزي تصريح مي گردد          : توضـيح مي دهيم     
مان كار را انجام  كـه همـة عناصـر يـك سيسـتم درمـورد سيسـتم همـان چيز و ه                  

مـي دهـند، مثلا تصريح اين كه همة آتم هاي مختلف يك مولكول به صورت فلان                 
اما در بيان ارتباط تفكيكي     . به هم مرتبط شده اند    ) مثلا مانند پروتئين  (كـل شيميائي    

تقسيم روابط سيستم ساز، نه با توجه به كل سيستم، بلكه برحسب            ) ارتـباط منقسم  (
مثلا مانند عرضه داشت فرمول     . ل، تنظيم و تبيين مي شود     عناصـر تركيـب كنندة ك     

يك مولكول، كه در آن هر آتمي به ناگزير با هر آتم ديگر در ارتباط شيميائي نيست          
. همة آتم ها با كل به ناگزير درارتباط بوده اند) گلوبال(و حال آن كه در ارتباط فراگير      
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. معه هستند با هم در ارتباط باشند      همة افراد كه عناصر تركيب كنندة جا      : مثال ديگر 
 ).مقصد ارتباط سيستم ساز است نه هر ارتباطي(مي توانند نباشند . مي توانند باشند

دشـواري دراينجاسـت كه اگر يك سيستم بغرنج مشخصات كلي متعددي            
داشته باشد، ممكن است به تناسب هريك از مشخصات، تفكيك به عناصر و روابط               

يعنـي يك سيستم واحد مي تواند داراي      . نجـام گـيرد   خـاص آن رشـته مشخصـات ا       
زيرا عنصر بودن يك وظيفة     . گـروه بـندي هـا يـا تجمعـات گوناگوني از عناصر باشد             

لذا در درون تجمعات    . اين نكته مهمي است كه درسابق نيز گفتيم       . كاركـردي است  
 گوناگون، به علت كاركرد مختلف، يك موضوع واحد بررسي مي تواند عنصر ديگري            

مثلا يك فرد واحد مي تواند عضو يك جنبش سياسي باشد، در عين حال پيرو               . باشد
يك مكتب مذهبي باشد، در عين حال شهروند يك كشور باشد، در عين حال كارمند 

عضو، پيرو، شهروند، كارمند و كارگر همه عنصر هستند،        . يا كارگر يك مؤسسه باشد    
لذا برحسب . د ويژه اي را ايفاء مي كنندمنتها در تجمع عنصري خاص خود، زيرا كاركر

شـيوة جداسـازي و تفكـيك تجمع عناصر، نه تنها موضوعاتي كه محتواي مشخص       
سيستم روابط  “مانند  . حتي روابط نيز قادرند سيستم تلقي شوند      ) كه جاي خود  (دارند  

 .و غيره” سيستم روابط مدني و قانوني“، ”سياسي

شخصات اصلي سيستم، مشخصات    حـالا اگـر در درون سيستم، علاوه برم        
مثلا در سيستم . فرعـي يا مكمل وجود داشته باشند، تفكيك تكميلي نيز ميسر است      

جامعه، مي توان علاوه بر مشخصات كلي افراد جامعه، مشخصات گروه هاي اجتماعي 
درحالت اول فرد سيستم است و روابط رنگارنگ        . را نيز مورد بررسي تكميلي قرارداد     

وع مناسـبات اجتماعـي، عنصر اين سيستم، ولي درحالت دوم گروه          اجتماعـي، مجم ـ  
 .سيستم است و فرد عنصر آن

سروكار داريم و   ) يا فرعي (پـس دركـنار تفكيك اصلي، با تفكيك تكميلي          
امكان تفكيك تكميلي نمودار تضاد مشخصات سيستمي شيئي يا پديدة واقعي است            

ة يك موضوع به عنوان سيستم لذا توصيف گسترد. كـه در تحول و تنوع كيفي است      
كه يا واقعا   (به ناگزير تفكيك را مطرح مي سازد و به تناسب مشخصات كلي مختلف              

بـا هـم همزيستي دارند يا يكديگر را حذف مي كنند و يا دراثر دگرگون شدن محيط           
تفكيكات واقعا ممكن ديگري را نيز مطرح ) پديد مي آيند و جاي همديگر را مي گيرند

 .10مي كند 

                                                 
، )به مثابة كاركرد( بديـن سـان بـرخورد سيستمي با پيش كشيدن مقولاتي مانند سيستم، عنصر            10

روابـط، مشخصـات كلـي سيسـتمي، تفكيك نوع روابط، محيط و امثال آن، با زبان ديگري كه از                    
 و درون علـوم بـيرون آمده و قابل تبديل به بيان اكسيوماتيك و رياضي است، درواقع علم پيوندي              

كه ديالك تيك (تأثـير مـتقابل و تضـاد درونـي روندهاي وجودي را در جهان نازيستمند و زيستمند      
نكته : ، طرح مي كند و اين خود دو نكته را مي رساند           )هگـل طـراح جامع آن در فلسفة  معاصر است          

اول صـحت طـرح مسـائلي كـه ديـالك تـيك پـيش كشـيده و نكـتة دوم ضرورت نوسازي اصول                        
درفصل دوم . بـرپاية تـئوري عمومـي سيستم ها، چنان كه درپيش نيز يادآور شده ايم    ديـالك تيكـي     

 .دربارة رابطة ديالك تيك و تئوري سيستم بيشتر سخن خواهيم گفت
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آشنا شويم يعني سيستمي    ” متاسيستم“درايـنجا مناسب است كه با مفهوم        
كـه درآن سـوي سيسـتم مـورد بررسي ما قرار مي گيرد، ولي در رفتار سيستم مورد                   

مانند سيستم مجازات و    . اعمال مي كند  ) Constraint(بررسـي نقـش تحمـيل گر        
اداري و  كـه در يـك سيستم بازي يا در يك سيستم            ) Algedonique(تشـويق   

” پول“به عنوان مثال ساده تر . غيره نقش خود را براي اداره و تنظيم آن بازي مي كند
است كه با اين كه عملا در       ” متاسيستم“در بـازي هـاي برد و باخت دار، داراي نقش            

سيسـتم بـازي ديـده نمـي شـود ولي نقش تحميل گر آن است كه سير قمار را اداره                     
حميل و عامل الگه دونيك به نوبة خود مقولات تهي          مقولات متاسيستم، ت  . مـي كند  

 .در تئوري سيستم هاست

 
 پويائي سيستم

مفهومـي كه از برخورد سيستمي تا اينجا عرضه داشته ايم، درواقع درحالت             
. ايسـتائي سيستم، يعني در انتزاع از پويائي، تحول، و ديناميسم آن عرضه شده است              

دراينجا . م و محيط سيستم در طي زمانپويائـي سيسـتم يعنـي تغيـير روابـط سيست         
” رفتار“مفهوم  . 11مفهـوم رفـتار پيش مي آيد كه آن را بايد با عمل كرد فرق گذاشت               

                                                 
 Behaviour و در انگليســي Attitudeو شــايد در فرانســه  (Verhalten در اصــطلاح آلمانــي 11

. كه هويت عنصر را بوجود مي آورد فرق دارد        ) Function(به هرجهت با كاركرد يا عمل كرد        ). باشد

رفتار يعني چه؟ رفتار يعني وابستگي خواص       . مفهوم مركزي در پويائي سيستم است     
و سير زماني رفتار به . و مشخصات كليتي كه به عنوان سيستم تحقق يافته، به زمان

) هـم بـه شـرايط محيط پيرامون سيستم و هم به شرايط دورني سيستم              (دو عـامل    
تنها در صورتي يك سيستم به عنوان يك كليت تحقق و فعليت يافته . مـربوط است  

)Actuel(                  مـي توانـد مختصـات و مشخصات خود را تداوم بخشد و پابرجاي نگاه ،
شد تا بتواند تغييرات شرايط     دارد، كـه امكاناتي براي دگر سازي دروني خود داشته با          

و يا  ) Autorégulation(مانـند دسـتگاه خـود تنظيمي        . محـيط را جـبران كـند      
در آلمانــي  (خاصــيت رابطــة معكــوس كــه در ســيبرنتيك بــيان مــي شــود        

Rückkupplung (12     ايـن واژه را برخـي با استفاده از معادل انگليسي )Feed-

back (پس خوراند ترجمه كرده اند. 

يا (ي رفـتاري مسـلط، مـي تـوان تيپ هاي مختلف سيستم        طـبق تيـپ هـا     
تئوري عمومي “لودويگ فن برتالان في بنيادگزار     . را معين كرد  ) تيـپولوژي سيسـتم   

سيستم ها باز را از سيستم هاي بسته ) General System يا SGT(” سيسـتم ها 

                                                                                                           
كاركرد مربوط به وظيفه ايست كه عنصر يا سيستم         . رفـتار درطـول زمـان، در تاريخ انجام مي گيرد          

 .هم اكنون انجام مي دهند
سنگ :  بـه عنوان توضيح درمورد رابطه يا بازتاب معكوس يا متعاكس اين مثال ساده را مي زنند           12

 را مي لرزاند تا گندم خود را بيافشاند و ناك با لرزش خود سنگ آسياب را با چرخـندة آسـياب ناوك    
 .دانه تغذيه مي كند تا اين يك عمل آرد كردن را انجام دهد
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ه هم  درسيستم بسته شرايط آغازين با شرايط فرجامين همانند و ب         . مـتمايز مـي كـند     
(ولـي در سيسـتم بـاز كـه به سوي نوعي وضع تثبيت شده مي رود                  . وابسـته اسـت   

Equifinalité (      مثلا جنين يك سيستم    . وضع فرجامين با وضع آغازين فرق دارد
برعكس يك تعادل شيميائي كه در آن تراكم نهائي به تراكم اوليه مربوط             . بـاز است  

 .است، يك سيستم بسته محسوب مي گردد

 و در آلماني Steady Stateدرانگليسـي  (بـاز حالـت پـايدار    درسيسـتم  
Fliessgleichgewicht (          وجود دارد، يعني علي رغم آن كه در روندهاي دروني

 .سيستم جريان جرم و انرژي صورت مي گيرد، ولي ساختار سيستم حفظ مي شود

) Adaptif(علاوه بر سيستم هاي باز و بسته از سيستم هاي دمسازشونده            
يا (سيسـتم هـاي خودساز و سيستم هاي خود دگرساز           ) آكتـيف ( هـاي فعـال      سيسـتم 
تقسيم سيستم ها از جهات مشخصات كلي آن ها اشكال . سخن درميان است) انقلابي

ما دربارة اصطلاحاتي كه ياد . متنوعي كسب مي كند و در اين زمينه سخن ادامه دارد      
 :شده به اختصار توضيح مي دهيم

 برخورد سيستمي به بهترين شكل ساخته و پرداخته و مفاهيمي كه در مورد
تنظـيم شـده، بـه تئوري اين نوع طبقات خاص از سيستم ها تعلق دارد و نه به خود                    

موافق اين مقولات كه ياد كرديم روابط دروني يك      . مفهـوم سيسـتم بـه طـور كلي        
يا برعكس سيستم . دگرگون شود ” دمسازشدن با محيط  “سيسـتم مـي توانـد در اثـر          

اين . چنان فعال است كه قادر است محيط پيرامون را موافق نياز خود دگرگون سازد             
ــر     ــت پذي ــد بازگش ــي توان ــا م ــي ه ــر ) reversible(دگرگون ــت ناپذي ــا بازگش (ي

irreversible ( سيسـتم هاي خود دگرساز      . باشـد) سيستم هاي خاصي   ) يا انقلابي
 درطي زمان است،    هسـتند كـه روابط دروني يك سيستم داراي خصلت تغييرپذيري          

مطلبـي اسـت كـه بايد مشخص گردد و آنها را از جهت سيستمي نمي توان يكسان                  
 .دانست

را براي  ) Beschaffenheitدر آلماني   (سـاخت و آفرينش يك سيستم       
در هر . ناميد) Zustandبه آلماني  (دوران زمانـي معيني مي توان حالت آن سيستم          

روني سيستم بلاتغيير مي ماند و همين خود تغيير حالتي يك سلسله از خواص معين د
سيستم است، لذا ملاك مهمي براي شناخت       ” خودهمانندي“و  ” خودهويتي“موجب  

. تغيير حالت سيستم هنوز به معناي تغي سيستم من حيث هو نيست          . سيسـتم اسـت   
درحالات ) انواريانت ها(” نامتغيرها“ولي درعين حال نمي توان از بلاتغيير بودن مطلق 

رخ ) انواريانت ها(دگرسـاني و تطـوري كه در اين ثابت ها، بلاتغييرها    . سـتم دم زد   سي
مـي دهـد، رفتار محتمل سيستم و محيط آن را معين مي كند و تغييرات يك سيستم                  

 .معين را از مبدل شدن آن سيستم به سيستم ديگر متمايز مي سازد

: شكل بروز مي كنند   در حالات يك سيستم به دو     ) يا انواريانت ها  (بلاتغييرها  
شاخص . بـه شـكل تفكيكي و جدا از هم        ) 2. بـه شـكل فراگـير و يـك پارچـه          ) 1
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نظام “بلاتغيـيرها يـا انواريانـت هـاي فراگـير آن اسـت كـه در داخـل سيسـتم يك               
وجود دارد، ولي مشخصة شكل     ) Invariantenordung: به آلماني (” بلاتغييرها

 .مي نامند” ساختار“ست كه آن را تفكيكي، وجود تعداد منتظمي از مناسبات ا

يك “يـك سيسـتم سـاده كـه تنها يك نوع عنصر مشكله عرضه مي كند                 
است ولي يك سيستم بغرنج كه بتوان در آن عناصري با اشكال مختلفي             ” ساختاري

در اينجا هم مي توان يك      . ناميده مي شود  ” چـند ساختاري  “تشـخيص داد، سيسـتم      
ي تعداد منظمي از مناسبات دربين ساختارهاي       يعن(سـاختار اساسـي يـا عمـده يافت          

 ).مختلف
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 برخي نتيجه گيريها

آنچـه در فـوق بـيان شـد، توضيح مجمل و تاحدي ساده شده يك سلسله            
مقولات اساسي تئوري عمومي سيستم و تعريف كوتاه اين مقولات، به عنوان نوعي             

اين دستگاه  بيان  . بـراي تحقيق و بررسي واقعيت است      ) متاتـئوري (مـافوق تـئوري     
مقولاتـي منطقـي هـنوز به معناي آن شيوه هاي محاسباتي و فني نيست كه تئوري                 
سيستم ها را به افزار مؤثر كار تحقيقي و محاسباتي و اكتشافي دريك فهرست دور و                
دراز علـوم طبيعي و اجتماعي و فني و اسلوبي بدل مي سازد و هم اكنون از آن نتايج                    

مانند شهر سازي، بررسي سيستم هاي      (ر برخي امور    عملـي فراوانـي حاصل شده و د       
كار ) بغـرنج مخابراتـي، مسـائل اكولوژيـك و آلودگـي محـيط زيسـت و نظايـر آن                  

 .تحقيق هاي بغرنجي را تسهيل كرده است

تـئوري سيسـتم ها و سيبرنتيك تئوريك، كه هر دو تا چندي پيش دعاوي               
و هردو باهم داراي پيوندهاي  (پرسروصدائي در زمينة عاميت بيش ازحد خود داشته اند

هنوز رشته هاي جواني هستند كه به اشكال مختلفي )  اسـلوبي نيز هستند   –منطقـي   
در تئوري سيستم ها حتي تعريف علمي مقولات اساسي در نزد همة            . عرضه مي شوند  

آورندگــان تــئوري يكســان نيســت و هــنوز دربــارة پــياده كــردن ايــن تــئوري در  
ولي يك امر ثابت    . قيم، برخوردها و شيوه ها مختلف است      چارچوب هاي تحقيقي مست   

هم سيبرنتيك تئوريك و هم تئوري عمومي سيستم ها افزارهاي عالي و مؤثر      : اسـت 

في المثل وقتي   . تحقيقـي تـازه اي را به ذخيرة گذشتة انساني در اين زمينه افزوده اند              
. عاوي دور و درازي داشتند    داروهائـي مانند سولفاميدها و پني سيلين به بازار آمدند، د          

 آن دعاوي موجه نبود ولي در اهميت انكارناپذير اين داروها چه كسي ترديد مي كند؟ 

موسوم به ) بلائوبرگ، سادوسكي و يودين  (در اثـر مشترك مؤلفان شوروي       
 منبع 405كه براساس مراجعه به ”  مسائل فلسفقي و اسلوبي  -تـئوري سيسـتم هـا     “

و زبان روشن   )  صفحه 300قريب  ( و در اثر حجم كم       جهانـي و شـوروي تهيه شده      
خـود كـتاب مناسـبي بـراي خوانـندگان وسـيع اسـت، مطالب اساسي مهم و جالبي               

اينجانب . درزمينة مورد بحث گفته شده و جادارد كه اين كتاب به فارسي ترجمه شود
(كو به ويژه مقالات لايت (نوشتة خود را براساس بررسي هاي كارشناسان مهم آلماني          

Laitko (    و ليبشـر)Liebscher (          تدارك ديده ام و براي آن كه ذهن خواننده در
آغاز آشنائي با يك تئوري، دچار اشكال نشود، از كتاب مؤلفان شوروي در اين مقاله               

ولي مايلم تصريح كنم كه كتاب اخيرالذكر از        . عمـلا ذكـر و اسـتفاده اي نشده است         
 Systems“ انگليسي تحت عنوان  به1977در سال ” پروگـرس “طـرف بـنگاه   

Theory ”      به فارسي روشن و فهمائي     ) هرچه زودتر (ترجمه شده و اميداست روزي
اين كار را اينجانب به نوبة خود به مترجمان شائق كه به ويژه با متون               . ترجمه گردد 

 . رياضي آشنا باشند، توصيه مي كنم–فلسفي 

 



 21

 فصل دوم

 تئوري سيستم ها و اصول ديالك تيك
 
 

نگـارنده در بحـث هـاي اخير خود راجع به ديالك تيك، تئوري سيستم ها را           
 تجربي بيان اصول ديالك تيك درنظر داشته و         –هميشـه بـه عـنوان مبـناي علمي          
اخيرا با كتاب   . تعبير و تفسير كند   ” زبان سيستمي “كوشـيده اسـت تا اين اصل را به          

آشنائي يافتم كه در    ) پدر و پسر   (اثر ماروزوف ها  ” ديـالك تـيك،  سيستم ها و تكامل        “
 تحـت ويراستاري يكي از فلاسفة  مشهور شوروي          1987شـهر مينسـك در سـال        

 و چقدر سودمند است كه اين كتاب روزي به          13چاپ شده است    ) پروفسـور خاريـن   (
نكته اي كه قرائت اين كتاب بر من روشن ساخت، انطباق يا            . فارسـي برگردانده شود   
ه بين برخوردهاي مستقلانة اينجانب و احكام مندرجة در اين          نزديكي بسياري بود ك   

 221ترديد نيست كه مؤلفان كتاب مورد بحث ما مطلب را در            . كـتاب وجود داشت   
صـفحة كـتاب بـا آنچـنان گسـترش و بـيان مسـتند و كنكرتـي همراه كرده اند كه                   

                                                 
و واسيلي ويتالويچ ) پدر(اثر ويتالي ديمترويچ ماروزوف ” ديالك تيك، سيستم ها و تكامل “13

 چاپ شهر مينسك به -1978خارين، . آ. يوبه ويراستاري دكتر فلسفه پرفسور ) پسر(ماروزوف 
 .زبان روسي

با . داده استبحـث هاي فرار و اجمالي ابدا آن مكان را در اين رساله به اينجانب نمي       
استفاده از برخي نكات مندرج در اين كتاب و برخوردي كه خود در مسئله مورد بحث  
داشـته ام، سـودمند شمردم، به دنبال بيان اجمالي تئوري سيستم ها، فصلي نيز دربارة        

 .ربط اصول ديالك تيك و اين تئوري بيان دارم

اصل “ول ديالك تيك، مقدمتا بايد بگويم كه منظور نگارنده از اصل و يا اص  
هدف آن است   . است) Principe(نيست، بلكه تنها پرنسيپ     ) آكسيوم(” موضـوعه 

كه عاميت و قاطعيت بيشتري را به ذهن القاء مي كند و يا (” قانون“كه از كاربرد واژة 
احتراز شود و اصول ديالك تيك به عنوان نتيجه گيري هاي بنيادين            ) در واقع مي طلبد   

كه با تحول اين    (ني در زمينة شناخت طبيعت و اجتماع و تفكر انساني           از معارف انسا  
لذا اصل در . تلقي گردد) سـطح معـارف نيز تحول مي يابد و ابدا خصلت جزمي ندارد            

هم معني است و سطح احتمالي و نسبي بودن آن از    ” استنتاج بنيادين و عام   “ايـنجا با    
 .پائين تر است و نه برعكس” قانون“و ” آكسيوم“

مـا در اين فصل كه شايد آن را بتوان فصل مركزي در اين رساله دانست،                
مي كوشيم تا اصول ديالك تيكي را در تئوري سيستم پياده كنيم و در اين زمينه چنان 

نيز تا آنجا كه ضرور شمريم ” كـتاب ديالك تيك، سيستم ها و تكامل    “كـه گفتـيم از      
 .ي آن پابند باشيمفيض خواهيم گرفت، بدون آن كه به بيان تفصيل
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در دانـش امـروز مفهـوم سيستم هاي بغرنج و پويا، عنصر، ساختار، محيط،               
و ديگر مقولات اصلي تئوري سيستم ها و برخورد سيستمي  ) ستاتوس(كاركرد، حالت   

جـاي بزرگـي براي خويش گشوده است و به يك سلسله گره گاه هاي معرفت علمي                 
 آنها را تنها صفات و شاخص هاي عينيت البـته بدون آن كه بتوان    (بـدل شـده اسـت       

از آنجـا كـه تـئوري سيسـتم هـا در پـيوند نـزديك با سميوتيك                  ). خارجـي دانسـت   
سيبرنتيك، توانسته است تحول عظيمي در محتوي و روش هاي بسياري علوم ايجاد          
كـند، طبيعي است كه بايد ديالك تيك به مثابة تئوري و اسلوب روابط خود را با اين                  

روشن سازد، از مقولات و احكام آنها براي غني و مشخص سازي خود فيض رشته ها 
 .گيرد و خود نيز در تنظيم و تكامل بعدي اين تئوري ها شركت فعال داشته باشد

مـا در اين فصل برخي مباحث ديالك تيك را در ارتباط با تئوري سيستم ها                
 :بيان مي كنيم

رشد و تكامل خصلت    در نوشـتارهاي فلسـفي ماركسيسـتي ايـن نكته كه            
از ) كمپلكس(سيسـتم يعني گره بندي  . سيسـتمي دارد جـاي خـود را گشـوده اسـت          

عناصر به هم پيوسته كه هريك از عناصر خود سيستم فرعي و جداگانه اي در حركت 
وقتـي از حركـت تكاملـي سـخن مـي گوئيم به ويژه شكل كامل و                 . تكاملـي اسـت   

روي داده، درنظر داريم، زيرا دراينجاست     آن را كه در روي كرة زمين ما         ” كلاسيك“
مثلا از سوب   (كـه رونـد بغـرنج تر شدن تركيبي و عمل كردي واقعيت عيني خارجي                

طي ميلياردها سال درخطوط عمدة خود      ) كـوارك هـا گرفـته تا جامعة متمدن بشري         
همين روند در سراسر جهان هم وجود دارد، تنها مراحل آن لزوما            . روشـن شده است   

مـراحل طي شده در روي زمين ما نيست و اي چه بسا شاخة رويندة تكامل         همانـند   
در روي زميـن مـا يكي از عواملي است كه در آينده مي تواند نقشي در تداوم تكامل                 

 .پيشرونده كيهان ايفاء نمايد

كندشدن يا دوراني شدن مسير تكاملي در نقاط ديگر كيهان، به معناي نفي 
 .نيست) Sub Specis eternatis(ولانيتداوم آن در مقياس زماني ط

تكامل چيست؟ تكامل تحولات كيفي سيستم است كه سمت دار و بازگشت 
ناپذير است لذا مسئلة تبادل كميت و كيفيت به هم، يكي از آغازگاه هاي بررسي اين              

 .تحول است

است كه در ) موضوع(كيفيت چيست؟ كيفيت تعين و هويت شيئي يا پديده     
 علامات دروني و بروني آن موضوع تجلي مي يابد و به طور نسبي كليت شاخص ها و

پـايدار اسـتو ويژگـي  آن موضوع و خطوط شباهت يا تمايز آن را با موضوعات ديگر             
اين شاخص ها و علامات را مختصات       . روشن مي سازد  ) اعـم از اشـياء يـا پديـده ها         (

ت كه مقولة لذا كيفي.  عنصـري سيسـتم مـورد بررسـي معيـن مـي كند        –سـاختاري   
است و اين  )  عنصري –ساختاري  (مركـزي تكـامل اسـت داراي تعـريف سيسـتمي            

تعريف، تعريف كيفيت ارسطوئي و هگلي را در مورد كيفيت چند گام به پيش مي برد                
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زيرا تركيب ساختاري و عنصري،     . و بـه آن تشـخص شـيئي بيشـتري عطـا مي كند             
ليت و وحدت مشخصات و     اگر ما كيفيت را ك    . درونـي تريـن خصـلت كيفيـت اسـت         

 عنصري آن را   –خـواص نسـبتا پـايدار موضـوع بدانيم كه استخوان بندي ساختاري              
را درمورد تحولات ” برخورد سيستمي“مشـروط و مـتحقق مي كند، قادر خواهيم بود      

 .كيفي در مقياس وسيعي به كار بريم

ممكـن اسـت گفـته شـود كـه هرچيزي داراي كيفيت است ولي هرچيزي         
نيست و مي تواند خاصيت هبائي و       ) عنـي مـنظومة ساختارمندي از عناصر      ي(سيسـتم   

مثلا مانند . داشته باشد) Summatif(غير منتظم داشته و تنها خصلت مجموعه اي  
پاسخ آنست كه مجموعه و هباء      . خانـه اي كـه ويـران شـده و آواري از آن برجاست             

گئورگ . يستم و منظومه  بـي انتظامـي دروني، خود مرحله ايست از پيدايش يا زوال س            
سيبرنتيك و  “ يكـي از كارشناسـان مهـم آلماني سيبرنتيك در اثر خود              14كلائـوس 

 :مي نويسد) 118صفحة -1963 مسكو –ترجمة روسي (” فلسفه

خانـه اي را كـه زلزـله ويران ساخته از جهت معماري و ساختماني ويرانه                “ 
 آن نيست كه چنين     ولي معني اين سخن   ) . سيستم(اسـت، هـباء اسـت نه منظومه         

اگر . تـوده اي از اشـياء كمابـيش ويران، در درون خود هيچگونه ربط سيستمي ندارد               
مـثلا از ديدگاه مكانيك براين انبوهه نظر افكنيم، آن را سيستم بغرنجي با مناسبات               

                                                 
14 Georg Klaus 

لذا هيچ تشكل مادي    . ”فـراوان از جهـت فشـار و به هم چسبيدگي و غيره مي يابيم              
 ـ       باشد و هيچ پديده اي نيست كه در آن         ) Chaotique(ي  نيسـت كـه مطلقـا هبائ

 .روابط متقابل وجود نداشته باشد

پـس هـم سيستم هاي كليت مند و هم تشكل هاي هبائي گرايش به سوي                
درآنها، طبق  . تكـامل دارند، چنان كه در كيهان بزرگ نيز همين پديده ديده مي شود             

(خصلت هبائي يا انبوهگي     . شـرايط معيـن، مـي توانـد قانونمـندي هائـي پديد شود             
Summat ( كه يا بيش از انتظام سيستمي وجود داشته يا در اثر انهدام يك سيستم

مختلف مركب است كه هريك از آن موضوعات،        ” موضوعات“پديـد آمـده، خـود از        
سيستمي منتظم است و قادر است قانونمندي خود را در كل هباء بسط دهد و ساختار 

ابـط نوينـي بوجـود آورد، لذا به بروز مختصات و مشخصات             نوينـي بوجـود آورد، رو     
 .تازه اي بيانجامد

در درون اين سيستم نو پديد، بروز       ) گٌنارشي(بعلاوه بايد عمل كرد تنظيمي      
لذا ديالك تيك  هباء و نظم،  . كـند و بـه عـامل دروني و ضرور آن سيستم بدل گردد             
زرگي براي درك روند تكامل  انبوهگـي و انـتظام، مجموعه و منظومه، خود اهميت ب          

پـس مـي تـوان نتـيجه گرفـت كه همة تجمعات اشياء و پديده ها كه نسبت به        . دارد
در . تجمعات ديگر مرز مشخص بيابد، يا يك سيستم كليت مند است يا يك مجموعه   

در دومي  . حكم روا است  ) ساختارمندي، رابطه، تنظيم گري   (سيسـتم كليت مند انتظام      
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هده مي شود ولي هردوي آنها دوتيپ، دو نوع اساسي سيستم را           آشـفتگي و هباء مشا    
كه آن را سيستم مي ناميم،      ” كثرت تجمعي “هريك از عناصر يك     . عرضـي مي دارند   

هر سيستمي به عنوان عنصر     . سطوح ژرف تري است   ” كثرت تجمعي “بـه نوبـة خود      
تم كل جهان سيستم سيستمهاست يعني يك سيس  . وارد در سيسـتم  عالي تري است       

 .ماده است) Attributif(يعنيسيستمي بودن از خصايص لاينفك . تودرتو است

پــس كيفيــت هــر سيســتم را تركيــب عــناص و نــوع ســاختار و تأثــيرات 
اين تعريف كيفيت در . سيستمهاي محيطي برروي اين عناصر و ساختار معين مي كند

سيط يا بغرنج  اغم از ب  ) منظومه و مجموعه  (مـورد همة تجمع هاي سيستمي و هبائي         
و ) انتگراتيف(، پيوندي   )سوبسترات(ايـن كيفيـت بـه صورت ماهوي         . صـادق اسـت   

 .بروز مي كند) فونكسيونل(عمل كردي 

اشتراك . درهميـن رابطـه سيسـتمي، مي توان به معناي كميت نيز پي برد             
) يكساني و همانندي  (كيفـي اشـياء و پديده هائي كه از يك نوع هستند، اين هماني               

 خـواص ايـن اشـياء و پديـده هـا با هم، تعين كمي آنها را مشروط و معين         برخـي از  
يعنـي چـه؟ يعنـي چـون همانـندند پـس شـرايط و امكانـات محاسبه و           . مـي سـازد   

كه در پاية مقوله كميت     (انـدازه گيري آنها بوجود مي آيد و مفاهيمي مانند عدد و بعد              
 .پديد مي شود) قراردارند

بت به طبيعت و ماهيت اشياء لاقيد و        كميـت بـرخلاف كيفيـت گوئـي نس        
، گفته ”چقدر“در پاسخ ). چهـار صـندلي، چهـار انسـان، چهارتپه    . (بـي تفـاوت اسـت    

 . مي شود كم تر، بيشتر، فلان ميزان

عدد ناب ترين   “: گوئـي كيفيـت مطرح نيست و از ميان آنها به قول انگلس            
 ). 573ص  20 جلد –كليات به روسي (” تعين كمي است كه ما مي شناسيم

در سرشت مقولة   . ولـي كميـت نـيز مانـند كيفيـت خصـلت سيستمي دارد             
زيرا هر كيفيت . ”چندين بودن“و ” يكي بودن“. دونكتة متقابل مستتر است  ” كميت“
اي تفكـيك و جدائي مي پذيرد و اين تفكيك و جدائي در درون همان نوع،                ”يگانـه “

د، تكثر و چندين بودگي را      اين تفكيك واحد در درون خو     . همـان كيفيت واحد است    
ديگر متمايز باشد، ” چندين“كه از ” چندين“پديد مي آورد و از سوي ديگر هر تكثر و 

اگر چه چهار صندلي است ولي همه در      . (است” يگانـه “بيـن خـود از جهـت كيفـي          
مقـابل انسان صندلي هستند و نه چيز ديگر ولي همين صندلي كه نوع يگانه است،                

 ).دد چهارتاست و چندين استبين خود از جهت ع

سيسـتم، اشـياء مـتعدد و متكـثر بـه هم پيوسته ايست كه از سيستم ديگر                  
كليت آن مركب از اجزاء و      . يگانگـي اين سيستم نمودار كليت آنست      . مـتمايز باشـد   
پـيوند بين عناصر سيستم به مثابة اجزاء يك كل يگانه را مي توان با               . عناصـر اسـت   

ن داشت كه مشخصات كمي عناصر، ساختار و عمل كرد را         فـرمول هـا و معادلات بيا      



 25

يعني به . نشـان دهـد، يعنـي همـة آنچـه را كـه در كيفيـت سيسـتم جاي داشته اند              
 .هم بستگي اين جهان كيفي سيستم را مي توان با زبان كمي بيان داشت

پـس كم و كيف دومقولة متمايز ولي در هم متنافذ، در هم رخنه گر هستند                
كيفيت محض يا كميت  . يـده هـا و اشـياء بـدون استثناء وجود دارند           كـه در همـة پد     

درعين حال مابين آنها همساني مطلق نيز . محـض داراي وجود عيني خارجي نيست      
(وحـدت ديالك تيكي آنها چنان كه هگل گفته است در مفهوم اندازه              . وجـود نـدارد   

Masse (     در درون آن، انـدازه حـدود و ثغوري را نشان مي دهد كه         . پديـد مـي آيـد
در بيرون از اين حدود و . كميت تغيير مي كند ولي بدون آن كه كيفيت دگرگون شود       

هيچ تحول كيفي درجهان . ثغـور، تغيـير كمـي بـه تغيير كيفي و برعكس مي انجامد       
افزايش جرم و انرژي و حركت يا كاهش        (بدون تحول كمي رخ نمي دهد و برعكس         

 ).ه تحولات كيفي و برعكس منجر مي گرددآنها آن تحولات كمي است كه جائي ب

و تبادل آنها، ” كيفيت“و ” كميت“پـس از درك سيسـتمي دومقولـة مهـم         
. اكـنون مـي توانـيم به قانون ديالك تيكي تضاد از ديدگاه برخورد سيستمي بپردازيم               

 .تضاد شكلي است از تقابل

بطة را. وحـدت و مـبارزة متقابلان نكته اساسي در تضاد ديالك تيكي است            
متقابلان چنان است كه مبارزه و تنازع آنها درعين ربط و وحدت و پيوند و همبودگي 
آنهـا بـا يكديگـر است ولي دو متقابل، مي توانند اين تنازع را در سيستم ها و شرايط                    

پس بين دو متقابل ربط، وحدت و در عين حال          . مختلف به اشكال مختلفي بگذرانند    
كـن اسـت يكي از طرفين تقابل خواستار حفظ وضع           مم. نـزاع و مـبارزه وجـود دارد       

موجود و طرف ديگر خواستار نفي آن باشد و اين نكته ايست كه ماركس و انگلس در 
). 39 تا   38 صفحات   2كليات به روسي، جلد     (تصـريح كرده اند     ” خـانوادة مقـدس   “

بديـن سـان دونـوع مـبارزة مـتقابلان پديد مي شود و نوع دوم داراي جنبة تناقضي                   
با بهره كشان   ) پرولتاريا(مانند تنازع مولدان بلاواسطه صنعتي      (اسـت   ) آنتاگونيسـتي (

اين كه نوع تناقضي خاص جامعه است،       . همـة منازعات تناقضي نيست    ) سـرمايه دار  
مطلبـي اسـت درخورد بحث كه گروهي بدان معتقدند ولي در برخورد سيستمي اين               

را بايد دركل طبيعت و جامعه     انحصـار موضـوعي درسـت نيسـت و هردو نوع تقابل             
 .جستجو كرد

مـبارزة مـتقابلان تدريجـا بسـط مـي يـابد و درمـوارد معيـن موجب حدت              
روزافزون تضاد مي شود و كار را به آنجا مي رساند كه كيفيت واحد و يگانه و همسان              

و اگر بازهم حدت پذيرد وارد اين مرحله مي شود كه . سابق، دوگانه و منقسم مي شود    
بخش منقسم شده نمي توانند همزيستي و همبودگي داشته باشند و وجود يكي اين دو

 .بدون نفي ديگري ميسر نيست
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يعني چه حل تضاد؟ يعني انتقال از       . سـرانجام لحظـة حـل تضـاد مي رسد         
همين روند مبارزة   . كيفيـت كهـنه بـه كيفيـت نـو، از سيسـتم گذشته به سيستم نو                

 .ال ويژه خود جريان مي يابدمتقابلان در سيستم نو، منتها با اشك

نتيجة تأثير اجزاء دروني سيستم روي      (ايـن تقـابل و تضاد مي تواند دروني          
تفاوت اين دو نوع تضاد     . باشد) نتيجة تأثير محيط رويسيستم معين    (يـا بروني    ) هـم 

آنچه كه براي يك پيوند سيستمي دروني است، براي        . درونـي و برونـي، نسبي است      
تضاد دروني مابين عناصر اين زير سيستم ها، و در          . بروني است پيوند سيستمي ديگر    

 عمل كردي، بين عناصر و ساختار همان سيستم معين          –سـطوح مخـتلف ارتباطـي       
تضاد بروني تضاد سيستم موردنظر ما با سيستم هاي ديگر در وراء            . پديـد مـي شـود     

ده تر بگيريم،   ولي اگر سيستم را گستر    . را بوجود مي آورند   ” محيط“آنسـت كه برايش     
مثلا . اين يك مسئله ديدگاهي است    . تضـاد برونـي و درونـي هردو دروني مي شوند          

سرمايه داري و سوسياليسم با هم تضاد بروني دارند ولي تضادشان در تكامل تاريخي         
تضاد دروني منبع عمدة تحول و تكامل       . جامعـه، تضـاد درونـي جامعـة بشري است         

مثلا در سيستم آتم، هسته و      . احد باهم در نزاعند   متقابلان در درون سيستم و    . اسـت 
پوستة الكتروني و در سيستم جامعه نيروهاي مولده و مناسبات توليدي نمونه هائي از              

تضـادهاي برونـي از راه تشديد تنازع        . تضـاد درونـي در يـك سيسـتم واحـد اسـت            
 كه تضادهاي ديگري. تضادهاي دروني عمل مي كنند يا به طور عمده عمل مي كنند        

در ايـن مجـراي اساسـي نيستند و كار را به پيدايش كيفيت نو نمي كشاند نيز وجود                   
با بررسي دقيق تر مكانيسم تضاد و طرز پياده شدن آن در . دارنـد، ولي ماهوي نيستند   

 فلسفي آن بدرآورد و به آن       –اجـزاء سيستم مي توان اين اصل را از حالت تجريدي            
شايد روزي با كاربرد اسلوب هاي نمادسازي،    جنـبة مشـخص تجربـي بيشتري داد و          

، آكسـيوم سازي و رياضي سازي اين        )فرماليزاسـيون (نمونـه سـازي، صـوري سـازي         
 . علمي وسيع تري پيدا كند–مباحث بتواند كاربردهاي اسلوبي 

هماهنگـي خاصيت آن    . وجـود تضـاد، مخـالف وجـود هماهنگـي نيسـت           
ت و مبارزة متقابلان نه تنها به   اسـت كـه در آن وحد      ) دينامـيك (سيسـتمهاي پويـا     

انشـعاب كيفي و سيستمي نكشد، بلكه گاه موجب درآميزي و سازش كامل دوقطب              
يك علت اين وضع مي تواند ثبات نسبي منابع و اهرم هاي تكاملي سيستم هاي . شود

مثلا . معيـن باشـد كه بدون نياز به انقسام و انشعاب، بتواند پويائي خود را حفظ كند                
 گسترش حاد و شديد جهات و ماهيت آفرينش گر انسان در يك جامعة رها  پرورش و 

آنچنان اهرم  ) كـه در آن تكـامل هـر فرد شرط تكامل اجتماع است            (از بهـره كشـي      
تكاملي ايجاد مي كند كه شكل تضادي تكامل را به شكل هماهنگ سازي آن مبدل           

 هماهنگ بودن دانشـمند شـوروي مشـرياكوف مي نويسد كه پاية دروني    . مـي نمـايد   
سيسـتم هـاي بغـرنج، توافـق و همسـازي پويـا وتكميلـي عناصـر، زيرسيستم ها و                    
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تكامل هماهنگ هم در  . 15ديگـرجهات كـل سيسـتمي و نـيز مـراحل تحول آنست            
 .طبيعت و هم در جامعه ممكن و موجود است

سيسـتم هـا برحسـب تمايز آنها از جهت بساطت يا بغرنجي، گستردگي يا               
ختلف تقابل و تضاد كه جنبة اكيد جبري يا حالت احتمالي، جنبة            محدوديـت، انواع م   

منـتظم يـا غـير منظم و غيره دارند، پديد مي آورند و از اين لحاظ جاي بررسي هاي                    
نتايج نبرد متقابلان از جهت تفكيك يا پيوند، تحول         . تجربـي بسياربسـيار بـاز است      

 .تكيفي و كمي و امثال آن نيز قابل بررسي هاي مستقلي اس

ديالك تيكي و ” نفي و نفي در نفي“افـزودن چـند كلمـه نـيز دربـارة اصل          
ما بارديگر . رابطـة آن بـا بـرخورد سيسـتمي بـراي بسـتن اين مبحث سودمند است            

تصـريح مـي كنـيم كـه بازسـازي ديالك تيك براساس برخورد سيستمي شايد زمان                 
نجا از نوع گام هاي      تجربي وسيعي را بطلبد و سخن ما در اي         -طولانـي و كار عملي        

 .نخستين در مبادي مسئله است

                                                 
سكون، ثبات،  . 69صفحة  ) به روسي (مسكو  ” هماهنگي و تكامل هماهنگ   “مشرياكوف  . ت.  و 15

تعادل،  هماهنگي با وجود نسبيت و گذرا بودنشان درقبال حركت، وجود عيني دارند و بررسي فلسفه 
بلكه درعلوم ديگر تا حد علوم اجتماعي       ) سينه تيك و سينه ماتيك     (و علمـي آنها نه تنها درمكانيك      

و عصيان، نبايد ما را به كم       ” انقلاب“و تقبيح   ” نظم“سوء استفاده ارتجاع از مسئلة      . مشـكور است  
 .بهادادن بررسي مقولات ديالك تيكي متقابل با تحول بكشاند

دگـرگون شـدن يـك سيسـتم و مبدل شدن آن به منظومه اي از عناصر و         
يكي پيدايش : دراينجا دو پديده رخ مي دهد. سيستم هاي فرعي نو يعني تحول كيفي

عناصر، زيرسيستم ها، روابط، عمل كردهاي نو كه سابقه نداشته و نفي يك سلسله از   
. ر ، زيرسيستم ها و روابط، عمل كردهاي كهنه، رانده شدن آنها از عرصة هستي       عناص

امـا دومـي اسـتقراض و اسـتخدام تركيـبات سيسـتم سـابق ولي تابع كردن آنها به                  
بلكه نفي تكاملي . يعني نفي، نفي عبث، نفي كامل نيست. قانونمندي سيستم نو پديد

الاتري مي سازد و اجزاء قابل      اسـت كـه هـم سيسـتم را وارد عمـل كرد و سازمان ب               
اين وحدت نفي و توارث در يك مسير    . زيسـت و بقـاء سيستم كهنه را حفظ مي كند          

حالـت نويـن بـه نوبـة خـود همين سرنوشت نفي را طي مي كند و                  . اعتلائـي اسـت   
(نفـي ديـالك تيكـي، وحـدت تخريب     . نفـي كنـنده، بـه نوبـة خـود نفـي مـي شـود             

Destruction (    و سـاختمان)Construction (      سيستم در جهت اعتلائي و با
تخريب نيز  . است) Continuité(حفـظ پـيوند اتصال و انفصال، توارثي و تداومي           

 سازماني در سيستم –مطلق نيست و اعتلاء به معناي بروز بغرنجي هاي عمل كردي            
در ايـنجا نيز بايد وجود تنوع تيپ نفي در نفي را كه تنها بررسي هاي تجربي                 . اسـت 
علت اعتلائي بودن تكامل دست     . وانـد آنهـا را بـه مـا نشان دهد، تصريح كرد            مـي ت  

بدرد “همين است كه در نفي حالت كهن، بسياري عناصر و عمل كردها و ارتباط هاي 
حفـظ مـي شـود و اين تراكم تدريجي اجزاء قابل بقاء در وجود، سازمندي و                 ” بخـور 
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وح بالاتر و بغرنج تر، همه جانبه تر و هماهنگي را افزون تر مي كند و عمل كرد را به سط     
. اين جريان را ما در طبيعت جهان خود به چشم مي بينيم           . كاراتـري ارتقاء مي بخشد    

اجزاء بنيادين و   ) 1: پلـه هـاي ايـن بغرنجي در ساخت و عمل كرد تقريبا چنين است              
ان هستة اتم و حالت پلاسمائي كه بد      ) 2. مـيدان هائـي كـه برپاية آن بوجود مي آيد          

ملكـول هاي بسيط    ) 4. اتـم و عناصـر شـيميايي برخاسـته از آن          ) 3. مـربوط اسـت   
اگره گات يا   ) 6). يا پولي مرها  (ملكول بغرنج شيميايي    ) 5). يـا مونومـرها   (شـيميايي   

انـبوه ملكـول هـا كـه اجسـام را تـا كـلان اجسـام كيهانـي و پولـيمرهاي زيستمند                
. ن هاي خاص ملكولي كه ياخته نام  دارند        سازما) 7. را بوجود مي آورند   ) بيوپولـيمرها (

) 11. بافت ها ) 10. سازواره هاي چند ياخته اي    ) 9. سـازواره هـاي تـك ياخته اي         ) 8
نوع يا  ) 14. جنس يا پوپولاسيون  ) 13. سيسـتم اعضاء  ) 12). اعضـاء (سـازواره هـا     

صورت بندي هاي مختلف  ) 17. جامعة انساني ) 16. گله هاي جانوران  ) 15. تاكسيون
 . اجتماعي انسان، تمدن و فرهنگ علمي، هنري و فني–تكامل اقتصادي 

ديده مي شود يعني    ) ترقي(در ايـن شـكل اعلائـي، حالـت پـيش روندگي             
 . عمل كردي ماده–گرايش يا تمايل مسلط افزايش تشكل ساختاري 

ايـن گـرايش در جهـان وجود دارد ولي درجة تداوم آن درهمه جا يكسان                
ع گرايش هاي تند و كند و پيش رونده يا بن بستي، سرانجام شاخة     درميان انوا . نيسـت 

محـوري دائـم پـيش رونـده ايسـت كه زماني تأثير خود را در گسترة وسيعي پخش                    

روند . خواهـد كـرد يعنـي از آنتروپـي روزافزون كلان سيستم كيهاني خواهد كاست              
اسي نفي در   دائمـي ظهـور و زوال و نيز چرخش و دوران عناصر، هردو از اشكال اس               

عاميـت ايـن اصـل در آن اسـت كه سيستمي بودن، ذاتي ماده است و                . نفـي اسـت   
سيسـتمي بـودن بـا تحـول و ناچـار بـا تكامل تلازم دارد و علي رغم تنوع اشكال و             

 .گسست ها در مجموع به مثابة گرايش مسلط ديده مي شود
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 فصل سوم

 شمه اي دربارة نشانه شناسي يا سميوتيك
 
 
 

 مدخل

كه در فصول پيشين ياد كرديم، در دوران پس از جنگ دوم جهاني             چـنان   
يا (” اطلاع“مانند  ) Integratif(مفاهـيم بغـرنج تجـريدي و پيوندسـاز يا پيوندي            

مورد بررسي هاي   ) ياستروكتور(” ساختار“،  ”سيسـتم “،  )يـا نشـانه   (” علامـت “،  )پـيام 
ه سيبرنتيك نظري كه به ويژ. فوق العاده ثمربخش منطقي و رياضي و فني قرارگرفت

اداره، نظـارت يـا كنـترل و غيره را در تمام            ) انفورماسـيون (مقولاتـي مانـند اطـلاع       
سيستم هاي زيستمند و نازيستمند مورد بررسي قرار داد، با درهم آميزي با الكترونيك              
و تكنـيك هـاي ديگـر پايـة سـيبرنتيك فنـي قرارگرفته و توانسته است ماشين هاي         

، دستگاه ها و    )Robots(، اوتومات ها و روبوت ها       )كومپيوترها (شـمارگر الكترونـيك   
ماشين هاي خودكار زميني و كيهاني را با موفقيت از جهت برنامه گزاري تغذيه كند و                

 اجتماعـي، اجـراء پيش بيني هاي علمي و          –بـه حـل مسـائل دو جوانـب اقتصـادي            
 .بالابردن نيرومند بازده و غيره كمك رساند

 كرده ايم فلسفة علمي معاصر بدون فيض گيري از مقولات و چنان كه تأكيد
احكـام ايـن رشـته هاي نوين دانش نمي تواند وجود داشته باشد و به همين جهت ما                   
بـراي آشـنائي مقدماتـي، ولـي نسـبتا دقيق و منطبق با اين رشته هاي جديد و مهم             

ر اين رشته هاي    معرفـت، مي كوشيم آنها را به كوتاهي و سادگي معرفي كنيم، زيرا د             
نويـن معرفـت بـاز چـنان كـه بـه كـرات گفـته ايـم، صحت بسياري از احكامي كه                       

 .ديالك تيك درموقع خود پيش كشيده بود به اثبات مي رسد

 فني و مشخص شدن احكام ديالك تيك –ضمنا بايد افزود كه اثبات علمي 
وزين انجام  انـتزاع فلسـفي مطـرح شـده بـود، تنها در رشته هاي ياد شده معارف امر                 

تئوري نسبيت عمومي “نمي گيرد، بلكه يك سلسله تئوري هاي علمي و رياضي مانند 
كه هنوز مراحل   (” ، ؛توري عمومي ميدان ها    ”مكانيك كوانتا “،  ” و خصوصي انيشتين  

تئوري “، ”تئوري بازي ها  “،  ”حساب احتمالات “و نيز   ) ابتدائـي رشد خود را مي گذراند      
ر رياضـيات معاصـر، به نوبة خود خصلت ديالك تيكي           و غـيره د   ” ماتـريس و گـراف    

هسـتي، و تحول آن را از جهت تحول، ارتباط و نسبيت و تأثير متقابل و غيره نشان                  
 .داده اند

مقصـد مـا از ايـن سـخن ايـن نيسـت كـه اين رشته هاي معارف از نوعي          
رموقع خود علوم نيز د. چنين توقعي نيز نبايد داشت . ديالك تيك آگاهانه برجوشيده اند    

از روي كـتاب هـاي مـنطق سـاخته نشده اند ولي اين بدان معني نيست كه منطق و                  
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در معارف فلسفي و علمي     ) ديالك تيك ولو به شكل ناخودآگاه،  ساده لوحانه و ابتدائي          
و حتي در سيستم هاي الهي و عرفاني ايفاء كرده اند زيرا منطق صوري و ديالك تيك 

انند صرف و نحو زبان، منعكس كنندة ارتباطات        كـه يـك مـنطق مضموني است، م        
 .واقعا موجود است كه در ذهن ما بازتاب مي يابد

مقصود ما از طرح اين رشته هاي امروزين معارف اين است كه اين رشته ها               
بـه اثبات صحت اصول بنيادين ديالك تيكي كمك كرده و به نوبة خود آن اصول را                 

به بركت اين   ” ماترياليسم ديالك تيك  “ فلسفة   اكنون. غنـي تـر و دقـيق تـر كـرده اند           
تحـولات عمـيق علمـي، فنـي و اسلوبي بر سر چرخشگاه بزرگي قرارگرفته است و                 
ديـالك تـيك عينـي و ذهنـي هم الكنون گام هاي مهمي در راه نوسازي ساز و برگ                    

 .مقولاتي خود برداشته است و برمي دارد

 .پس از اين مقدمه به اصل مطلب بپردازيم

آمده است ) Semeion(” سه مه يون“از ريشـة يوناني     ” سـميوتيك “ة  واژ
” سيميا“و  ” سيما“اين واژه درقديم به دوصورت      . كه به معناي علامت و نشانه است      

. 16وارد زبان عربي و فارسي شده بود ولي آن واژه ها داراي معاني خاص خود هستند               

                                                 
 سيما، آن را علامت و نشان هم معني       فرهنگ معين علاوه برمعاني متداول چهره و قيافه براي         16

لغت نامة دهخدا . دانسته است” علوم خسمة محتجبه”در مورد سيميا آن را نام يكي از       . كـرده است  
به سرپرستي دكتر غلامحسين مصاحب آن را علم خواص و          ” دائره المعارف فارسي  “و به اخذ از آن      

ناسي يا نشان شناسي    سـميوتيك را مـي توانـيم در فارسـي علامت شناسي، نشانه ش             
منطق . ترجمه كنيم، ولي ما ترجيح مي دهيم واژة بين المللي سميوتيك را به كار بريم              

سميوتيك آموزش عام كلية  . ايـن طـرز عمـل در خـود متـن بررسي روشن مي شود              
. است كه معنامند و حاوي اطلاع و پيامند       ) و از آن جملـه علامـات زباني       (علامـات   

سميوتيك بررسي هاي خود . نيستند بلكه حامل و ناقل اطلاعنديعني خود آنها اطلاع 
ــد     ــي ده ــط م ــيز بس ــانواران ن ــان ج ــه جه ــي ب ــميوتيك  . را حت ــثلا در زئوس (م

Zoosémiotique (          انـواع آژيـر و علامـت دهـي)Signalisation (  صوتي و
مثلا علامتي كه دلفين ها و برخي ديگر از پستانداران . لمسي جانوران بررسي مي شود

ي مي دهند، لمس آنتن هاي موران و رقص ها و حركات زنبوران كه جنبة اطلاع                بحر
دارد، همه وارد در اين مبحث موسوم به زئوسميوتيك ) Communicatif(رساني 

 .مي شوند

ژست و . دامـنة نشـانه هـاي اطـلاع مـند درمـورد انسـان بسيار وسيع است                
منظور علامت دهي به ) Expression Facialeحركات تن و صورت يا (ميميك 

(” كــي نــزيك“ايــن حــركات چهــره و پــيكر در دانشــي بــه نــام . بــه كــار مــي رود

                                                                                                           
شي هستند و نيز علم تصرف از راه اسـرار حـروف مـي دانـند كـه داراي طـبايع آبـي و خاكـي و آت             

چنان كه مي بينيم برخي معاني سيما و سيميا درفارسي  . تخـيلات در ديگران و نوعي شعبده و حقه        
 .با سميوتيك پيوند خود را حفظ كرده است
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Kinésique (   شيوه هاي لمسي    . بررسـي مي شود)Tactile (    در علامت دهي) كه
از اين شيوه ها، از جمله كوران به هنگام لمس نقاط برجستة خط خاص خود استفاده                

 ).Proxémique(” گزميكپرو“موضوع دانشي است به نام ) مي كنند

انسـان عـلاوه بـر زبـان طبيعـي، از انـواع سيستم هاي ديگر علامت دهي                  
خطوط كه اشكال   . براي ابلاغ پيام استفاده مي كند     ) فـي المـثل گـل،  رنـگ، آهنگ         (

ايده نگاري و   ) هيروگليف(عمـدة علامـت دهي است مختلفند مانند خطوط تصويري           
انسان . و خطوط عادي مركب از حروف     ) گرافيايـده ئوگـرام و په كتو      (پـيكره نگـاري     

: مانند. علاوه برخطوط، براي ژست هاي مختلف معارف خود علامت سازي كرده است
اعـداد، فـرمول هـاي رياضـي، فـرمول هاي شيميائي، خط فرس، سمبول هاي منطق          
رياضي، زبان هاي مصنوعي فرماليزه، نت موسيقي، علامات راهنمائي، علامات مقام           

 برروي لباس رسمي، خط بيرق و خط نورافكن در كشتي راني، خط كوران،              و درجات 
، خط رشته هاي گره دار در نزد سرخ پوستان،  علامت            )بـا حركـت دست    (خـط كـران،     

همة . و غيره و غيره   ) دود علامت آتش  (سـنگواره هـا، استفاده از دلالت هاي منطقي          
ند كه برندة يك يا چند      ايـن هـا در گسـترة بسـيار پهـناور علامـت دهي وارد مي شو                

علم بررسي (با سيبرنتيك ) علم بررسي علامات(به همين جهت سميوتيك . اطلاعند
پيوند بسيار نزديك مي يابند و علامت و اطلاع دومقولة به هم پيوسته اند              ) اطلاعـات 

 .از نوع شكل و مضمون و بين خود داراي چنين رابطه اي هستند

، در  ”Zeichen“در آلماني   ( يا نشانه    در برخـي زبان هاي اروپائي علامت      
تفاوت لفظي و گاه ) Signal(با علامت به معناي آژير و اخطار       ) ”3Hak“روسـي   

تأثير (ولي پاولف از سيستم اولية سيگنال ها        . خـرده اخـتلاف معنائـي پـيدا مـي كـند           
صحبت مي كند و لذا ) زبـان (و سيسـتم ثـانوي سـيگنال هـا       ) مسـتقيم روي حـواس    

Signal(و آژير ) Signe(در فرانسه . معني منطبق مي يابد” سيگنال“با ” علامت“

ؤ كه به   )يا پيام (” اطلاع“و  ” علامت“در واقع ديالك تيك     . از هـم مشـتق شـده اند       ) 
ويـژه در جهان زيستمند جريان هاي بازتاب و خبردهي و تفاهم زباني و واكنش هاي                

د، بسيار مهم است و سميوتيك   هدفمـند و انـواع روندهاي مهم ديگر را اداره مي كنن           
مـي كوشـد رموز ساختي علامات و تنوع آن ها را بشكافد و به درك اين ديالك تيك                   

 .كمك كند

و سپس  ) Pears(” پيرس“بنيادگزار اين رشته يعني دانشمندان آمريكائي       
و نيز  ) 1938(” تئوري هاي اساسي علامت   “مؤلـف كـتاب     ) Morris(” مـاريس “

ــي و   ــان سوئيس ــان شناس ــند  زب ــوي مان ــور. ف“ فرانس  Ferdinand(” سوس

Saussure) ( رلان بارت“و ”)Roland Barthe ( سمانتيك“و واضعان دانش ”
، جملگي كارشان )Lwowمانـند تارسكي و كارناپ و مكتب منطقيون شهر لووف        (

در تسـهيل ايجـاد زبـان مصـنوعي براي دستگاه هاي سيبرنتيك، مؤثر بوده است و                 
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 سميوتيك بررسي زبان هاي فرماليزه و مصنوعي به عنوان         درواقـع موضـوع اساسـي     
 !مطلب را با تفصيل و دقت بيشتري مطرح كنيم. علامات و عبارات است

به آلماني  (سـميوتيك آمـوزش عـام علامـات زبانـي و يا سلسله علامات               
Zeichenreihe (است كه به اين علامت به ويژه از سه جنبه برخورد مي كند: 

 يا درآلماني   Syntactiqueدر فرانسه   (ب اين علامت     از جنـبة تركي    -1
Synctactik (      يعنـي رابطـة بيـن يـك علامت و علامات ديگر يا رابطة بين يك

 سلسله و رديف علامات با رديف ديگر؛

 )Sémantique( از جنبة معاني اين علامات -2

 از جنـبة رابطـه بيـن اين علامات و آفرينندگان آنها،  فرستندگان آنها،                -3
 . نام دارد) Pragmatique(دريافت كنندگان آنها كه پراگماتيك 

عـلاوه برايـن مباحـث سـه گانـه، جنـبة ديگـري نـيز قائل شده اند به نام                     
دربـارة علامـات و محـتوي آن يعنـي آنچه كه آن             ) Sigmatique(سـيگماتيك   

 .ولي عملا اين بحث به سمانتيك مربوط مي شود. علامات معلوم مي سازند

 .ارة هريك از اين اجزاء سه گانه توضيح بيشتري مي دهيماينك درب
 )نحو يا علم تركيب علامات: يا سن تاكتيك( سينكتاكتيك -1

موضـوع اين مبحث از سميوتيك آن است كه چگونه برپاية يك سيستم از    
 Aussage: در آلماني(قواعـد و به كمك علائم زباني، مي توان عبارات يا جملات            

كه ارزشمند و قابل اعتماد باشند، ساخت       )  گزاره نيز ترجمه كرد    كه مي توان  Satzيا  
 .چگونه از مقداري علامات مي توان عباراتي بوجود آورد: و يا به بيان ديگر

 :در اينجا ما با دو نحوة عمل روبرو هستيم

قواعد ساختي يا   ) مثلا زبان فرماليزه  (مـي تـوان از هـر سيستم فرمال          : اول
  كشيد و سنتاكس آن سيستم فرمال را ساخت؛شكل بندي آن را بيرون

يـا مي توان معين كرد كه قواعد تبادلي و كليدي هر سيستم فرماليزه              : دوم
قواعد “و  ” قواعد ساختي “چيسـت؟ پـس با دومقوله       ) يعنـي سـنتاكس آن سيسـتم      (

آن است كه چگونه    ) يا شكل بندي  (مقصود از قواعد ساختي     . مواجه هستيم ” تبادلـي 
مبداء در اينجا . ه علاماتي ساخت كه از آن عبارات ارزشمند حاصل آيدمي توان سلسل

مي توان به عبارات   . عـبارات ارزشـمند اسـت كـه مـا را به سلسلة علامات مي رساند               
اگر . پس در اينجا از علامت به عبارت مي رويم و نه برعكس       . ارزشـمند ديگـر رسيد    

) آكسيوم ها (له اصول موضوعه    مقدار و تعدادي عبارات را بتوانيم به صورت يك سلس         
درآوريـم، در آن صورت استفاده از قواعد تبادلي يا تبديلي به ما اجازه خواهد داد كه                 

 .مشتق سازيم) آكسيوم ها(همة آن مقدار عبارات را از اين اصول موضوعه 
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، يعني يك تئوري    17پـس در صورت وجود يك تئوري علمي آكسيوماتيزه        
ه و آكسيوم ها درآمده باشد، ما مي توانيم مطمئن          علمـي كه به صورت اصول موضوع      

است كه از آكسيوم هاي اوليه اي ) قضايائي(باشـيم كه اين تئوري مقداري از تئورم ها     
مشـتق مي شود، چنان كه قضاياي هندسي اقليدسي از يك سلسله آكسيوم ها مشتق              

لذا . مي يابد مي گردد يا قضاياي منطق صوري ارسطوئي از چند آكسيوم اوليه اشتقاق             
سـنتاكس همـة اپراسـيون هـاي علمـي و تحقيقي به طور خالص فرماليزه است كه                  

اين مسئله درمنطق رياضي نقش     . مـي توانند به صورت عبارات زبان مفروض گردند        
، به كمك قواعد تفسيري و گزارشي از        ”معني“مركـزي دارد، زيـرا درمنطق رياضي        

                                                 
بخشي است از تحقيقات بنيادين رياضي كه كمك مي كند تا مباحث رياضي را به  :  آكسيوماتيك 17

درنظر گيريم كه كل ) آكسيوم ها(يعني يك يا چند حكم متعالي و پايه اي     . مشـكل اكيد عرضه داري    
مانند اصول موضوعه درهندسه، درمنطق، در      . احكـام ديگـر مبحـث معيـن، ازآن ناشـي مـي شـود              

ابتدا يك مكتب رياضي ايتاليائي و سپس دكتر داويد هيلبرت در اين زمينه و              . ترموديناميك و غيره  
مقصـد از فرماليزاسيون شيوه هاي پژوهشي و عرضه داشت          . ن كـار كـردند    در مسـئلة فرماليزاسـيو    

ايـن اسـلوب در دوران رياضي شدن        . تحقـيقات بنياديـن رياضـيات امروزيـن و اسـلوب آنهاسـت            
زيرا خصلت چندپهلوئي و ابهام آميز زبان هاي      . تـئوري هاي علمي، اهميتي عظيم كسب كرده است        

كـن مـي شـود و اسـلوب هـاي اثباتي دقيق و ثمربخش به      محـاوره در زبـان هـاي فرمالـيزه ريشـه       
به نظر اينجانب براي . فرماليزه كردن تنها در مورد يك تئوري علمي ممكن است لاغير  . كارمي رود 

روشـن شدن اين دومبحث، از آنها و از ديگر اسلوب هاي متداول در علوم امروز بايد معرفي وسيعي                    
 .د فلسفي ما انجام گير–در نوشتار علمي 

لذا محتوي  . بتدائي معين شده است   جهـت سـمانتيك كـاملا دقـيق، براي علامات ا          
 .عبارات بغرنج را مي توان به وسيلة اپراسيون هاي خالص نحوي، مشخص ساخت

نحو : پـس توجـه داريـم كـه مـا بـا دونـوع نحو يا سنتاكس روبرو هستيم                
اكنون گوئيم كه نحو ). فرمالـيزه (زبـان هـاي طبيعـي و نحـو زبـان هـاي مصـنوعي                

در . از نحو زبان هاي مصنوعي بغرنج تر است       ) هاسينكتاكتيك آن (زبـان هـاي طبيعـي       
زبـان هـاي طبيعي نحو يعني قواعدي كه شكل بندي جملات و عبارات يا گزاره هاي            

در نحو زبان هاي طبيعي رابطة ساخت نحوي هم نسبت به      . صحيح را ميسر مي سازد    
ي در زبان هاي طبيعي نحو يعني قواعد      . حـروف و هم نسبت به معاني بغرنج تر است         

در نحو . كـه شـكل بـندي جمـلات و عـبارات يا گزاره هاي صحيح را ميسر مي سازد      
زبـان هـاي طبيعـي رابطة ساخت نحوي هم نسبت به حروف و هم نسبت به معاني                  

در زبان هاي مصنوعي يا فرماليزه، بايد قواعد نحوي كامل تر باشد، زيرا . بغرنج تر است
بيعي، توسل به دستگيره هاي مختلف      در يـك زبـان فرمالـيزه، برخلاف زبان هاي ط          

ميسر نيست تا به ياري آنها      ) كاربردشناسي(و پراگماتيك   ) معني شناسي (سـمانتيك   
در منطق احكام فرماليزه به وسيلة تعريف منطقي و . نـاهمواري هاي نحوي حل شود    

تصـريح مي گردد كه چگونه عبارات محتوامند        ) recursif= ركورسـيف   (معـنارس   
نند از يك سلسله علامات بنيادين ساخته شوند و چگونه شخص بايد            منطقـي مي توا   

واريا بل ها يا    “كه آنها را    (تصـميم گيرد كه با يك همبست علامات بنيادين منطقي           
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يك عبارت معنامند   ) مي خوانند ” كنستانت ها يا ثابت هاي حكم     “و  ” متغـيرهاي حكم  
ايم يعني قواعد تبادلي را به      پس ما از علامات به عبارات رفته        . منطقـي بوجـود آورد    

در ايـن مـورد كه ياد كرديم، اين قواعد تبادلي عبارت است از نحوة               . كارگرفـته ايـم   
 .براي بدست آوردن يك عبارت معنامند) واريابل ها و كنستانت ها(جادادن اجزاء حكم 

: كه در تلفظ فرانسه   (بويـژه كـاوش ها و بررسي هاي نحوي يا سنكتاكتيك            
بـراي ايجـاد زبان هاي برنامه اي به منظور كاربرد در شمارگرهاي             ) سـن تـاك تـيك     

 .مهم است) دي ژي تال يا كومپيوترها(انگشتي 

، از ديدگاه سميوتيك   )انفورماتيك= اطلاع  (تـئوري كلاسيك انفورماسيون     
محتوي “مثلا وقتي ما از     ). عمومـي بخشي است از كاوش هاي نحوي سينكتاكتيك        

ي گوئيم و اين شيوة سخن ما ويژگي ديگري كسب       يـك علامت سخن م    ” اطلاعـي 
اين درهم  . 18را درنظر داريم  ” محتوي نحوي اطلاع  “نمـي كـند، بـا ايـن حـرف مـا             

) كه چيزي جز همان روابط نيست     (پـيوندي علامـت بـا اطلاع و شكل بندي نحوي            
را نشان )  رابطه– اطلاع –علامت (رابطـة تنگاتـنگ ديـالك تيكـي ايـن سه مقوله            

ر واقـع نحـو علامـات جـز بـه هـم پيوستن آن علامات براي معنامند،                  د. مـي دهـد   
از ساخت  . محتوامـند لذا اطلاع بخش شدن نيست و اين به خودي خود روشن است             

                                                 
موافق تعريف شانون، . سخن خواهيم گفت” اطلاع“ درنوشتة مربوط به سيبرنتيك ما از طبيعت 18

 .اطلاع اندازه و ميزاني است براي كاستن از نامعين بودن مداخلة حوادث تصادفي

 .C. E(” شـانون “نحـوي مجموعـه اي از علامـات، فـرمول معـروف بـه فـرمول        

Shanon (         محتوي اطلاع “بنـيادگزار تـئوري انفورماسـيون اسـتخراج مي گردد كه
 .ميانگين يك علامت را در درون مجموعه اي از علائم، نشان مي دهد” بخش

و غيره در يك سيستم     ) رلاسيون ها = نسبت ها   (اگـر ما علامات، ارتباطات      
فرمالـيزه، يـك نحو را كه داراي معاني مشخص باشد، در نظر گيريم، در آن صورت            

 .وريمباصطلاح مدلي براي ساخت نحو يا گزاره و تفسير بدست مي آ

بديـن ترتيب سنتاكس يا نحو زبان فرماليزه مي تواند متنوع ترين مدل ها را               
داشـته باشد و اين واقعيت كه انسان مي تواند روابط و روندها را درگستره هاي بسيار                  

ــيك   ــه وســيلة شــمارگرهاي الكترون ــيوتر(مخــتلف ب ــيد و شــبيه ســازي ) كومپ تقل
سيمولاسيون يا شبيه سازي يعني     . دكـند، از هميـن جـا ناشي مي شو         ) سيمولاسـيون (

تقلـيد فنـي يا فرماليزة يك روند طبيعي يا اجتماعي و تكرار همان عمل كرد ولي به                  
 .وسايل ديگر

. شـايد بحـث ما دربارة تركيب يا نحو يا سنتاكس علامات كمي بغرنج بود              
 ولـي مطلب روشن و به هم پيوسته گفته شده و اگر خواننده صبورانه و بادقت آن را                 

به ويژه آن كه ما درعين بحث از . بيش از يك بار بخواند،  به خوبي درك خواهد كرد  
مسـائلي كـه بـا زبان هاي فرماليزه و فرمول هاي رياضي سروكار دارد، از مداخله اين     
عوامـل دشـواركننده در بحـث احـتراز ورزيديـم و مصـطلحات را نيز بدون كم ترين              
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با نرمش به كار برديم و معادل هاي خارجي تعصـب، به اشكال گوناگون و تكراري و      
را درعين حال ذكر كرديم، تا عوامل       ) اعـم از عربي يا فارسي     (و مـتداول درفارسـي      

از آن جملـه و بـه ويـژه ترجـيح داديـم واژه هاي               . زبانـي مـانع درك مطلـب نشـود        
و ” صوري شده“را به جاي خود بگذاريم زيرا كاربرد معادل هاي      ” مدل“و  ” فرماليزه“
 .، پي بردن به سخن را دشوارتر مي ساخت”نمونه سازي“

يا علم تركيب علامات و سير از       ” سينكتاكتيك“پـس از ايـن بحث دربارة        
 .دنبال كنيم” سمانتيك“علامات به عبارات معنامند، بحث خود را در زمينة 

 
  سمانتيك-2

پـس سمانتيك كه مي توان آن را معني شناسي ترجمه كرد بخشي است از     
موضوع سمانتيك عبارت است از دلالت هاي      . وتيك يـا نشـانه شناسـي عمومي       سـمي 

ممكـن مضـموني سيسـتم هـاي تجـريدي علامات؛ روابطي كه بين علائم زباني و                 
بحث دربارة روابط علائم و اشيائ سيگماتيك نام دارد و . گفتاري و اشيائ وجود دارد

ز سميوتيك مي دانند ولي چـنان كـه درسابق گفتيم، برخي آن را مبحث جداگانه اي ا          
سمانتيك در درون همين روابط     . برخـي آن را در مبحـث سـمانتيك وارد مـي سازند            

هسـت كـه يـك پاية بلاواسطه و بلافصل مادي      )  شـيئي  �علامـت   (سـيگماتيك   
 .مي يابد

در تـئوري شناخت مبتني بر بازتاب ، معناي يك لغت،  مفهومي است كه از   
معناي يك جمله، آن حكم و گزارة منطقي است    آن لغت مشخص ادراك مي كنيم و        

در سيبرنتيك به زبان هاي طبيعي كه نمي تواند كار         . كـه از آن جمله فهميده مي شود       
بـرنامه گـزاري هـاي سيبرنتيك را تحقق بخشد و كار برنامه گزار را از جهت رواني و           

، FORTRANتعليمي آسان سازد، توجهي ندارند و واژه هاي مصنوعي مثلا مانند 
ALGOL ،COBOLمورد استفادة آنهاست . 

 :اما وظايفي كه سمانتيك درمقابل خود قرارمي دهد عبارت است از

Antinomie(” آنتي نومي“دربيان مسائل علمي احكام متناقضي كه ) 1

 .19نام دارند پديد مي شود) 

بحثي ) نحوي و سمانتيك  (بحـث دربارة آنتي نومي و دو شكل اساسي آن           
 .F. P(رمزي . پ. تة درخـورد ذكـر درايـن ميان آنست كه ف   نك ـ. مفصـل اسـت  

Ramsey (           بـا ايجـاد سـه پلة سمانتيك در زبان)   و زبان  ) يعني فرازبان يا متازبان
موضـوعي و اشـكال ديگـر زبان اين حكم را داده است كه هرگز يك عبارت زباني                  

ان سمانتيك  نـبايد دوپلـه را دربرگيرد والا معناي خود را از دست مي دهد و بدين س                

                                                 
 درفلسفة كانت آنتي نومي يعني دو حكم متناقض كه هر يك برپاية معيني قابل اثباتند ولي در 19

يا چنان كه زنون اليائي ) Paradoxe( واژه بدون دقت و به معناي تناقض عادي سمانتيك اين
 .به كارمي رود) Aporie= بي روزني (” آپوري“مي گفت 
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. برخورد كند، ريشة آن را در اين قاعده ف        ” آنتي نومي “مـي كوشـد، هـرجا بـه يك          
كه ) ”تواقت“يا  (” هم زماني “مثلا درمفهوم   . بجويد) يعني دوپلگي يك حكم   (رمـزي   

در تـئوري نسـبيت عمومي انيشتين از آن سخن مي رود، روشن است كه اين تواقت                 
چـنان كـه خود     ) Simultanéitéانسـه    درفر Gleichzeitigkeitدر آلمانـي    (

انيشتين تأكيد مي كند، مطلق نيست، زيرا موافق تئوري نسبيت،  زمان و مكان نسبت            
در هرجائي از كيهان به معناي ” اكنون“بـه حركت امور اعتباري هستند و لذا مفهوم       

 .ديگري است

سـمانتيك مسـائل مـربوط به حقيقت و اعتبار عام احكام و قابل اثبات               ) 2
با ) مانند كارناپ (برخـي از متخصصـان سمانتيك       . بـودن آنهـا را مطـرح مـي سـازد          

ــير صــرفا    ــا يــك تعب سوءاســتفاده از مباحــث آن، بســياري از احكــام فلســفي را ب
 !اعلام كرده اند” مسئلة دروغين“يا ” مسئله نما“پوزيتيويستي، 

ــوم، از رابطــه واژه و علامــت ســخن   ) 3 ســمانتيك از رابطــة واژه و مفه
 . گويدمي

سخن ” فرازبان“سـمانتيك از بـيان محـتوي يـك كـالكول نسبت به              ) 4
لورنتس كالكول يك گردة عمليات     . كـالكول چيسـت؟ موافق تعريف پ      . مـي گويـد   

از ) شماتيك(محاسبه اي يا منطقي است كه طي آن بتوانيم موافق قواعد يك نواخت              
، اشكال و اعدادي ردة دوم عناصر بنيادين و اوليه اي كه دردست داريم، عناصر، اجزاء     

. هر كالكولي را موافق شيوة استقرائي پديد مي آورند       . و سـوم و غـيره بـيرون آوريـم         
. معين مي شود) آغازها، مبادي و اجزاء نخستين و غيره(يعني اول موضوعات بنيادين     

 كالكول هاي بغرنج تري ناشي      سـپس قواعـدي پديـد مي آيد كه از كالكول هاي اوليه،            
هـاي مربوطه اثبات مي شود و تناقض يا فقدان تناقض،   )تـئورم ( و قضـايا     مـي گـردد   

كالكول براي رياضيات،   . كمـال يـا نقـص، قاطعيت يا ابهام آن قضايا ثابت مي گردد             
 .20منطق، تكنيك محاسبات الكترونيك و زبان شناسي اهميت فراوان دارد

ان موضوعي  اصطلاحي در مقابل زب   ) متالانگ(اما فرازبان چيست؟ فرازبان     
 درتحقيقات  1890اسـت و دانشـمند رياضـي دان آلمانـي دكـتر داويـد هيلبرت در                 

يا (متاتئوري و متا زبان     . بنيادين خود در رياضيات، تفاوت اين دو را نشان داده است          
، خود ساختار و اسلوب يك تئوري يا زبان ديگر را مورد بررسي قرار مي دهد            )فرازبان

 هرزبان يا تئوري صادق است ولي به ويژه براي رشته هاي و اين به طور كلي درمورد
 .رياضي شده اين كار عملي است

                                                 
در اينجا به معناي متداول آن يعني حساب به كار          ) Calcule( بـايد توجـه داشـت كـه كالكول           20

 اجزاء آغازين، طبق قواعد معين،      نمـي رود بلكه حساب و رياضيات به طوركلي و هرسيستمي كه از            
.  كالكول نام دارداحكام بغرنج تر را بيرون كشد، اعم از آنكه آن سيستم عددي باشد يا زباني و غيره،     

حساب . مثلا الگوريتم ها كه درسيبرنتيك فني مورد استفاده قرارمي گيرند خود نوعي كالكول هستند    
 .نيز نوعي كالكول است
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پـس از ايـن دو تعـريف، سخن ما دربارة اين كه يكي از مباحث سمانتيك             
با ) شيوه هاي گرده وار، طرح گونه يا شماتيزه محاسبه(روشـن كـردن رابطـة كالكول      

ي تئوري مورد بررسي به صورت صوري يعني زباني كه در آن پايه ها      (فـرازبان است    
شـده و فرمالـيزه و به صورت آكسيوماتيك بيان مي شود و ما در حاشيه هاي گذشته                  

نكات يادشده نمودار دامنة    . ، واضح مي گردد   )بديـن اسـاليب اشـاره گونه اي كرده ايم         
وسـيع فلسـفي و منطقـي و رياضـي و فني است كه سمانتيك كسب مي كند و تنها                    

 .ن دانش مي تواند حدود موجه و ضرور آن را روشن سازدبسط آتي اي

كـه يـك سلسـله علامات و        ” مقـولات سـمانتيك   “مـا در ايـنجا از ذكـر         
فـرمول هـاي خـاص بـراي بيان جمل منطقي است،  براي احتراز از دشواري مطلب                   

 .مي پردازيم” پراگماتيك“خودداري مي كنيم و به مبحث بعدي سميوتيك يعني 

 
  پراگماتيك-3

 بررسي كاركردهاي گوناگون زبان است كه اين كاركردها 21اما پراگماتيك 
) توصيفي(مانـند بررسي كاركردهاي سمبوليك      . از درون بـه هـم پيوسـتگي دارنـد         

در پراگماتيك اين كاركردها به شكل      . اطلاعـي و ارزيابانه   ) نفسـاني (سـمپتوماتيك   

                                                 
ندارد و ) مشتق از فلسفة پراگماتيسم پيرس، ويليام جيمس و ديوئي(گماتيك  ارتباطي به واژة پرا21

 .اشتراك لفظي نبايد خواننده را گيج كند

بجاست دربارة هر يك    . جداجـدا و يـا در ارتـباط بـاهم مـورد پژوهش قرارمي گيرند              
 : توضيح دهيم

زبان وسيله ايست براي آن كه ) نمادي يا توصيفي(از نظر كاركرد سمبوليك 
زبان ) سمپتوماتيك(از نظر كاركرد نفساني     . يـك وضـع، يـك حادثه را توصيف كند         

و رد  ) ايجاب(براي بيان احساسات و ادراكات رواني ما مانند كين و عشق و تصديق              
از نظـر كاركـرد اطلاعـي زبـان درحكـم آژيـري اسـت كـه بايد در                  . اسـت ) سـلب (

يا . دريافـت كنندة علائم رفتار معيني را پديد آورد، يعني انگيزه اي براي واكنش باشد              
اثراتي درموجود زنده دارند كه به تغييراتي   ) و از آنجمله زبان   ( به سخن ديگر، علائم     

مي شود و ناچار اين مقدمات باعث در شيوة تفكر و احساس و حالت روحي آنها منجر 
بروز تغيير در رفتار مي گردد و سرانجام از نظر ارزش سنجي و تقويمي، با كمك زبان 

، ”خوب“مانند (حـالات و شـيوه هاي رفتار و تفكر و غيره با صفات ارزشي و تقويمي     
 .مشخص مي گردند) ”زيانمند“، ”سودمند“، ”بد“

مي شود كه پراگماتيك علمي يا      از آنچـه كـه گفتـيم ايـن نتـيجه حاصـل              
كاركرد شناسي زبان ها و نشان ها بايد تحليل هاي جامعه شناسانه، روان شناسي زبان، 

يا به عبارت .  اجتماعي ديگر را انجام دهد–روان شناسي رفتار و تحليل هاي فلسفي     
ديگـر مبحـث پراگماتـيك جـامع تريـن مبحثـي اسـت كـه جنـبه هاي سمانتيك و                     
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ا دربرمـي گيرد و نوعي هم نهاد ديالك تيكي دومبحث پيشين است و              سـينكتاكتيك ر  
 :مسائل آن در سه گستره مطرح مي گردد

 درگسترة بررسي مناسباتي كه بين علامات وجود دارد؛) 1

 علامات؛) سمانتيك(در سطح بررسي معاني ) 2

 ).نحو(درعرصة تركيب علامات به صورت احكام و گزاره ها ) 3

*  *  * 
بـه مطالعـة سيستم هائي كه واقعا پيچيده و بغرنج هستند، مسئلة          پرداختـن   

بايد توجه داشت . بررسي عميق تر اخطارها و علامات را به امري ضرور بدل مي سازد          
كـه در سيستم هاي پيچيدة زيستي يا اجتماعي علامات همه جا داراي معني و تفسير             

” مدل علامتي “داراي  مي تواند   ) سوب سيستم (واحـدي نيسـتند و هر سيستم فرعي         
درست به همين دليل بررسي روندهاي خبررساني و روابط اطلاعاتي    . ويژة خود باشد  

در درون اين سيستم ها و سيستم هاي فرعي، ما را بدانجا رهنمون مي شود كه دنبال                 
. و معاني و محتواهاي ويژگي يافته آنها برويم       ) اين حاملان اطلاع  (مطالعـة علامات    

رسي سيستم هاي پويا و بغرنج از لوازم سيبرنتيك نيز هست، لذا مسائل             از آنجا كه بر   
سيبرنتيك با مسائل سميوتيك پيوند موضوعي و علمي مي يابند، زيرا خود سميوتيك   

بديـن سان ربط سميوتيك از سوئي با تئوري  . دانـش سيسـتم هـاي علامتـي اسـت         
 .است روشن مي شودسيستم ها و ازسوي ديگر با سيبرنتيك كه مبحث بعدي رسالة م
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 فصل چهارم

 22)يا دانش گرائي(دربارة سيبرنتيك 

 
 
 

درزبـان فارسـي، دربـارة سيبرنتيك مقالات و كتاب هائي نشريافته است و              
) مانند تئوري سيستم ها، سميوتيك، هوريستيك     (بـرخلاف برخي مباحث اين رساله،       

 .در اين زمينه خوانندة مشتاق به هرحال دسترسي به منابعي دارد

شـايد ايـن واقعيـت مؤلـف را از نگارش اين مبحث معاف مي ساخت، ولي                 
مطلـب اينجاسـت كـه اولا بـرخورد مـا بـه مسـئله، برخوردي فلسفي است و هدف             

                                                 
 آن را Norbert Wiener چـنان كه مي دانيم اصطلاح سيبرنتيك كه قبل از دكتر نوربرت وينر  22

وبرنه تيكه مي آيد و به معناي نيز به كاربرده بودند، از ريشة يوناني خ) مانند افلاطون و آمپر(كساني 
ولي نوربرت وينر آن را به      . ناخدائـي و سـكانداري اسـت و ادارة حركـت كشتي از آن اداره مي شد                

كه (” گرداندن“معـناي اعـم دانـش اداره كـردن و نظـارت و سـازماندهي به كاربرده و ما از ريشه           
را براي ” گردانش“، واژة )ته شده  از آن ساخ   Autogestion= هم اكنون واژه هائي مانند خودگرداني       

درمتن . اصـراري در ايـن معادل نيست و البته مي توان معادل هاي بهتري جست              . آن برگـزيده ايـم    
. به كاربرده ايم  ” كومپيوتر“و هم   ” رايانه“هم  ” شمارگر الكترونيك “نوشـته بـراي كومپيوتر نيز هم        

سرمي بريم كه بايد تعصبي درمعادل ها گويـا مـا در دورانـي از تاريخ مصطلحات علمي درفارسي به            
 .نداشت تا سرانجام يكي از آنها جا بيافتد و خود زبان گزينش خود را به عمل آورد

معرفتـي خاصـي را دنـبال ميكـند؛ ثانـيا نوشتارها دربارة سيبرنتيك، تا آنجا كه من                  
ي به مسائل مهم يا     ديـده ام، برخـي مسـائل را گـاه با بسط لازم مطرح مي سازند ول                

 فني سيبرنتيك بيشتر تكيه دارند –نسبتا مهم ديگر نمي پردازند، يا به جهات تجربي        
 .تا به جهت نظري آن

 فلسفي رشته هاي علمي مورد      –تـلاش مـا در ايـن رسـاله معرفي نظري            
نيز بجا  ” سيبرنتيك“بررسـي اسـت و تصـور مـي كنيم كه اين اجزاء تلاش در مورد                 

مـا خواسـتار آنـيم كه خوانندة اين رساله، درهمين جا، با آن افق هاي       بعـلاوه   . باشـد 
علمي كه ما مايليم آشنايش سازيم، بدون نياز به مراجعه به مقاله يا كتاب هاي ديگر، 
آشنا گردد و به نتيجه گيري هاي فلسفي ما از مسير عمومي دانش معاصر تاحدي كه                

 .مطلب را مقنع يافت، اطمينان حاصل كند

 يكي از   23ليبشر. اساسـي بخش عمدة مبحث حاصر از مقالة دكتر ه         نسـج   
كارشناسـان معتبر سيبرنتيك و تئوري  بازي ها و رئيس پژوهشگاه اختر فيزيك شهر               

كـه گروهي از  ” فلسـفه و علـوم طبيعـي     “دركـتاب   ) آلمـان دمكراتـيك   (بابلسـبرگ   
يبرنتيك و س“و نيز كتاب ) بـه آلماني (دانشـمندان در تألـيف آن شـركت جسـته انـد          

نشرية آكادمي علوم شوروي (اثر جمعي عده اي از دانشمندان شوروي      ” ديـالك تـيك   

                                                 
23 Dr. H. Liebscher 



 40

 و مؤلـف گاه با افزودن توضيحات و اطلاعات  24اخـذ شـده  ) ، بـه روسـي   1978در  
ضـرور درحاشيه يا در متن مي كوشد تا آن را در سطحي عرضه دارد كه بتواند بيشتر             

 :اين مقدمه وارد موضوع مي شويمپس از . فهما و سودمند و هدف رس باشد

سيبرنتيك علمي است دربارة سيستم هاي سيبرنتيك و از تئوري سيستم  ها   
آگاهـيم كـه ايـن سيستم  ها سخت گوناگونند، پس سيستم  سيبرنتيك سيستم  هائي       

كه برخي اين واژه (مانند تنظيم گري : داراي يك سلسله شاخص هاي مشترك هستند
ارش تـرجمه كرده اند كه چون هنوز جا افتاده نيست ما از          را بـه فارسـي پهلـوي گـن        

، پرداخت اطلاعات   )كاربـرد آن بـراي احتراز از دشوار سازي متن خودداري مي كنيم            
، خودتنظيمي  )آداپتاسيون(بدست آمده، ذخيره سازي اطلاعات، دمسازشدن با محيط         

)Autoorganisation (    خـود توليدي)   يا توليدمثلAutoreproduction( ،
و ) يا سوق الجيشي يعني رفتاري كه هدف دوري را دنبال مي كند          (رفـتار سـتراتژيك     

 .غيره

) ستروكتور(چـنان كه در گذشته نيز گفتيم سيبرنتيك ناچار است از ساختار        
و طبقه بندي سيستم  هاي پويا سردرآورد، زيرا         ) فونكسيون= يـاعمل كرد    (و كاركـرد    

سيبرنتيك سعي دارد با روشي .  ها وجود داردشـاخص هائي كه گفتيم در اين سيستم         

                                                 
كتاب . استفاده شده است” فلسفه و سيبرنتيك“تحت عنوان ” ئورسول. د. آ“  بـه ويـژه از مقالة      24

 .استمورد بحث تحت ويراستاري ئورسول تنظيم شده 

كـه دم  بـه دم تكامل بيشتري مي يابد تا حد تحقيقات كمي رياضي اين سيستم ها و                
مشخصـات آنها تحقيق و توصيف كند و سعي نمايد تا از اين سيستم  ها مدل سازي                  

 .به عمل آورد

معرفــت ســيبرنتيك حاصــل بررســي سيســتم هــاي مشــخص ســيبرنتيك 
مخـتلف حركت ماده است و به كمك تجربه، سيستم  هاي مدلي آن ها را                دراشـكال   

 .ايجاد مي كند

) حدمطلوب، پالوده شده، تجريد يافته(تنظـيم سيستم  هاي تئوريك ايده آل      
در اين تئوري ها تنها شكل معيني از حركت         . مقدمـه ايسـت بـراي انجـام تجربـيات         

هاي سيستم  هاي پويا را كه       تجـريد شـده اسـت و بدين سان سيبرنتيك قانونمندي            
بـراي اشـكال مخـتلف حركـت مـاده صـادق اسـت، كشـف مـي كـند، مـثلا مانند                       

رگولاسيون (قانونمندي هاي خاص روندهاي تنظيم گري و يا روندهاي اطلاع رساني            
 ).و انفورماسيون

چنان كه قبلا در    ” خوبرنه تيك “امـا واژة سـيبرنتيك از ريشـة لغت يوناني           
و اين دو ” سكاندار“است و هم به معناي ” ناخدا“يم،  هم به معناي     حاشـيه ياد كرده ا    

 .معني درآن ايام تفكيك نشده بود زيرا بين دو وظيفه تقسيم كار انجام نگرفته بود

را بـاز چـنان كـه بـدان اشاره رفته           ) Cybérnétique(واژة سـيبرنتيك    
 يك علم فرضي     به كاربرد و منظورش    1834آمپر در   . م. است، دانشمند فرانسوي ا   
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ولي اين واژه به صورت نام . است كه از شيوه هاي حكومت و ادارة كشور سخن گويد   
به وسيلة ) يعني بيش از يك قرن پس از كتاب آمپر (1948يك علم واقعي در سال 

سيبرنتيك يا فن كنترل و مبادله اطلاع درجانوران و “نوربـرت وينر در كتابش به نام    
 Cybernetics or Control and Communication in)” ماشـين ها 

Animal)به كاررفته است . 

آنوخين تن شناس . ك. مستقل از نوربرت وينر، دانشمندان شوروي يعني پ 
كولموگورف رياضي دان معروف كارهاي مقدماتي در       . ن. نامبردار و ا  ) 25فـيزيولوگ (

وروي نقش  ايـن زميـنه انجـام داده بودنـد و اكنون تحقيقات سيبرنتيك در اتحاد ش               
 .رهنمون در مقياس جهاني دارد و اين دانش در اين كشور دراوج شكوفائي است

يعني مقولات و اساليب اين . دانـش سـيبرنتيك يـك دانـش پيوندي است       
دانـش از درون عده اي از دانش ها برخاسته و در درون اين دانش باهم جوش خورده          

تكنيك تنظيم، تكنيك جريان    مانند  (اين رشته هاي معرفت برخي فني هستند        . است
                                                 

را گويا از   ” تن كاركرد شناسي  “يا  ” تنكارشناسي“ بـراي فـيزيولوژي، مترجمان ديگر معادل هاي          25
اگر واژة اروپايي را اساس     . به كاربرده اند  ” علم وظايف الاعضاء  “راه ترجمة تحت الفظي معادل عربي       

با وجدان آسودة ) ناسيدرمقابل روان ش(را ” تن شناسي “قراردهيم مي توانيم معادل ساده تر و كوتاه تر          
” پسيكولوژي“و ” فيزيولوژي“از آنجا كه واژه هاي اروپائي . علمي برگزينيم و مطلب را بغرنج نكنيم     

واقعـا در تلفظ فارسي گنجانيست،  لذا گزينش معادل هاي تن شناسي و روان شناسي براي آن داراي                   
ضرور ” عصب كارشناسي “رد واژة   البته درمورد فيزيولوژي اعصاب مثلا كارب     . هرگونه توجيهي است  

 .است، زيرا در آنجا نمي توان مثلا از تنكارشناسي اعصاب سخن گفت

ــزرگ  ــند ) ضــعيف، تكنــيك الكترونــيك و بســامدهاي ب و برخــي هــم نظــري مان
و تن شناسي، و    ) نوروبيولوژي( عصب شناسي    –زيسـت شناسـي، پزشـكي، زيسـت         

از لحيم  . برخي هم صرفا رياضي مانند آمار، حساب احتمالات، منطق رياضي و غيره           
نام ” سيبرنتيك“يا  ” گردانش“ست كه علم    ايـن رشـته هـا، رشـتة نويني برجوشيده ا          

 .گرفته است

تا امروز داراي تعريف جامع و مانع و مورد  ” سيستم  سيبرنتيك  “خود مفهوم   
بعلاوه اين دانش نسبتا جوان به مباحثي تقسيم شده    . قـبول عامـة دانشمندان نيست     

 و به همين جهت بر سر     . كـه خـود آن مباحث با سرعت در حال گسترش و تكاملند            
توصـيف و تعـريف مقـولات ايـن دانـش و رشـته هـاي فرعـي منشـعب از آن بين                       
كارشناسـان اختلاف نظر كم نيست، بدين معني كه هر دانشمند و كارشناسي جهتي              

 .از مسئله را برجسته تر مي كند

در سـيبرنتيك، جهت مبنائي و   ” سيسـتم “از نظـر فلسـفي بررسـي جهـت         
مانند مبادلة اطلاع، روندهاي تنظيم،     (نش  پايـه ايسـت زيرا شاخص هاي ديگر اين دا         

شـاخص هـاي سيستم  هاي پويا هستند و تا مبنا روشن             ) رفـتار اسـتراتژيك و غـيره      
تبويب و فصل بندي و رشته بندي       . نباشـد، شـاخص هـا بـه ناچار روشن  نخواهند بود            

. درونـي ايـن دانـش نيز تا به امروز ناقص است و نظريات دراين باره يكسان نيست                 
، تئوري دستگاه هاي    )يـا گـردانش يـا ناخدائي يا سكانداري        (ري تنظـيم و اداره      تـئو 
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، تئوري شبكه هاي عصبي، تئوري اطمينان، تئوري سيستم هاي   )اوتومات ها (خودكـار   
، تئوري اطلاع،  اخبار و اخطار، تئوري الگوريتم ها،          )يـا سيسـتم هـاي بغـرنج       (بـزرگ   

 .نش عام سيبرنتيك، چنين است رشته هاي فرعي دا26تئوري بازي

سـيبرنتيك كـه خود از پيوند و جوش خوردگي چند رشتة علمي پديد آمده،               
جعبة “، اسلوب   27بـه چـند رشتة ديگر علمي خدمت مي كند مانند اسلوب مدل سازي             

                                                 
. تقسيم مي كنند  ” تئوري رياضي بازي ها   “و  ” تئوري بازي هاي استراتژيك   “ تئوري بازي ها را به       26

) Konflikt Situationenبه آلماني (” وضع تنازعي”ايـن تـئوري رياضـي بـراي بررسي و تحليل     
اسـت كـه در گسـتره هاي بازي هاي عادي و نبردهاي نظامي يا رقابت و مسابقة اقتصادي و تنازع                       
بقـاء بيـن موجـودات زنـده و غـيره بوجـود مـي آيـد و يـا اصـولا تحليل تنازعي كه بين يك عده              

براساس فرض ابتدائي وجود رفتار معقول در نزد  . سيسـتم هـاي پويـاي سـيبرنتيك پديـد مـي شود            
هدف آنست كه از طرق محاسباتي، شكل       . زي، مدل سازي رياضي خاص انجام مي گيرد       شـركاء با  

تئوري بازي ها با    . براي حل يك بازي و تصميم گيري به معناي اعم كلمه پديد شود            ) بهينه(مطلب  
تئوري بازي ها براي مشخص     . همـة اهميت تئوريك و حلي خود هنوز داراي نقائص بسياري است           

مـربوط بـه تضاد و از آن جمله تضاد ديالك تيكي مي تواند كمك پربهائي     كـردن بسـياري مسـائل       
 .برساند

 مـدل، سيسـتمي است كه يا به شكل تجريدي و كمال مطلوب فرض و تصورشده و يا آن را با    27
مدل بايد به شكل دقيق و منطبقي موضوع تحقيق مادي يا معنوي        . وسـايل مادي بوجود مي آوريم     
) آنالوگ(اص و روابـط و مناسـبات اصـل را با ايجاد همانند يا مماثل                مـا را مـنعكس نمـايد و خـو         

بازسـازي كند و بدين سان اين خواص و روابط را به نحوي منطبق و دقيق بازتاب دهد و آن را به              
نحـوي معرفـي كـند كـه پژوهنده بتواند اطلاعات تازه اي از روي آن بدست آورد و به پيش بيني  و          

، همـة ايـن اسلوب ها از روش هاي رياضي خاص            ”آزمـون و خطـا    “، اسـلوب    ”سـياه 
رشته هائي از رياضيات امروزين مانند      سيبرنتيك دربسط   . سيبرنتيك استفاده مي كنند   

به ويژه تئوري   (حسـاب احـتمالات، آمـار و معـادلات ديفرانسـيل و مـنطق رياضي                
 28و جبر و توپولوژي) كـالكول هـاي آغازين و بررسي تصميم گيري و محاسبه پذيري     

تأثـير فراوان بخشيده است و از اين نقطه نظر آن را مي توان به فيزيك معاصر تشبيه        
 .كرد

بـه ياري سيبرنتيك در علوم سنتي مانند روان شناسي، زيست شناسي، زبان             
براي آن كه اين . شناسي و اقتصاد رشته ها و مباحث به كلي تازه اي بوجود آمده است

دانش ها بتوانند با سيبرنتيك و ماشين هاي سيبرنتيك سروكار پيدا كنند، بايد مقولات 
 زبان سيبرنتيك گنجانده شوند و قابل محاسبة آنها مورد وارسي دقيق قرارگيرند و در

كمـي و رياضـي گـردند و ايـن خود تكان عظيمي است كه از جهت معرفتي به اين       

                                                                                                           
مدل مي تواند مدل رياضي، منطقي و يا مدل . و غيره دست زند) طلوبيافتـن حـد م   (بهيـنه سـازي     

 .مدل سازي در معرفت علمي امروزي اهميت بزرگي كسب كرده است. ساخته شدة مادي باشد
اين بخشي است از هندسه     .  تعـريف رشته رياضي توپولوژي به كوتاهي و سادگي ممكن نيست           28

اين رشته رياضي   . ات مختلف مورد بررسي قرار مي دهد      كـه توپولوژي فضا يا مقدار معيني را از جه         
و ) F. Hausdorff(” هائوس درف“كـه در سـيبرنتيك و تـئوري سيسـتم ها كاربرد دارد به وسيلة     

پايـه گذاري شده است و مختصات فضاها، مقدار نقاط، فضاي موسوم به فضاي  ) H. Weyl(وايـل  
 .هيلبرت و غيره را بررسي مي كند
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غالبا شيوه هاي نوين محاسبات رياضي و ابداع مفاهيم و مباحث           . علـوم داده مي شود    
 . انجام پذير شود” رياضي سازي“تازه اي در رياضي لازم است تا اين 

اشكال ويژه حركت ماده را كه درعلوم اختصاصي موضوع اصلي        سيبرنتيك  
 بررسي است، به كنار 

ولي اين سخن ابدا    . مي پژوهد ) كه ياد كرديم  (مي گذارد و آنها را ازجهات خاص خود         
. بـدان معنـي نيست كه تكامل سيبرنتيك، بدون تكامل علوم اختصاصي ميسر است             

 سيبرنتيك و زيست شناسي باهم   سـيبرنتيك، بررسي هاي    -مـثلا در دانـش زيسـت        
جوش خورده اند و از هم تفكيك ناپذيرند زيرا سيبرنتيك يك مدل خشن ابتدائي تفكر 
عرضـه مـي كـند ولـي سـپس پـژوهش علمي مي كوشد تا با بررسي طبيعت واقعي،              
صـحت و سقم، دقت و ابهام اين مدل ابتدائي را معين سازد و گاه معلوم مي شود كه             

اينجاست كه . تنها گام كوچكي درجهت درك واقعيت بوده استآن مقدمـات فكري     
 .بار ديگر به مدل سيبرنتيك بازمي گرديم و آن را دقيق تر مي سازيم

روندهاي تنظيم در سيستم  هاي زيستي بسيار بغرنج است و تنها از راه اين             
 تأثـير مـتقابل مفاهـيم زيسـتي و سـيبرنتيك مي توان به كيفيت اين روندها و ايجاد       

مـدل هـاي منطبق پي برد و روشن است كه در اين تأثير متقابل، مفاهيم برخاسته از                  
 .واقعيت حق تقدم و غلبه خود را حفظ مي كنند

در اين روند ديالك تيكي، تقدم واقعيت طبيعي بر مدل فكري به عيان ديده   
مـي شـود و بديـن سـان خـود سيبرنتيك به ياري زيست شناسي، تن شناسي يا علوم            

ي كـه بـا آنها سروكار دار، اساليب و برخوردهاي خود را غني تر مي سازد و به                    ديگـر 
مثلا مراكز تنظيم گر در     . نوبـة خـود ديدگـاه هاي تازه اي در اين علوم بوجود مي آورد              

شـبكه هـاي عصـبي و طرز انتقال اطلاع و نقش ياخته و كاركرد آنها در اين روندها               
قابل بين سيبرنتيك از سوئي و علوم خاصه از     مجموع اين تأثيرات مت   . روشن  مي شود   

 اجتماعي و مختصات    –سوي ديگر، كاركرد و ساختار هر نوع سيستم  پوياي زيستي            
عـام تنظيم و خود تنظيمي اين سيستم  ها را روشن مي گرداند و درنتيجه سيبرنتيك                 

 .نظري از اين كار برد مي كند

اي شديدا بغرنج اقتصادي    اكـنون سيبرنتيك در اوائل كار بررسي سيستم  ه         
و رشد ) Homeostatisme(” هـم  ايستي “ يـا   29و نحـوة تعـادل و وضـع ثابـت           

                                                 
حالـت يك سيستم باز  ” Filessgleichgewicht“و در آلمانـي  ” steady state“ در انگليسـي  29

يعني سيستم هاي زنده كه در آن جريان مواد و انرژي و روند تحول و تطور انجام           ) تكـامل يابـنده   (
تعادل در سيستم هاي بسته     . مـي گـيرد ولـي سـاختار و هويـت سيستم علي رغم آن حفظ مي گردد                 

فن “ت ها پيش مورد بررسي بود ولي تعادل سازي يا حالت ثبات به وسيلة            از مد ) مولكول شيميائي (
درحالي كه تعادل در    . مـورد بررسـي قرارگرفت    ) زنـده (در سيسـتم هـاي بـاز        ” هـيل “و  ” بتالانفـي 

برتالان في  . سيسـتم هـاي بسـته بازگشت پذير است، تعادل در سيستم هاي باز بازگشت ناپذير است                
است زيرا به تدريج تغيير مي كند و پير ) Quasistationaire(ه ثابت مـي گويـد كـه موجود زنده شب     



 44

آنهاسـت و زرادخانـة اسـلوبي و نظري سيبرنتيك براي تحليل و تعميم اين رشته ها                 
هنوز ناقص و ناتوان است، بويژه آن كه مفهوم بندي در دانش سيبرنتيك دريك حد               

 .مي گيردعالي تجريد و انتزاع انجام 

 Neuro(يكــي از رشــته هــاي مهــم ســيبرنتيك، ســيبرنتيك اعصــاب 

Cybérnétique ( است كه در آن كاركرد مغز و قوانين سير اطلاعات و ذخيرة آن
و مراكز گروه هاي عصبي مغز و گردش اطلاعات ) نورون(درشبكة ياخته هاي عصبي 

ا بين آنها و محيط بررسي      و ي ) سازواره ها (و ارگانيسم ها    ) اندامگـان (بيـن ارگـان هـا       
 .درواقع اين بررسي، مكانيسم فراگيري و معرفت انساني را روشن مي سازد. مي شود

يـا اطلاعاتي كه فيزيولوژي اعصاب و فعاليت عالي عصبي بدست       (داده هـا    
مي دهد مورد تحليل رياضي قرارمي گيرد و نيز شيوه هاي تنظيم عصبي، نحوة فعاليت 

ة دمسازگري آنها با محيط و با ارگانيسم و رابطه ارگانيسم و            شبكه هاي اعصاب، نحو   
بـراي آن نمودارها و اوتومات ها و سيستم  هاي مصنوعي عصبي ايجاد مي شود و در                  

مورد استفاده  ) كـه ايجـاد ماشـين هائـي با تقليد از موجودات زنده است             (” بيونـيك “
ن استفاده از   بيونـيك خـود دانـش مسـتقل ديگري است كه هدف آ            . قرارمـي گـيرد   

اطلاعـات مـا دربـارة روندهـاي زيسـتي براي تكميل ماشين هاي موجود يا ساختن                 

                                                                                                           
مي شود و در آن سلول هاي زيادي در حال زوالند و لذا حالت ثبات در سيستم هاي زنده به حدكمال                    

 .مطلوب نيست و نسبي است

دسـتگاه هـاي فني و ماشين هاي تازه است و با مسائلي مانند ساختار موجودات زنده،           
يا تبادل مواد در موجود     (سـينه تـيك يـا دانـش حركات، سوخت و ساز يا متابوليسم               

دانشي است  . روندهاي اطلاعاتي و غيره سروكار دارد     ، تبادل و سريان انرژي،      )زنـده 
 .داراي آينده

روشن است كه معرفي ما از دانش پرشاخه و فوق العاده فعال  سيبرنتيك كه         
بـه حـق آن را همـپاي فيزيك مي گذارند كوتاه،  ساده شده و ناقص است ولي شايد                    

 . فلسفي كافي باشد–براي برخي نتيجه گيري هاي عمومي 

كه اكنون بيش   ( فني معاصر پيدايش دانش سيبرنتيك       – علمي   درانقـلاب 
مانند رايانه يا   (و پيدايش دستگاه هاي سيبرنتيك      ) از سـي سـال از عمـر آن مي گذرد          

رخنه در كيهان و بسياري     . نقش مهمي داشته است   ) شمارگر الكترونيك يا كومپيوتر   
 بزرگي است در راه اين دانش گام.  فني بدون اين دانش ميسر نبود–تحولات علمي 

اين روندي . مي توان ناميد” توحيد علوم“تركيـب و هم پيوندي علوم و آنچه كه روند         
اسـت كـه پس از قرن ها تفكيك دانش ها ازهم و شكل گيري رشته هاي مستقل، در                   
وجـود برخـي دانـش هـاي پيوندي مانند سيبرنتيك، سميوتيك، تئوري سيستم  ها و                 

وند با روند تفكيك بازهم بيشتر علوم طبيعي و اجتماعي          اين ر . غـيره آغاز شده است    
در عين حال . مـوازي اسـت و يـك قطـب، قطـب مـتقابل ديگـر را نفـي نمـي كند                   

 .سيبرنتيك به رياضي شدن عمومي دانش ها تكان بزرگي داده است
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 فني به طور اعم خود –دانـش سـيبرنتيك بـه طور اخص و انقلاب علمي        
 خود در تكامل جوامع امروزي انساني و به ويژه          محصـول تكـامل اجتماعـي است و       

مبتني بر بهره كشي سرمايه از كار و مبتني بررهائي كار           (درنبرد دو سيستم  اقتصادي      
 .تأثير شگرفي دارد) از اين بهره كشي

و در شيوة تفكر ما اثرات      ” منظرة جهان “ايـن دانش در طرز برداشت ما از         
برنتيك از نوع دانش هاي خاص ديگر نيست و بسـياري باقي مي گذارد زيرا دانش سي     

چـنان كـه گفتيم در زير درفش خود و در منطقة عمل خود، دانش هاي مختلف را با               
هـم پـيوند مي دهد و اصول كلي حركت سيستم هاي كاركردي به ويژه سيستم هاي                 

را معيـن مـي سازد و جوهر اصلي و          )  اجتماعـي و نـيز فنـي       –زيسـتي   (خودگـردان   
 .ا و مشخصات عام اشكال مختلف حركت را برملا مي كندقانونمندي ه

اداره، اطلاع، سيستم بغرنج پويا، رابطة      : مقـولات عمـدة سـيبرنتيك مانـند       
، برنامه،  Feed-back(30(معكوس يا بنا به اصطلاح برخي مترجمان ما پسخوراند          

 ، دمسازگري 31)هومئوستازيس(،  اطمينان، هم ايستي      )اپتيمي زاسيون (بهيـنه سـازي     
و اسـلوب هـاي آن داراي اهميـت همگاني و كلي در علوم است و لذا                 ) آداپتاسـيون (

                                                 
 روابطي در دستگاه هاي فني يا موجودات زنده كه يك بخش از دستگاه، ضمن اجراء عمل كرد 30

و درست به سبب همين عملكرد بخش ديگر دستگاه را باعث مي شود، اداره مي كند، (خاص خود 
 .مثال سادة آن را درمورد ناوك گندم و حركت سنگ آسيا قبلا ذكر كرده ايم. برمي انگيزد

 . در تعريف حالت ثابت يا تعادل سازي قبلا تعريف آن را بدست داده ايم31

سـيبرنتيك را بـه رشـته اي از علـوم طبيعـي يـا اجتماعـي يا فني يا اسلوبي و غيره                       
نمـي تـوان مـتعلق دانسـت، در عيـن آن كـه عاميـت آن به درجة فلسفه نيست، به                      

.  بـه مثابة علم است ايـن ويژگـي سـيبرنتيك    . هرجهـت از علـوم اختصاصـي اسـت        
قادرند به همة رشته هاي علوم فنون خدمت        ) رايانه(دسـتگاه هـاي فنـي سـيبرنتيك         

لـذا سـيبرنتيك اگر از جهت وجودشناسي داراي خصلت همه علمي نيست، از    . كنـند 
لذا نوعي پيوند ديالك تيكي عام      . جهت شناخت و معرفت، داراي چنين خصلتي است       

 .دو خاص در اين دانش وجود دار

ديالك تيك به عنوان اسلوب عامي كه در همة اسلوب هاي خاص علوم، به              
تضاد . اشـكال مشـخص تجلـي مـي يابد، در سيبرنتيك نيز داراي چنين تجلي است               

سيسـتم پويـا بـا محـيط، تضـا روند اداره با روند ارتباط، تضاد تحول سيستم  با بقاء                     
ني آن، نمونه هايي از      ، تضـاد بيـن هـدف هـاي سيسـتم  و وضـع واقعي كنو                 سيسـتم 

 .انقطاب هاي ديالك تيكي است كه در مقولات سيبرنتيك تجلي يافته است

رخنة خود به خودي اسلوب ديالك تيك در انديشة دانشمند ربطي به جهان             
ديالك تيزاسيون و رخنة تفكر پويا و       (اين  ديالك تيكي شدن      . بينـي آگاهانـة او ندارد     

بط دروني مقولات متضاد شاخص است، در نزد        هـم پـيوند كـه بـراي آن نسبيت و ر           
كساني مانند انيشتين، هايزنبرگ، وينر، برتالانفي، اشبي، نويمان و بنيادگزاران دانش           
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اگـر ما تأثير جهان     . سـميوتيك ديـده مـي شـود و ابـدا لازم نيسـت آگاهانـه باشـد                 
  .، به نوبة خود نسبي است”ناخودآگاه بودن“سوسياليسم را درنظر گيريم اين 

از آنجا كه سيبرنتيك تنها مقولات اطلاع و اداره و ارتباط را آن هم تنها در 
سيسـتم  هـاي زيستي و اجتماعي و فني بررسي مي  كند، لذا دعوي كساني كه براي                   
. اين دانش خصلت اسلوبي عام براي كل معارف انساني قائلند دعوي غلوآميزي است

دامنة عمل   . ه حد بالائي است   ولـي ايـن دسـت اسـت كـه درجـة عاميت اين علم ب               
ديالك تيك جانشين اسلوب هاي   . ديـالك تيك نيز با همة جهانشموليش محدود است        

تنها دورنما و سمت . خـاص علوم نمي شود و كليد مشكل گشاي عام بدست نمي دهد        
سيبرنتيك قادر به   . و بعـد فكري مي بخشد تا دركار پژوهشي خود آگاه تر عمل كنيم             

فه اي نيسـت ولـي البـته به اجراء چنين وظيفه اي كمك مؤثري      اجـراي چنيـن وظـي     
 –دانشـمندان كشـورهاي سوسياليسـتي رابطـة بين روندهاي اطلاعي            . مـي رسـاند   

تئوري “سـمانتيك را بـا روندهـاي اداره و سـازمان و نيز پيوند كل اين روندها را با                    
 توان از اثر در مبحـث ديـالك تـيك روشـن سـاخته اند و به عنوان نمونه مي          ” بازتـاب 

خازن . م. ئوليانف و ا . و. ئولانوف و س  . م. كـه با همكاري گ    (آكادميسـين پـتروف     

چاپ ”  سمانتيك در روندهاي اداره و سازمان      –مسائل اطلاعي   “به نام   ) تهـيه شـده   
 32.ترجمة اين اثر به فارسي بسي مطلوب است.  نام برد1977مسكو در سال 

ك و در كنار جهان شناسي كه براي        دركـنار فيزيك و به ويژه فيزيك آتمي       
نشـان دادن وحدت گوهر جهان به شكل مشخص پژوهش هاي گرانبهائي كرده اند،               
سـيبرنتيك نـيز به نوبة خود و از ديدگاه هاي خود اين پيوند و وحدت دروني سيستم                    

همان طور كه درموقع  (جهانـي را بـه شـكل مشخص نشان مي دهد زيرا اين وحدت               
با چند جملة شعبده آميز ثابت نمي شود بلكه رشد طولاني    ) ي كرد خـود انگلس يادآور   

                                                 
ياليسـتي و بـه ويژه اتحاد شوروي را به حق ميهن بالندگي              اكـنون مـي تـوان كشـورهاي سوس         32

به نحوي كه برخي از     . همـه جانـبة رشـته هـاي مخـتلف سـيبرنتيك نظري، تجربي و فني دانست                
كه كاشف آن نوربرت وينر آن را در آمريكا و كشورهاي غربي    (كارشناسـان برآنـند كـه سيبرنتيك        

باقي مانده و تا حد يك  ” رضه داشت داهيانه  ع“در اين كشورها تاحد يك      ) كشـف و عرضـه داشـته      
) و بازرگاني(رشـد نكـرده است و به ويژه جهت نظري، از جهات فني   ” بيـنش واحـد سـيبرنتيكي    “

”  اقليم“ما بين علم و     . يعنـي دانش دچار نوعي انحراف فن گرايانه شده است         . واپـس مـانده اسـت     
تئوري كه داراي نيروي شكوفائي اجتماعـي رشـد آن تناسب است و اي چه بسا كه سرنوشت يك         

درگذشته همين مصيبت برسر    . است، در يك اقليم نامناسب اجتماعي، رشد ضغيف يا پژمرش باشد          
ترديدي نيست كه رشد عظيم     . تئوري هاي كيهان نوردي تسيولكوسكي در روسية تساري آمده بود         

يسه اي را مستبعد  علمـي و فنـي و تكـنولوژيك در آمـريكا و كشـورهاي غربـي و ژاپـن چنين مقا                    
مـي كـند، ولـي بررسـي نـتايج رشـد سيبرنتيك نظري در دوجهان، اين قضاوت را در مجموع خود          

 .عادلانه مي سازد
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كليات ماركس و انگلس (و دشـوار فلسفه و طبيعت آزمائي مي تواند آن را نشان دهد        
 ).43 ص -20به روسي، ج 

اشتراك آن در اشكال    ” رابطة اطلاعي “و  ” اداره“،  ”رابطه“خصـلت عينـي     
رنتيك نشان داده شده و منظرة جهان       زيسـتي و اجتماعي حركت ماده به وسيلة سيب        

كه برپاية آن رابطه و اداره و چگونگي عمل كرد          ) انفورماسيون(” اطـلاع “بـا مفهـوم     
اين تئوري به ويژه . جهـان زيستمند توضيح مي شود، غناء بيشتري كسب كرده است   

” رابطة اطلاعي “مقولة  . بـراي توضـيح روندهاي تكاملي نقش مهمي ايفاء مي نمايد          
ي از اصـول مهـم سيبرنتيك است ما را به ياد اين سخن لنين مي اندازد كه                 كـه يك ـ  

گفـت كـه در بنـياد مـاده اسـتعدادي وجود دارد كه آن را مي توان به احساس شبيه                     
همچنان كه لنين دربارة تنوع     (اطلاع  ). 40 صفحة   – 18 جلـد    –كلـيات   (دانسـت   

ز بازتاب و تنوع جهان و      ، خود شكلي است ا    )اشكال بازتاب درجهان يادآوري مي كرد     
حـد و مـرز هركيفيـت و معيـن و نامعين بودن ساختارها يا بغرنجي آنها را منعكس                   

و ارزش، به ياري اين     ) معني و محتوا  (مقـولات ديگـري مانـند مضمون        . مـي سـازد   
تـئوري داراي تعـريف مشـخص تـري شده اند و امكان محاسبة كمي دقت و انطباق                  

 .بازتاب به دست آمده است

فيزيك . ولـة علـت نـيز بـه وسـيلة سـيبرنتيك ابعـاد تازه اي يافته است                 مق
. را” عليت اطلاعي“را نشان داده بود و سيبرنتيك  ” عليت احتمالي “امروزيـن مفهوم    

مـثلا وقتـي بـه مـا كسي فرماني مي دهد و ما آن را اجراء مي كنيم، در اينجا معنا و                       
ه حركت وامي دارد و نه يك انرژي ارزش اطلاع بدست آمدة در فرمان است كه ما را ب

درگـروه بزرگـي از سيسـتم هاي خودگردان كه داراي طبيعت بيولوژيك يا        . فيزيكـي 
 .حكم رواست” عليت اطلاعي“اجتماعي هستند، اين 

 تجربي يعني مدل سازي تفكر و       –يكي ديگر از مباحث سيبرنتيك نظري       
يت تئوريك عظيمي   داراي اهم ) يا مغز مصنوعي  (” عقـل مصـنوعي   “امكـان ايجـاد     

خـود طرح اين مسئله رابطة معقولات را كه اموري معنوي هستند با پايه هاي   . اسـت 
اين مسئله پيوند مستقيم با مسئلة      . مـادي وجـود بـه شـكل تجربـي نشـان مي دهد             

ايـن يك تحول شگرف در تكامل انساني است كه وي بتواند            . اساسـي فلسـفه دارد    
 ماشـين عطـا كـند و بـا يـاري مشترك آن        خاصـيت انديشـة آفرينـندة خـود را بـه          

جسـتجوهاي مخـتلف علوم ضرور است و رجال علوم طبيعي و اجتماعي و فني بايد                
دسـت دردست هم مدل چنين ماشين معجزه آسائي را بسازند و بدان تحقق بخشند و                

 .اين كاري است كه با قوت جريان دارد

 نوربرت وينر به    آكادميسـين آفاناسـيف، باتوجـه به يك يادآوري قبلي خود          
كه به ” سيبرنتيك اجتماعي“نقـش سيبرنتيك در علوم اجتماعي توجه كرد و مبحث           

وسيلة او آغاز شده، تئوري رهبري علمي جامعه را در وراء جامعه شناسي ماركسيستي 
 .مطرح مي سازد
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ايـن نمونه ها كه آورديم رويش مقولات خاص سيبرنتيك را تاحد مقولات              
 . كه براي اكثر علوم اهميت دارند، تاحدي نشان مي دهدعام فلسفي، مقولاتي
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 فصل پنجم

 

 دربارة اسلوب هوريستيك و

 برخي مسائل تئوري احتمالات
 
 
 

ترجمه كرد،  ” بافت شناسي “يا  ” ، نويابي ”دانش كشف “اين واژه را مي توان      
= كشف كردن   (زيـرا در يونانـي از ريشـة يافتـن و كشـف كردن مشتق شده است                  

Heuriskein .(             اسـلوب هـاي هوريسـتيك بايد به ما رسانند تا مشخصات اشياء و
پديـده هـا و روابـط و مناسبات موجودة بين  آن ها را دريابيم و مسائل مربوطه به اين             

 .زمينه ها را حل كنيم و از اين لحاظ هوريستيك تماما داراي خصلت اسلوبي است

قله اي مه آلود با مانند عروج به (جسـتجوي يـك مجهول از طريق كورمال       
، حل مسائلي كه    ”آزمون و خطا  “و از راه شيوة     ) حركـت احتـياط آمـيز در جهت اوج        

بـراي آن الگوريـتم معينـي نيسـت تا بتوان كليدوار از آنها سود جست و از داده هاي        
، )Gödel(كه كساني مانند گدل     (آغازيـن و موافـق يك سلسله شيوه هاي رياضي           

به ) و امـثال آنهـا، آن را تنظيم كرده اند         ) Schröter(، شـروتر    )Church(چـارچ   

مانند ايجاد (داده هـاي فرجاميـن مطلـوب رسيد و يا كاربرد شگردهاي خاص فكري           
براي كشف و   ) تيـپ هـاي تجريدي و كمال مطلوب و مدل سازي و فرضيه هاي كار              

 .پي بردن به مشخصات يك مجهول، مباحثي است كه هوريستيك بدان ها مي پردازد

يـن ترتيـب بـه ياري اسلوب هاي هوريستيك بايد توانست معارف علمي       بد
واژة هوريستيك درسابق به آن اسلوبي اطلاق       . نوينـي را پديـد آورد و تنظـيم كـرد          

مـي گرديد كه به كمك آن دانش آموز را وامي داشتند به كمك يك سلسله سئوالات                 
هاي معيني نيز وجود دارد     راهـنما، خود مستقلا حقيقت را بيابد و براي اين كار بازي             

 .مثلا مانند بازي هاي بيست سئوالي كه ايرانيان با آن آشنا هستند(

هوريستيك تنها با روش هاي قياسي منطقي نمي تواند مطلبي را كشف كند        
، حدسيات، فرضيات، )Trial and error(” آزمون و خطا“بلكـه بـايد شـيوه هاي    

تيك جريان كشفيات انجام گرفته در تاريخ       هوريس. را به كار گيرد   ) آنـالوژي (تمثـيل   
معرفـت انسـاني را مورد بررسي تحليلي قرار مي دهد تا قانونمندي اين جريانات را و                 
نحـوة كـار كاشـف و شيوة كشف را درعمل بنگرد و از تجربة تاريخي انسان در اين           

بديـن سان هوريستيك به بررسي تجربي روند معرفت انساني          . مـورد اسـتفاده كـند     
ت مي زند و در اين زمينه كار از جهت علمي ضرور و از جهت عملي ثمربخشي را دس

 .انجام مي دهد
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البـته اگـر بخواهيم از ديدگاه تاريخي اين دانش را مورد بررسي قراردهيم،              
درگذشته نيز  . بـايد بگوئـيم كـه مطلب مورد بحث ما از ديدگاه تاريخي تازگي ندارد              

پــي بــبرند و حتــي ” كشــف“نطقــي يــك  م–كوشــيدند تــا بــه ســاختمان فكــري 
 . كه از آن بتوان نتايج دلخواهي را به كف آورد33الگوريتم هائي براي آن بسازند

فيلسوف معروف قرون وسطائي رايموند لول دانشي اختراع كرده بود به نام            
يعنـي علـم اخـتلاط و تركيـب كه در اثرش            ) Kombinatorik(كومبيـناتوريك   

موافق اين دانش بايد با تركيب .  طرح شده بود)Ars Magna(” صـناعت كبـير  “
يـك سلسـله اجـزاء و عناصـر بنياديـن توانست به احكام و گزاره هاي تازه اي دست                    

 .يافت

يـا گـئورگ ويلهلم لايب نيتس فيلسوف و رياضي دان آلماني در اثر خود به          
ي كوشيد تا دانش” علم الاكتشاف“يا ” علم الاختراع“يعنـي  ) Ars Inviendi(نـام  

رنه دكارت فيلسوف و دانشمند . بـرپاية مـنطق و رياضـي در ايـن زميـنه پديـد آورد         
ايجاد كرد كه به ” Mathesis Universalis“فرانسـوي نـيز دانشـي بـه نـام      

 . يا جهانشمول است” رياضيات كل“معناي 

                                                 
 واژة الگوريـتم از نام الخوارزمي آمده و اقليدس و ارسطو و رايموند لول و دكارت و لايب نيتس                33

وريتم ها براي حل مسائل در سيبرنتيك    امروز الگ . بـراي تنظـيم الگوريـتم هاي مختلف كار كرده اند          
در متن راجع به برخي از اين مسائل توضيح بيشتري داده شده            . اهميـت بزرگـي كسب كرده است      

 .است

ولـي روشن است كه مساعي لول و لايب نيتس و دكارت به نتائج مطلوب               
تـنوع بـي كران واقعيت نمي توانست در يك گردة غير            علـت آن اسـت كـه        . نرسـيد 

ديـالك تيكـي احكـام جـامد رياضـي يا منطقي ادغام گردد و نقش ويژة آفرينندگي                  
 .انديشة معرفت جوي آدمي كنار گذاشته شود يا به حد كافي مورد توجه قرارنگيرد

حتي درزمان ما اين مسائل حل نشده است ولي در چارچوب تحقيقاتي كه             
 ـ   ه روش شناسـي علـوم انجـام مي گيرد و تلاش هائي كه براي كالبد شكافي    راجـع ب

مي شود، مي توان انتظار داشت كه در زماني قابل دسترس به نتايج ”  آفرينش علمي“
به شكل علمي و آموختني تنظيم      ” اسلوب كشف “محـدود چـندي دسترسي يابيم و        

 . شود

دود كند و   اكـنون هوريسـتيك مـي كوشـد تـا حـيطة بررسـي خـود را مح                 
را موضوع تحقيق خود قراردهد و به ويژه درعرصة ) روتين(روندهاي روزمره و عادي 

هـدف از اين تحقيقات    . سـاختمان هـاي فنـي تحقـيقات منظمـي انجـام مـي گـيرد               
ثمـربخش، منظم و راسيوناليزه و تعقلي كردن هرچه بيشتر روند كار فكري و روحي               

. وب ها و شگردها و روش هاي خاصي بيابند       است و براي اين منظور مي كوشند تا اسل        
برخـي از اين اسلوب ها و روش ها در امور ساختمان هاي فني و بسط و گسترش آنها                   
در عمـل، خـود را اصـولا داراي كاربـرد مؤثـري نشـان داده است و تا اندازه اي كار                  

يا شمارگرهاي الكترونيك (هوريسـتيك در ايـن زميـنه هـا بـه برنامه گزاري رايانه ها             
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) كار مكرر روزانه  (يعنـي هوريستيك نيز ابتدا كار روتين        . شـباهت دارد  ) كومپـيوترها 
بـرنامه بـندي مـي شود البته درصورتي كه بخش خلاق كار برنامه پذير نباشد، ولي از                  

 درصد كارها،   95 تا   85آنجـا كـه در بسـياري از امور صنعتي و كشاورزي و علمي               
ذا برنامه گذاري هوريستيك آن داراي      جـزء كارهـاي روتيـن محسـوب مـي شـود، ل            

 .اهميت اقتصادي است

بـراي گسـترش و كاربـرد منظم هوريستيك قبول مقدمات منطقي زيرين             
 :لازم است

روندهـاي خـلاق روحـي داراي قانومـندي است و مي توان اين قانونمندي ها را             -1
 شناخت؛

 محدود است؛” طرح مسائل“مقدار كل طبقات  -2

 ائل مركب و پيچيده كاست؛مي توان از ميزان طرح مس -3

 تجارب اسلوبي را مي توان ارزيابي كرد و آن را به حافظة كومپيوتري سپرد؛ -4

 هرگـروه شـغلي صـاحب يـك سلسـله معلومـات اختصاصـي است كه براي او                   -5
اين معلومات به   . است) شـيوه هـاي اخـت و مأنوس كار ستامپ مانند          (” سـترئوتيپ “

 . است و مي توان آنها را به خدمت گرفتشكل نسبي تأمين شده و قابل اطمينان

ــك افـــزارگاه        ــك ذخـــيره، يـ ــه ناچـــار داراي يـ ــتيك بـ (هوريسـ
Instumentarium (      از . از مفاهـيم، اسـلوب هـا، روندهـا و شـگردهاي كار است

 استفاده مي كند و مي كوشد تا        34تـئوري سيستم ها، سيبرنتيك و تحقيقات اپراسيوني       
لمي رخنه يابد خواه اين سيستم فني باشد،        در سيسـتم هـاي معين واقعي به شكل ع         

هوريستيك مي كوشد تا ويژگي هر سيستمي را كه         . خـواه طبيعـي و خـواه اجتماعي       
 .مي خواهد بشناسد، دريابد و آن را منطقا بيان كند

ادراك هوريسـتيك از سيسـتم، همـان است كه در تئوري سيستم ها آمده،               
 مكاني معين كه داراي محيط خاص –يعني سيستم واقعيتي است در چارچوب زمان 

و رفتار خاص است و اين رفتار به صورت عمل كردهاي گوناگون بروز مي كند و اين                 
رفتار در شرايط معين وابسته است      . عمـل كردها طبق احتمالات معيني روي مي دهد        

 .به ساختار سيستم و به نوبة خود حالت سيستم را معين مي كند

گرد مي آيد و در     ” كـتابخانة برنامه ها   “د در   بـرنامه اي كـه تنظـيم مـي شـو          
. صـورتي كـه مسـئله اي پـيش آمـد به اسناد ضرور در اين كتابخانه مراجعه مي شود          

تقسيم شده  ” زيربرنامه ها “هستند كه خود آن به      ” ابر برنامه “بـرنامه هـا داراي يـك        

                                                 
 اپراسـيون و اپراسيونيسـم روش اسلوبي است كه پاية معرفت انساني را در امكانات سازندگي و                34

عنــي اســلوب هــاي تجربــي را از وي مــي دانــد و نــه در درك حســي او ي) كنســتروكتيف(تجربــي 
در (بنيادگزار اين اسلوب تجربي بريجمن است       .  تعقلـي پرثمرتر مي شمرد     –اسـلوب هـاي تحليلـي       

The Logic of Modem Physics (  مفهـوم اپراسيونل در فعاليت هاي اقتصادي،   . 1927سـال
 يافته كه خود مبحث سازماندهي، دولتي و امور ارتشي نيز از جنگ دوم جهاني كاربرد بسيار وسيعي

 .ديگري است
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م زيربـرنامه هـا عـبارت اسـت از نحوة طرح وظايف و مسائل، پردازش مفاهي               . اسـت 
. مربوط به هوريستيك، احكام قانونمند، مدل ها، طرح ها، روندهاي فكري و استنتاجي   

محل . نـتايج سـودمند بـراي پراتيك تنها براي مهندسان رشتة معين تنظيم مي شود        
تـرديد اسـت كـه آيا در گستره هاي ديگر معرفت مي توان اين اسلوب ها را بكار برد؟        

 ـ            اد اسـت كـه تـا نيل به اسلوب هاي عملي          ابهـام هـا در تحقـيقات علمـي چـنان زي
 . 36 35هوريستيك در مورد آنها بايد هنوز بسي شكيبائي نشان داد 

در ” مبحثي“از جهـت    ” آمـار “و  ” تـئوري احـتمالات   “بـا آنكـه دومبحـث       
هوريستيك وارد نمي شود ولي به علت اهميت بالائي كه اين دو مبحث دارد و نقش                

يافت پديده ها و موضوعات نو ايفاء كند با مراعات          اسـلوبي كه مي تواند در يافت و در        
به نظر نگارنده همان طور . اختصـار ذكر چند كلمه اي را در اين باره ضرور مي شمريم          

                                                 
ترجمة مقالة ويگوتسكي   ) 60 فروردين   –دورة دوم   (” آشنائي با دانش  “ در شـمارة يـك مجلـة         35

چاپ شده است كه خواننده ” مطالعة تجربي شكل بندي مفهوم“روان شناس معروف شوروي دربارة 
ه روندها و مراحل بغرنجي را پس از آشنائي با آن درمي يابد كه تنها تبلور مفاهيم در ذهن كودك چ   

كـار وسـيع تحليلـي از اين قبيل لازم است تا جريان شكل گيري ساخت هاي مختلف              . مـي گذرانـد   
از آنجا كه   . دسـتوري و منطقـي و زباني تا آخر روشن شود و مكانيسم آفرينش فكري كشف گردد                

نجام مي گيرد،  پيشرفت در سراسر جهان، به ويژه كشورهاي پيشرفته فعاليت عظيمي در اين زمينه ا         
 .داراي دورنماي تأمين شده ايست” هوريستيك عملي“

 رئـيس يكـي از   K. F. Teinzتاينـتش  . ف.  بخـش اساسـي ايـن نوشـته از مقالـة  دكـتر ك      36
 .اقتباس شده است” فلسفه و علوم طبيعي“شمارگاه هاي الكترونيك در آلمان دمكراتيك از كتاب 

از جهـت مشـخص و كـنكرت كـردن اصـول تجـريدي       ” تـئوري سيسـتم هـا   “كـه  
بيش از اهميت سميوتيك و سيبرنتيك (ديـالك تيك اهميت درجة اول را حائز است،        

، همان طور دومبحث    )يشـتر نـوع روابـط درونـي سيسـتم ها را بررسي مي كنند              كـه ب  
در ) دگماتيسم(احـتمالات و آمـار، از جهـت خاتمـه دادن به هرگونه خشك انديشي        

 .برخورد به پديده ها، داراي اهميت اسلوبي درجة اول است

 .اول به مبحث احتمالات بپردازيم

به هم  ) احتمال(اين مقوله   . ستاحـتمال معـيار امكان و بسامد يك حادثه ا         
بسـتگي عينـي بين يك رويداد و شرايط وقوع آن رويداد را منعكس مي كند و به ما                   

بايد . امكـان مـي دهـد كـه ايـن به هم بستگي و ارتباط را به شكل كمي معين كنيم        
احتمال ذهني انتظار و توقع شخص      . احـتمال عيني را با احتمال ذهني فرق گذاشت        

 . رويداد خاصي در شرايط خاصي با درجة معيني از احتمال رخ دهداست به اين كه

ــادفي       ــتارهاي تص ــر در رف ــي از عناص ــداد بزرگ ــتمال تع ــة اح ــا مقول ب
قانونمندي هاي ويژه اي را كسب مي كنند كه به وسيلة قوانين آماري معين مي گردد و 

 .ما دربارة آن كمي ديرتر سخن خواهيم گفت

يك، شيمي، زيست شناسي و جامعه شناسي دم          بدين سان اين مقوله در فيز     
” حساب احتمالات “در تئوري   ” احتمال“مقولة  . به دم نقش بزرگتري را ايفاء مي كند       

وقتـي در شـرايط معيني رويدادي باشكلي تصادف مانند رخ           . دقـيقا بـيان مـي شـود       
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د، مي دهد، برحسب آن كه بسامد اين رخ دادن درشرايط ذكر شده تا چه اندازه اي باش                
اين بسامد برگرد محور معيني دور      . مـا از درجـة احـتمال آن رويداد سخن مي گوئيم           

 .مي زند كه نمودار احتمال بروز حادثه است

كـه مسـئلة بـرد را دربخت آزمايي ها    ) P. Fermat(بلـز پاسـكال و فـرما   
به ميان  ) در قياس با ارسطو و هگل       ( را  ” احتمـــال“بررسـي كردند، مفهوم نوي از       

اثر ) Ars Conjectandi(”  علـم حدس  “ دند كـه در كـتـــاب معـروف    كشـي 
بـراي نخسـتين بار بيان شده است و بدين سان تئوري   ) J. Bernoulli(برنولـي  

رياضـي احـتمالات پديـد آمـد و دم بـه دم درتمـاس با واقعيت و پراتيك دقيق تر و                
” ت ممكن تصادف مطلوب در درون تصادفا    “گسـترده تـر شـد و بررسـي احـتمال يا             

موضـوع محاسـبات رياضـي قرارگرفـت و ارتـباط اين تئوري با مطالبات علم و فن                  
گرديد، ) انفورماتيك(موجـب رشـد توفندة آن در ارتباط با دانش آمار و دانش اطلاع               

عـلاوه برايـن كـه در منطق رياضي احتمال به صورت فرضياتي كه براي تأييد يك               
 .حكم ممكن است نيز مطرح مي شود

آمار جهت  . ه گفتـيم تـئوري احتمالات با آمار پيوند سرشتي دارد          چـنان ك ـ  
كمي پديده هاي جمعي و توده وار را در طبيعت و جامعه بررسي مي كند و مي كوشد تا        

كـه از تعـداد زيـاد يا كمي از          (درجـه و شـدت و سـرعت آن مختصـات اساسـي را               
آن مختصاتي را درك نمايد؛ يعني   ) هـم ارز تشكيل شده اند     ) ابـژه هـاي   (موضـوعات   

درك نمـايد كـه جمعي و توده وار است و تنها به يك فرد تعلق ندارد بلكه انبوهي از          
مورد ” پديده هاي تصادفي  “و  ” پديده هاي جمعي  “بررسي  . موضوعات را دربرمي گيرد   

آمار نفوس، تولد، مرگ و مير (پس از آمار سياسي   . 37بررسـي محاسبات آماري است    
 آمار به عنوان اسلوب تحقيق در همة علوم رخنه كرد و به ، از قـرن نوزدهم )و غـيره  

از آنجملــه در . اتكـاء محاسـبات احــتمالات اسـلوب كــارش بسـط و تكــامل يافـت     
بررسي هاي اجتماعي و اقتصادي آمار مدت هاست نقش اسلوب تحقيقي نيرومندي را       

ج آماري ايفـاء مـي كند تا پديده هاي اجتماعي به شكل كمي و با ايجا مدل هاي بغرن               
 .اين امر براي رهبري علمي جامعه داراي اهميت حياتي است. ادراك شود

دانـش رياضـي آمـار داراي مباحـث مخـتلف است و در آن سازمان و فن                  
آمارگـيري، ارزيابـي نتايج آمار، دريافت روابط علي و منطقي پديده هاي آماري مورد               

 Collectif(”  آماريجمع“مفهـوم بنـيادي در تئوري آمار   . بررسـي قرارمـي گـيرد   

Statistiqe ( را با معيارهاي ” جمع“است و تئوري مي كوشد تا شاخص عناص اين
بسيار بزرگ و احاطة آن دشوار باشد،       ” جمع“درصـورتي كه    . مخـتلف روشـن سـازد     

و انتخاب درنظر گرفته    ) تسـت (آنگـاه نمايـندگان ايـن جمـع بـه صـورت امـتحان               
دانش آمار به كمك    . نام دارد ” سونداژ“ا  ي) Sample(” مستوره گيري “مـي شـودكه     

                                                 
قيد شده . م. ق443از ) Imperium Romanum(پراطوري رم  تهـية آمـار و آمـار نفوس در ام   37

 .است
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. نتيجه گيري هاي خود را به دست مي آورد        ” تئوري تصميم ها  “و  ” تـئوري احتمالات  “
در مكانـيك كلاسـيك، مكانـيك كوانتا، فيزيك و ترموديناميك، دانش آمار كاربرد              

 .وسيعي دارد

 و  پايـة فلسـفي ايـن كاربرد وسيع قوانين احتمالي و آماري رابطة ضرورت             
 –تصادف در طبيعت، طرز شكل بندي قوانين به صورت گرايش ها،  خصلت تصادفي               

قوانين يعني روابط بين اشياء و روندها كه   . احتمالـي بـروز پديـده هاي قانونمند است        
عاميت دارند، ماهوي هستند، و در شرايط نظير تكرار مي شوند، به صورت گرايش ها               

 مي كنند كه احتمال تحقق و تكررش بيشتر         و امكاناتـي در سيسـتم هـاي پويـا بروز          
بدين صورت بروز مي كنند كه براي هر عنصر يا سيستم فرعي در درون يك               . اسـت 

سيسـتم، يك سلسله امكانات وجود دارد كه از آنها يكي احتمال تحقق مي يابد يعني       
پروبابي (و احتمال ) Stochastiqueستوكاستيك (قانون ترتيب از مراحل تصادف   

 .و تحقق مي گذرد) Probabilistiqueيك ليس ت

) امپولس(تـئوري عـدم تعيـن  هايزنـبرگ نشان مي دهد كه محل و تكانه                 
بـرخلاف آنچـه كـه مكانـيك كلاسيك تصور مي كرد درعين حال قابل اندازه گيري              

ديالك تيك . دقيق نيستند و قوانين سيستم، جمع قوانين عناصر مركبه سيستم نيست        
نسبت به اجزاء و يا اجزاء نسبت       ) كل يا مجموعه  (سبي سيستم   هميشه به استقلال ن   

 .به سيستم معتقد بود و دانش ها او را تأييد كرده اند

يعني (سيسـتم هـا و روندهـاي درونـي آنهـا داراي وابستگي تصادفي است       
و زمانـي يك سيستم ستوكاستيك نام دارد كه         ) داراي خصـلت ستوكاسـتيك اسـت      

. تصادم و برخورد عناصر مركبه آن سيستم پديد مي آيندروندهـاي درونـي آن در اثر      
را معين كند و از اين جهت در        ” مقدار تصادف “تـئوري ستوكاسـتيك مـي كوشـد تا          

رابطـه بـا تئوري احتمالات و آمار، محاسبات پيچيده اي را انجام مي دهد و حد توقع                  
درك اهميت  . وقـوع يك حادثه را كه براي اداره و هدايت ضرور است معين مي كند              

 .اين تئوري در دانش و فن امروزين دشوار نيست

مانند تئوري احتمالات،  آمار، تئوري      (ما دراينجا از يك سلسله مباحث مهم        
اشاره وار سخن گفتيم تا شگرد پيدايش روابط و روابط          ) تصادفات و تئوري عدم تعين    

ر روند نويابي و    د. را در طبيعـت و جامعه روشن سازيم       ) يـا قوانيـن   (مكـرر و پـايدار      
 آماري اهميت بسيار دارد تا ما را از         – تصادفي   –پژوهشي درك اين شگرد احتمالي      

 .جزم انديشي و دريافت غلط مقولات جبر،  عليت و قانونمندي، برحذر دارد

ايـن قوانيـن ابـدا نشان نمي دهد كه جبر،  عليت و قانونمندي خطاست و يا       
ا نشان مي دهد كه جبر، عليت و قانونمندي        بـرعكس، ايـن قوانين تنه     . وجـود نـدارد   

داراي خصـلت احتمالـي و آمـاري، خصـلت گرايشـي است و چگونگي عيني تحول                 
 .تصادفات را به قوانين، امكانات را به واقعيات محقق برملا مي سازد
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اگر خصلت سيستمي و خصلت احتمالي را در معناي ديالك تيكي آن درك             
ي يعني پديده هاي يك سيستم داراي پارامترهاي كنـيم، بـه درك پديده هاي اجتماع       

بسـيار زيـاد، سطوح مختلف،  عناصر و سيستم هاي تركيب كنندة گوناگون، كه در آن                 
 .مشخصات كمي و كيفي و قوانين داراي تنوع گيج كننده ايست، بهتر واقف مي شويم

تحليل “بـه هميـن جهـت لنيـن در واقـع شـاه قانون كشف حقيقت را در                   
ساخته هاي قبلي   “مـي دانست والا هر انطباق مكانيكي        ” مشـخص مشـخص وضـع     

اين واقعيت . بر واقعيت مي تواند ما را سخت به گمراه بكشاند) Ens ratio(” ذهـن 
نسـبي گرائـي را توجـيه نمـي كـند،  بلكـه ضرورت نرمش ديالك تيكي در برخورد به                     

 باشد سفسطه  لنين مي گفت نرمش اگر ذهن گرايانه      . واقعيـت را برجسـته مـي سـازد        
 .است و اگر عين گرايانه باشد ديالك تيك است



 56

 نتيجه

 
 
 
 

هدف . در ايـن رساله كوتاه و درحواشي آن مطالب بسياري گفته شده است       
فكري به همة جويندگان و خواستاران اين نوع مباحث         ” جستنگاه“مؤلـف تنها دادن     

 . دنبال كننداست، تا آن را دراشكال گستردة علمي، رياضي، فلسفي و منطقيش

جاداشـت كـه دربارة اسلوب هاي امروزي دانش  امروز كه از آن در متن نام                
مانند مدل سازي،  فرماليزه كردن، آكسيوماتيك، حدمطلوب سازي، كالكول و           (بـرديم   

فصل يا فصول مستقلي ترتيب ) الگوريتم، اپراسيونيسم، رياضي سازي و غيره و غيره     
زي ها، تئوري احتمالات، آمار، ستوكاستيك و امثال اين داده مي شد يا دربارة تئوري با

مباحث نيز چنين فصولي ايجاد مي گرديد،  ولي مؤلف نخواست از حد خود تجاوز كند              
 .و به اشارات معيني در اين مسائل بسنده كرد

شـايد رسـاله نشان بدهد كه مباحث و تئوري ها و اساليب نوين كه به ويژه          
 معاصر رخنه كرده است، فلسفه را به عنوان نتيجه گيري      طي دهه هاي اخير در دانش     

و تنظيم گر بينش عمومي، در سر تندپيچ مهمي قرار          ” منظرة جهان “عـام و آفرينندة     
 .داده است

در آنست كه فلسفة    ) مثلا ارسطوئي (تفـاوت فلسـفة علمـي با فلسفة كهن          
مي كند و سپس كهن مدعي بود كه اوست كه جهان خارج را تعبير و تفسير و تحليل 

ولي . فلسفه فرمانرواي مطلق است   . علـوم طبيعـي بـايد از فلسـفه نتيجه گيري كنند           
اين علومند كه بايد جهان خارج را بشناسند و . فلسفة علمي چنين ادعاي پوچي ندارد

توضـيح دهـند و سـپس نوبـت فلسـفه اسـت كـه از سطح معرفت علمي هر دوران                
تقـدم بـا علـوم است و فلسفه    .  را بكـند نتـيجه گـيري هـاي نظـري و معرفتـي لازم      

هر نسلي قطع ” افق ديد“و از آنجـا كـه بـه گفـتة انگلس     . فرمانـرواي آنهـا نيسـت    
مـي شـود، مسـئلة وجـود مسـئلة  مفـتوح اسـت و به سخن لنين بايد منتظر هر نوع                       

اكنون در كيهان شناسي دو     . در مسير شناخت انساني از جهان خارج بود       ” بوالعجبي“
آيا حركت تكاملي جهان از مادة در هم فشرده به سوي           : هـم مقابله دارد   نظـريه بـا     

مادة از هم گشوده است يا برعكس؟ اين تضاد چگالي و ناچگالي كه خود يك تضاد                
ديـالك تيكي است بايد به وسيلة علم حل شود و نه از راه تجريدات فلسفي و سپس                  

 .مطرح مي سازداين فلسفه است كه استنتاجات شناختي و وجودي خود را 
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شـايد رسـاله ايـن را نيز نشان دهد كه در پرتو دانش هاي پيوندي از قبيل                  
و ” يگانه شدن علوم“تـئوري سيسـتم هـا، سـيبرنتيك، سميوتيك و امثال آن فرايند              

 .وارد مرحلة جدي و ملموسي شده است” روند رياضي شدن عام علوم“

 تكامل و سطوح    روند“اكـنون در كشـورهاي سوسياليسـتي مسـائلي مانند           
انسان “و ” وحدت و تنوع جهان و تفكيك و توحيد علوم“و ” مخـتلف ساختاري ماده  

در مركز بررسي هاي جمعي ” جامعـه و طبيعـت در عصر انقلاب علمي و فني معاصر         
وسـيعي قرارگرفته است و نه تنها ربط فلسفه با فيزيك و زيست شناسي معاصر مورد              

 اين جزوة كوتاه از آنها ياد كرديم نيز وارد چنبرة       توجـه اسـت، بلكه علومي كه ما در        
لـذا يـك خاصـيت اين جزوة ناچيز مي تواند اين باشد كه جان ها و                 . بحـث شـده انـد     

 .دل هاي شائق را تا اين سقف امروزين دانش و بحث هاي علمي عروج دهد

از آنجـا كـه دركشـور ما مصالح لازم دراين زمينه ها، اگر هم موجود باشد،                 
ده و ناپـي گـير اسـت، لـذا امـيد اسـت اين رساله انگيزشي براي دانشمندان و           پراكـن 

دانـش پـژوهان باشد تا در اين دور جديد تكامل علم و فلسفه بتوانند نقش خود را از                   
گوشـه و كـنار تـاريك يـك كشـور عقب ماندة آسيائي، به فراخناي تحقيقات جدي                  

اين رساله دراين زمينه بتواند اگر . فلسـفي، علمـي، رياضي و منطقي جهاني بكشانند   
 .نقش چنين انگيزشي را ايفاء كند، خود را توجيه كرده است
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 1پي افزود 

 نتيجه گيري هاي عمومي فلسفي

 در مبحث وجود، جنبش و تكامل،

 شناخت و عمل تاريخي

 
 
 

ايـن نتـيجه گـيري هاي كلي به صورت دو پي افزود براين كتاب پس از                 ) 1
، فـيزيك، زيست شناسي و      )كسـمولوژي (هـان شناسـي     بازخوانـي برخـي مباحـث ج      

ژنـه تـيك، فعاليـت عالي اعصاب، تئوري عمومي سيستم ها، مباحثي از سيبرنتيك و                
مانند (سـميوتيك و بررسـي اجمالـي برخـي اسـلوب هـاي مـتداول در علـوم امروز                    

 .تهيه شده است) 1981 (1360 مرداد سال –، در تير )مدل سازي و غيره

شدت فعاليت نظري و اجتماعي اين ) 1358در (ه وطن پـس از بازگشت ب    
بازخوانـي را ضرور ساخت و ناچار اينجانب را به سوي اين تمايل سوق داد كه برخي       

اجمال در مباحث فلسفي نقص مهمي است و بيان . نـتائج آن را بـه اجمال ثبت كنم      

رجح است ولي  بسي م ) پاراديگم(تفصيلي و برهاني همراه با نمونه و تمثيل  هاي بليغ            
 ”مالايدرك كله، لايترك كله“: به قول معروف

در پـي افـزود اول، هـدف از اين نتيجه گيري  هاي عمومي فلسفي دادن                 ) 2
فرمولبندي هائي در مباحث وجود، جنبش و تكامل، شناخت و عمل تاريخي است كه              

 .با معرفت علمي امروزي انساني منطبق تر باشد

ها بدون دعوي خاصي ارائه مي شود و تنها         روشـن است كه اين فرمول بندي      
تلاشـي اسـت بـراي منعكس كردن احكام و مقولات دانش امروزين در بينش كلي                

از آنجـا كـه بـا هـرگام تازة دانش به پيش، نتيجه گيري هاي فلسفي از آن                   . فلسـفي 
در پي افزود . دگـرگون مي شود، اين فرمولبندي ها بيشتر تابع همين قاعدة كلي است    

حثـي دربـارة علم و اسلوب علمي انجام مي گيرد كه برخي نكات بخش اول را           دوم ب 
 .شايد روشن تر سازد

در بـيرون از ذهـن و خودآگاهي ما، يك واقعيت عيني مستقل از بود و                ) 3
علوم برقبول يقيني اين حقيقت بنيادي قرار دارند والا         . نـبود مـا انسان ها وجود دارد       
 ساختار اين واقعيت عيني، روشن كرده اند و         چگونگـي . خـود بلاموضـوع مـي شـدند       

مـي كنـند و كـار فلسـفه تنها تأييد دو نكتة اساسي دربارة اين واقعيت عيني مستقل                
نخست اين كه هستي داراي وجود عيني است و مجعول ضمير : خارج از ذهن ماست

ل ما نيست و دوم آن كه هستي در شعور ما بازتاب مي يابد، زيرا شعور ما خود محصو    
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تاريخـي هميـن واقعيـت اسـت و بـا اين عملكرد پديد شده و تكامل يافته تا آن را                     
 .منعكس كند

البـته ايـن انعكـاس در مقياس سراسر بشريت و طي زمان به سوي كسب                
لذا . حالـت انطباقي بيشتري مي رود يعني دم به دم نسبت به واقعيت دقيق تر مي شود      

 كمال و آينه وار واقعيت در ذهن يك         ابـدا صـحبت برسـر انعكاس مستقيم و تمام و          
 .انسان منفرد نيست

چنان كه امروز احدي در آن ترديد ندارد، انعكاس واقعيت در شعور فردي با 
انـواع شـرايط زباني، منطقي، فيزيولوژيك، رواني،  تاريخي، اجتماعي و غيره مشروط              

 غبارهاي واسط مي شود و تنها كار معرفتي جمعي، طي طول زمان مي تواند زنگارها و
نكته اينجاست كه شعور    . را بـزدايد و انعكاس را در ذهن جمعي انسان دقيق تر سازد            

مـا و افزار آن مغز به همراه ديگر وسايل كمكي فني و تجربي، بالقوه لياقت انعكاس         
از قديم و جديد كه اين انعكاس       ” شكاكان“و  ” لاادريـون “منطـبق را دارنـد و نظـر         

ناشي از درك غلوآميز اين نكته      ) مطلقا ميسر نمي دانند   (مرند  منطـبق را ميسر نمي ش     
است كه اين انعكاس در مورد هر انساني بالفعل و بلاواسطه نيست و في المثل مانند                

ما به . عكـس بـي رنـگ و نامشـهودي است كه طي زمان دم به دم دقيق تر مي شود        
 . گشتمسائل مربوط به اين نكته در بندهاي ديگر مجددا باز خواهيم

)  شيميائي –مكانيكي و فيزيكو    (دانـش هـاي معاصـر وحدت ساختاري         ) 4
كه سحابي ما و    (وجود ماوراء سحابي يا متاگالاكسي ما       . كـيهان مـا را ثابت كرده اند       

ضرور نكرده است كه ) سيستم محلي ما و منظومة شمسي و كرة زمين ما جزء آنست
حالي كه فلسفه به خود اجازه     در. يكي باشد ” هستي“معـناي آن بـا مفهـوم فلسـفي          

علم عجالتا تنها با . مـي دهد كه وجود هستي بيكران در زمان و مكان را درنظر گيرد            
و قدرت نفوذ   ) محدود در زمان و مكان    (محـدود مـا سروكار دارد       ” مـاوراء سـحابي   “

 .تجربي به آن سوي آن را فاقد است

ت محور عـلاوه بـر وحـدت سـاختاري، يـك سلسـله قوانين كلي، به صور        
متوسط نوسانات يا گرايش هاي مسلط، برجهان حاكم است و اين امري ناگزير است              

 .را ايجاد كند) كوسموس(در تصادم دروني خود نظام ) كائوس(كه هباء 

دركـنار ايـن وحـدت كلي ساختار و عمل كرد، جهان تنوع حيرت انگيزي از                
كه منشاء بي تك و     تركيـبات و پديـده هـا و مشخصـات و تحولات را نشان مي دهد                 
و سطوح ) هيرارشي(پاياني و سرشاري و پايان ناپذيري آنست و كشف سلسله مراتب 

طي زمان، ادراك ما ) كه موضوع علوم مختلف است(مختلف ساختمان و تحول ماده 
 نكته اي كه بدان اشاره كرده ايم و در –را از جهان به سوي انطباق دقيق تري مي برد     

 .ن بازخواهيم گشتاين متن بارها به آ
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است يعني يك ) سوپر سيستم(مـاوراء سـحابي مـا يـك كلان سيستم       ) 5
، )سوب سيستم ها(دسـتگاه عظـيم سـاختار مند و منتظم و مركب از خرده سيستم ها        

سيسـتم  هـر كلان سيستمي براي خرده سيستم هائي كه در بطن خود دارد، درحكم                 
يـب كنـنده ايست براي كلان       خـرده سيسـتم هـا اجـزاء و عناصـر ترك           . محـيط اسـت   

البته به جز متاگالاكسي ها كه اكنون در علم بالاتر از آن            (لذا هر سيستم    . سيسـتم ها  
درعين حال هم محيط است براي خرده سيستم هاي درون خود و هم            ) روشـن نشده  

عنصـر است براي كلان سيستم هائي كه او را در درون خويش دارند و بدين سان از                
) همئو ستازيس(” وضع ثابت“اي مدتي داراي نوعي ثبات و تعادل يا لحـاظ زماني، بر   

مثلا حباب هاي بزرگ و     .  كمي زماني آنها را معين مي كند       –هسـتند كه تعين كيفي      
كوچكـي را تصـور كنـيد كه برروي نهري ساري پديد مي شوند و گرچه پس از چند                   

ي به هرحال در  لحظـه مـي تركـند و جـاي خود را به حباب هاي ديگري مي دهند ول                 
 .برهه اي از زمان ساخت ويژة خود را واجدند

سيستم ها و عناصر مركبه و سطوح آنها از جهت طول زماني    ” وضـع ثابت  “
 .متنوع است) عمر(

سيستم ها و عناصر هريك داراي عمل كرد ويژة خودند و علاوه برآن در اثر       
وضع “ كه آنها را از شركت در تحول عمومي، داراي رفتار ستراتژيك معيني مي شوند    

سيستم هائي كه وضع آغازين و      . بعـدي مي برد   ” وضـع ثابـت   “نخسـتين بـه     ” ثابـت 

مثلا مانند جنين كه حالات     (فرجاميـن آنهـا بـه هـم بسـته و به هم همانند نيستند                
، )مختلفـي را طـي كرده سرانجام در يك شكل غائي ولو براي مدتي تثبيت مي شود                

مي رسند و سپس در ) ”اكي فيناله“(ه تعادل غائي موقت    سيسـتم هاي باز نام دارند و ب       
، نوعي  ” وضع ثابت “هرتعادل غائي نوعي    . ايـن مـنزلگاه نمـي مانند و فراتر مي روند          

 .براي سيستم معين است” بود“، نوعي ” حالت“

يـك سيسـتم بـاز دراثر فعل و انفعال و داد و ستد دائمي با محيط و با                   ) 6
 داراي تـراكم و ذخيرة معيني از تغيير مي شود كه آن       اجـزاء و عناصـر درونـي خـود،        
منتقل مي كند و بدين سان ” ب“به نقطة كيفي ” الف“سيستم را ناچار از نقطة كيفي 

هـر سيستم باز به سوي هدفي مي رود و اين كيفيت، نتيجة هدف گذاري يك قدرت                 
ه در  مـاوراء طبيعـي نيسـت، بلكـه نتـيجة فشار دروني خود سيستم است، فشاري ك                

نتـيجة جذب و دفع مواد و انرژي و برنامه گذاري هاي مختلف زيستي و قبول دائمي                 
وضع “تأثيرات محيط خارجي و اجزاء داخلي سيستم درآن پديد مي آيد و او را از يك             

ديگر ” وضع ثابت “به سوي   ) يا تعادل سرياني يا هم ايستي يا همئوستازيس       (” ثابـت 
 .زماني معيني است” عمر “مي راند كه چنان كه گفتيم داراي

 كمي به وضع كيفي و كمي به كلي تازه     –ايـن حركت از يك وضع كيفي        
) ستاديال(از مراحل مختلف مي گذرد و جنبة طي مراحلي          ) ”رفـتار اسـتراتژيك   “يـا   (

پيدايش تغيير، سير و سفر در مراحل و رسيدن به تعادل جديد، ناشي از تنازع يا        . دارد
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. مي گويند ” وضع تنازعي “،  ”تئوري بازي ها  “ كه آن را در      يعنـي آنچـه   . تضـاد اسـت   
درمقـابل حالت تعادلي سابق، نطفة حالت جديدي پديد مي آيد كه به علت ساختار و                

كه تئوري بازي ها آن را در مسئلة        ” وضع تنازعي “عمـل كرد كامل تر خود قادر است         
 . كندبازي، جنگ، مبارزه، مسابقة ورزشي و رقابت اقتصادي بررسي مي

به علت وجود محيط و اجزاء ديگر       ) اعـم از بسـته يـا باز       (در هـر سيسـتم      
پديد مي آيد،  ولي     ” تضاد“يا به بيان فلسفي عام تر       ” وضع تنازعي “سيسـتم، هميشـه     

يا منجر به   ) سيستم بسته (ايـن كـه ايـن وضـع تنازعي در درون سيستم باقي بماند               
، بستگي به بغرنجي ساختاري آن      )سيستم باز (پـيدايش نطفـة يك سيستم تازه شود         

سيستم ” وضع تنازعي“درساختارهاي ماوراء بغرنج زيستي و اجتماعي،    . سيسـتم دارد  
كهـن را مـي شـكافد، مرز وجودي آن را مي شكند،  و آن را چنان كه گفتيم به سطح             

وضع “در سيستم هاي بسته     . بالاتـري اوج مـي دهـد      ) هيرارشـيك (سلسـله مراتبـي     
ن تـراكم نـيرو نيسـت كـه نظام سيستمي را در هم كوبد و بناچار                 داراي آ ” تنازعـي 

) خطي( طولي   –متقابلان در همزيستي بسر مي برند و حركت در آن حركت تكاملي             
 .و پيش رونده نيست بلكه حركت دوراني و تكرار مكرر است

غير (در سيسـتم بسـته را نوعي تضاد همساز          ” وضـع تنازعـي   “مـي تـوان     
) آنتاگونيستيك(در سيستم هاي باز را تضاد ناهمساز ” ع تنازعيوض“و ) آنتاگونيستيك

اگر اين موازي گرفتن ها درست باشد، بايد گفت مسئلة تضاد و اشكال آن را               . دانست
 ).؟(تئوري سيستم ها و تئوري بازي ها در چارچوب علمي مطرح و حل مي كنند 

واد و دوران و چرخش بزرگ م“حركـت در مجموع به بيان انگلس يك    ) 7
كه به مثابة يك سيستم     ) متاگالاكسي ما (اسـت يعنـي ابرسيستم      ” مصـالح كيهانـي   

بسـته عمـل مـي كـند ولي اين داوري نمي تواند نهائي باشد زيرا مسلم نيست كه در           
 .طول مدت، مسير حركت هميشه بدين سان باقي بمان

 اين دوران بزرگ، چنان كه جهان شناسي امروزين نشان مي دهد، مي تواند            
) از هم گشوده  (به سوي مادة كم تر چگال       ) ماوراء فشرده (هـم از مـادة ماوراء چگال        

به يك معنا كهولت و افزايش      (بـا آن كـه اكـنون آنتروپـي          . باشـد و هـم بـرعكس      
كه در متاگالاكسي ما در حال افزايش است، ولي پس از           ) بـي نظمـي درون سيسـتم      

در (ك روندنگان تروپيك است    پـيدايش زندگي كه خود يك روند ضدآنتروپي يعني ي         
ممكن است  ) جهـت نظـم بيشتر و انرژي گيري بيشتر سير مي كند، جوان تر مي شود               

هنگامي كه شعور عرصة تأثير خود را در     (هميـن جـريان در آيـنده هـاي بسـيار دور             
 !به روندي هموزن يا حتي مسلط بر روند آنتروپي كيهان بدل شود) كيهان بگسترد

و ) تصادفي( ها و اجزاء آن داراي خصلت ستوكاستيك تصادم دروني سيستم
احتمالـي اسـت و وقوع حالات غيرمترقب هميشه ممكن است و به قول معروف در                 

ولي درست همين تصادمات تصادفي    . طبيعت چيزي از امر غيرمنتظر، مطمئن نيست      
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 اسـت كـه خطـه هـا و راه هاي معين ارتباطي را به نام علت و غايت و تأثير و نظم و               
 .قانون و غيره ايجاد مي كند و نظام را در هباء مي آفريند

علاوه برحركت دوراني و چرخشي مصالح عالم، ما در آن يك حركت پيش      
اين ادامة حركت   . رونـده را بـه عـنوان حالت تحولي در كرة زمين خودمان مي بينيم              

زيستي، اشكال آلي و ( شيميائي به سوي اشكال بغرنج تر      -بسـيط مكانيكي و فيزيكو    
عجالتا اين حركت خطي پيش رونده تكاملي دركل وجود         . است) اجتماعي و شعوري  

در نقطـة ديگـري بـه جـز زمين ما براي دانش كشف نشده است ولي         ) كـيهان مـا   (
 .احتمال كشف آن وجود دارد

بدين سان در درون حركت دوراني يك محور پويا و پيش رونده پديد مي آيد 
ن شـاخه هـاي بن بستي و سترون، به علت خاصيت            كـه پـس از طـي مـراحل و داد          

به جلو مي رود و شايد ) برنامه پذيري و انرژي پذيري روز افزون     (خـود   ” نگانتروپـيك “
سـرانجام يـك تمدن دنيائي و سپس كيهاني بوجود مي آورد كه بتواند مسير حركت                

ته اين الب ) ؟(دورانـي عـالم را تـاحد زيـادي بـه مسـير حركت پيش رونده بدل كند                   
درصورتي است كه عاملي طبيعي يا اجتماعي اين خط را نگسلد و بدان امكان تداوم               

از چنين پديده اي تنها در      ).  موشكي –مثلا مانند خطر مكنون جنگ هسته اي        (بدهد  
 .و زمان هاي بسياربسيار طولاني مي توان سخن گفت” ابديت“مقياس 

يا حركات   (ترمال) درمكان(حركـت بـه سـه شـكل اساسـي مكانيكي            ) 8
درمي آيد و اين    ) يـا حركات زيستي و اجتماعي     (و سـيبرنتيك    ) فيزيكـي و شـيميائي    

سيستم، ساختار و روابط بين ساختاري ماده است        ) پلكاني(نشـانة عـروج هيرارشيك      
 .كه اشكال تازة حركت را بوجود مي آورد

مانند قوانين  (هـر شـكل تـازة حركـت قوانيـن ويـژة خود را ايجاد مي كند                  
لذا هرسطح  )  زيسـتي، اجتماعـي يا منطقي و رياضي        انيكـي، فيزيكـي، شـيميائي،     مك

معيني از ساختار بايد به وسيلة قوانين خاص خود فهميده شود و تبديل قوانين سطح               
. درست نيست ) كه تبديل گيرايي يا ردوكسيونيسم نام دارد      (معين به سطح سافل تري      

پديــده و موضــوع بررســي بــه بــا ايــن حــال مــا در مــواردي بــراي شــناخت بهــتر 
ولي در ) مـثلا در ژنـه تيك ذره اي يا در شيمي كوانتيك       (ناگزيـريم   ” تـبديل گرايـي   “

روش مكانيسيستي سعي دارد همه چيز را با كمك  : مثلا(مواردي اين كار غلط است      
يا روش فيزيكاليستي سعي دارد، قوانين فيزيك را پاية         . قوانين مكانيك توضيح دهد   

يـا روش سوسـيال داروينيسـم مـي كوشد تا همة         . يـده هـا بشـمرد     توضـيح همـة پد    
به همين ترتيب روان    . پديـده هـاي اجتماعـي را بـا قوانيـن بـيولوژيك توضيح دهد              

اين ها ). شناسـي سعي دارد همة پديده هاي اجتماعي را به پديده هاي رواني بدل كند             
 زيستي يا   مـثلا اكـنون جامعه شناسي     . گـاه مفـيد ولـي اغلـب گمـراه كنـنده اسـت             

اگر اين دانش به وظيفة نادرست توضيح . در كار شكل گيري است    ” بيوسوسيولوژي“
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بـيولوژيك همة پديده هاي اجتماعي دست نزند و تنها و تنها پيش شرط ها و مقدمات      
و زيرسـاز زيستي پديده هاي اجتماعي را در حدود صحيح آن، نشان دهد، كار كاملا                

غلطي زده است، وراثت زيستي را ” تبديل گرائي“ به والا دست. مفيدي انجام مي دهد
بـا وراثت فرهنگي يا مدني مخلوط ساخته و تكامل انسان را با تكامل جانوران يكي                

 .گرفته است

ستاتيك يا (آنچـه كـه در بـندهاي گذشـته توضيح داديم برخورد ايستا         ) 9
آنست كه  خلاصة سخن   : نسبت به واقعيت عيني است    ) ديناميك(و پويا   ) تكتونـيك 

براي آن كه برخورد ما . جهـان سيسـتمي سـاختارمند اسـت كـه دگـرگون مـي شود         
 پوياي پيوندشناسانه يا رابطه شناسانه نيز –دقـيق تـر شـود بـايد يـك برخورد ايستا            

” عمل كرد“مقوله هاي اساسي اين برخورد سيناپتيك  . بدان افزوده شود  ) سـيناپتيك (
 .است” رفتار“و 

: ر سيسـتم هاي باز و بسته فوق العاده متنوع است          اشـكال روابـط موجـود د      
بـه معـناي علمـي تلـه نومـيك و نـه بـه معناي سنتي        (روابـط علـي، روابـط غائـي      

، روابـط مبتني بر اطلاعات  )سـميوتيك (روابـط مبتنـي بـر علامـات       ) تلـه ئولوژيـك   
 مانند كنترل يا نظارت، رهبري و سازمان، بازتاب و        (، روابط سيبرنتيك    )انفورماتـيك (

ارتباطات متقابل  ) انترآكسيون(، تأثـيرات متقابل     )بازتـاب معكـوس يـا پـس خورانـد         
روابط اصلي يا ) بامحيط(، روابط درون سيستمي، روابط برون سيستمي )انتررلاسيون(

تئوري فيزيكي ميدان و    . يا تصادفي و غيره و غيره     ) قانوني(فرعـي، روابـط ضروري      
 وسيلة امپولس،  بار انرژي، سپين، موج و غيره اشكال مختلف القاء از دور و نزديك به

 .پاية مادي رابطه و تأثير متقابل را نشان مي دهد

البـته ايـن نام گذاري ها از جهت منطقي و محتوي گاه مجاري و كانال ها و         
مادي و مشهود دارند ولي گاه به صورت تأثير و القاء از   ” سيم كشي هاي  “به اصطلاح   

ارتباط و تأثير متقابل وقتي پايدار      . انجام مي گيرند  ) يدانانـرژي و م ـ   (نـزديك و دور     
 .شود، و تكرر يابد پاية قانون و جبر و عليت و غائيت علمي است

روابـط سـمنت و مـلاط سـاختارمند بودن سيستم ها است و كار معرفت ما                 
قـانون و جـبر و عليـت و غائيـت كـه به صورت هاي تصادفي و                  . دريافـت آنهاسـت   

 .ي بروز مي كنند، مبناي جبر طبيعي و اجتماعي استاحتمالي و آمار

تكويني و (لـذا يـك سيسـتم فقط زماني شناخته مي شود كه آن را هم پويا                
 -و هم ايستا) تجزيه اي و تحليلي يا سنكرونيك   (و هم ايستا    ) تاريخـي يـا دياكرونيك    

 .درك كنيم) ارتباط هاي فوق العاده متنوع و بسيار گوناگونش(پويا 

 گـره بـندي بغـرنج سيستمي، فقط در صورت يورش معرفتي از              خـود ايـن   
زواياي مختلف، در سطوح مختلف، در پله هاي مختلف، در فازها و مراحل مختلف و               
آن هـم بسـيار كـند و طـي زمان و از راه فرمول بندي ها و ترازبندي هاي تدريجي و                

واقعيت در  برخـي هـا برآنـند كه دقيق تر انعكاس           . تراكمـي متـنوع، درك مـي گـردد        
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سـاخت هـا و فـرمول هـاي رياضي ميسر است زيرا درهم پيوندي پوياي سيستمي را            
 .مي توان بهتر تبيين كند و زبان طبيعي براي آن سخت مبهم و نارساست

يعني بازتاب هرچه منطبق تر مشخصات      (هـيچ چـيز از روند معرفت انسان         
 بطئي تر و گمراه سازتر   دشوارتر، متناقض تر،  ) گـره بـندي پويـاي سيستمي در ذهن ما         

 .نيست و همين امر به انواع سوء استفاده هاي شيادانه يا عاميانه ميدان داده است

از . ايـن بـرخورد معرفتـي حـتما بـايد از دو ديدگاه عمده انجام گيرد               ) 10
يعني توجه به موضوع مورد     ) Holistique(ديدگـاه كلـي يـا نگاه به كل سيستم           

و هـم از ديدگـاه جزئي يا        ) Entité(يفـي يگانـه     بررسـي بـه مـثابة يـك تعيـن ك          
. يعني تفكيك سيستم به اجزاء تركيب كنندة آن       ) Élémentariste(جزءگـرايانه   

. اين دو ديدگاه هيچ كدام را نمي توان مطلق كرد، و از هيچ كدام نمي توان منصرف شد
ثغور و نما و شما از دور به خانه اي مي نگريد و حدود و            : مثالـي بسيار ساده ذكر كنيم     

حالت و ريخت و موضع و مشخصات عمومي آن را درنظر مي گيريد و يا همان خانه                 
را بـه شـكل تفكيكـي اطـاق بـه اطاق و طبقه به طبقه و ديوار به ديوار و پنجره به                  

مانــند . (پـنجره و ســتون بـه ســتون و جـرز بــه جــرز مـورد وارســي قرارمـي دهــيد     
 ).يعكس برداري هوائي و عكس برداري اجزائ

درگذشـته نـيز گفتـيم كـه رونـد معرفتـي رونـد بسـيار شـاخه در شاخه و                     
پيچـيده اي اسـت و بـايد شيوه ها و شگردها و وسايل مختلف مانند درك رابطه بين                   

معرفت حسي و تعقلي، تجربه و تجريد، استقراء        ) يا كپي (و بازتاب   ) يا طرح (موضوع  
فكر،  و موضوع بررسي از سوئي       و قياس، تجزيه و تحليل، منطقي و تاريخي، زبان، ت         

از سوي ) مانند تجربه و مدل سازي و غيره    (و اقدامـات و تجـراب و عمليات شناختي          
، تلخيص  )آكسـيوم (ديگـر، حـدس و فرضـيه و تـئوري، قـانون و اصـل موضـوعه                  

، )فيكسيون(، تعقل و الهام،  تخيل و فرض و وهم     )انتگراسيون(، تلفيق   )رزوماسـيون (
اسبات آماري و ده ها و ده ها شيوة عملي و ارادي و بررسي هاي                مح احـتمال و يقيـن،    

ما دربارة اين مسائل توضيح . (منطقـي و رياضـي ديگـر را دم دسـت داشـته باشـيم            
به نظر مي رسد كه ). نمـي دهيم و مفروض مي گيريم كه خواننده از آنها تصوري دارد            

لذا قدرت . د كليد نوي ساخت  گاه نيز باي  . جويـندة واقعيـت،  بايد كليد مربوطه را بيابد         
درعلوم امروز نيز   . مشـكل گشـايي عام براي يك كليد يا چند كليد واحد وجود ندارد             

شگردها و اسلوب ها دم  به دم متنوع تر مي شود و تئوري ها و شيوه هاي محاسباتي نو                    
ابـداع مـي گـردد و چـيزي از ايـن مضـحك تـر نيسـت كه فلسفه يا اسلوبي خود را                        

 .ل معرفي كندمشكل گشاي ك

 تعقلي – استقرائي و تجريدي    –البته تمام اين شيوه هاي معرفتي به حسي         
قـابل تـبديل و تأويل است ولي ما در بحث اسلوب هاي شناخت حرف زيادي نزديم                 

دانش هميشه به   . اگـر تـنها بـه بـيان دومـرحلة حسـي و عقلي معرفت بسنده كنيم                
 .در هم صحيح باشد چاره ساز نيستتفصيل نيازمند است و اجمال و كلي گوئي هرق
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در (و خاص   ) در چارچوب درك فلسفي مسائل    (اسـلوب هـاي معرفـت عام        
بسيار بسيار متنوع است و تئوري همگاني شناخت،        ) چـارچوب درك علمـي مسـائل      

” روش شناسي همگاني  “شـناخت فلسـفي و شـناخت علمي را مي توان تحت عنوان              
دهه هاي اخير كار زيادي شده و هنوز بايد كار         در اين زمينه به ويژه طي       . تنظيم كرد 

مقولاتي و آپاراتور   ) اينسترومانتاريوم(بـه ويـژه در راه ايجاد افزارهاي         . زيـادي بشـو   
 .مادي بررسي موضوعات و روندها، بايد بشر كاميابي هاي خود را بسط دهد

مانند ” رصدخانه هاي غول پيكر“يا ” سـنكروفازوترون ها “پـس از پـيدايش      
، ساخت  )مانند ايستگاه مداري سالوت   (يـا ايستگاه هاي مداري      ) خانـة بوراكـان   رصـد   

) اپراسيونيسم(و بخش اقداماتي و عملياتي معرفت       ) كنستروكتيويسم(وسـايل تجربه    
درواقـع دامـنه اي شـگرف يافته و درآميزي معرفت حسي و ناب ترين اشكال معرفت           

ما اكنون با يك رشتة عظيم      .  رياضـي به حد حيرت انگيزي رسيده است        –تجـريدي   
صـنعتي بـه نـام صـنايع مولد وسايل تجربة علمي روبرو هستيم كه جاي مهمي در                  
صـنايع سـنگين كسـب كرده است يعني در كنار افزارهاي توليد و ترابري و ارتباط،                 

 .افزارهاي شناخت پديد آمده است

 بين بود و” علم علوم“فلسـفه در آغـاز جامع همة معارف انساني و يا         ) 11
سپس . و ديگر علوم گويي جنبة دهليز حائل داشت       ) طبيعت و جامعه  (واقعيـت عيني    

در سـال هـاي اخـير رونـد تفكيك ابتدا از جانب علوم طبيعي و سپس از جانب علوم          

اجتماعـي و سرانجام علومي كه در مرز دوعلم يا چند علم زائيده مي شوند از فلسفه،                 
ه احكام تجريدي و غالبا بي اعتبار يا كم اعتبار انجام گرفت و اين علوم بدون توسل ب  

 از طريق تجربه و يا قياسات مبتني بر تجربه، به واقعيت عيني پرداختند          فلسفه سنتي، 
و آن را مشـاهده، سياحت، طبقه بندي، آزمايش، محاسبه و آمارگيري كردند و گوئي               

 را تشريح نمودند و مانـند ده ها و ده ها هزار مورچه به لاشة ملحي هجوم بردند و آن    
سـرانجام بـرخلاف تجريدات فلسفي كه گاه نشخوار عبث مشتي احكام كلي بود، به      
نتايج شگرفي براي شناخت طبيعي و جامعه رسيدند و مي رسند؛ معني اين سخن ابدا             
ايـن نيست كه مباحث و مقولات فلسفه و راه گشائي هاي منطقي و ذهني آن كمكي            

 تجريدي فلسفه از –قصـد آنست كه بحث قياسي   م. عظـيم بـه علـم نكـرده اسـت         
 .ارسطو و افلاطون گرفته تا كانت و هگل خود را راه گشاي عمده نشان نداد

ايـنك جاي فلسفه نه حائل بين واقعيت عيني و علوم و فنون، بلكه پس از          
علوم و فنون، به عنوان نتيجه گيري پويا از آنست كه بايد هرچندي يك بار دو وظيفة 

 :را انجام دهداساسي 

) يا جهان بيني  (نخسـت آن كـه منظره اي از جهان ترسيم كند يعني بينش              
 بيافريند، زيرا بدون آن، نه تنها دانشمند، بل احدي قدرت سمت يابي ندارد؛

دوم ايـن كـه كلي ترين مشخصات مشترك تحول سيستم بغرنج طبيعت و              
غرنج طبيعت و جامعه را جامعه را بيان دارد تا اين مشخصات مشترك تحول سيستم ب
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يا اسلوب كمكي نسبت    ) متامتد(بيان دارد تا اين مشخصات نقش نوع ماوراء اسلوب          
 .به اسلوب هاي خاص علوم بازي كند

هـر دو اين عمل كرد فلسفه نيز بايد با تحول معرفت انساني آرايش خود را                
 .هرچندي يك بار تجديد كند

وم و كانت و كنت و ماخ و لـذا بحـث بـي سـرانجام از زمـان بركلـي و هـي        
هوسـرل و ويتگن شتاين و كارناپ و چومسكي و لوي ستروس و يا پوزيتويست ها و            
نئوپوزيتويسـت هـاي معاصر دربارة ضرورت يا عدم ضرورت فلسفه و ميدان ويژة آن              

 .غالبا از كنار هدف مي گذرد) موضوع خاص آن(

زبان طبيعي يا   ايـن كـه گويـا حـواس انساني يا تجربه وي يا ويژگي هاي                
مقـولات و حكـام منطقـي بنياديـن يا حالات و گذران روحي انساني يا ساخت هاي                  

و امثال آنها ما را از درك سرشت واقعيت عيني جدا مي كند  ) آپريوري(فطري پيشين   
نگاه مي دارد،  و اين كه گويا فلسفه         ” لاادريت“و سرشت واقعيت را درآن سوي ديوار        

است تا بتواند ارزش معرفت ما را نقادي ” حائل ها“ايـن  كـارش پرداختـن و بررسـي     
 .كند، همة اين ها طرح دقيق مسئله نيست

فلسـفة معاصـر علـي رغم اين نوع مقاصد و دعاوي غلوآميز، البته كارهاي               
سـودمند و حتـي بسـيار سودمند در زمينة زبان و منطق و روندهاي شناختي و يافت         

ولي اين وظايفي است كه اكثرا مي توانسته اند         اسـلوب هاي معرفتي انجام داده است،        

علـوم خـاص انجام دهند و كار فلسفه نيست زيرا اصولا اين دعوي مركزي كه گويا     
بحـث در مسـائل يادشـده نقـادي معرفتي است و لذا به فلسفه مربوط است، درست           

” تئوري نقادانة شناخت  “مـا براي فلسفه عمل كرد بينشي نيز قائليم و نقش            . نيسـت 
 ـ نها نقـش فلسفه نيست و بسياري از مسائل مورد توجه فلاسفه بايد درعرصه هاي               ت

 ).مانند روان شناسي، زبان شناسي، روش شناسي و غيره(اختصاصي خود بررسي شود 

 –مابه سوي يكي شدن علوم، به عنوان معرفت به روند واحد طبيعي             ) 12
 . اسلوبي در حركتيم–اجتماعي و فني 

ياضي شدن چنان كه ياد كرده ايم، عاميت مي يابد و           اسلوب كمي شدن و ر    
ولي . پيوند دروني سيستم هاي داراي كيفيت هاي مختلف بيش از پيش برقرار مي شود

) ديفرانسياسيون(علوم با روند تفكيك آنها      ) انتگراسـيون (ايـن جـريان هـم پـيوندي         
. ظيم گردند همـراه اسـت و هـنوز بايد علوم مستقل و يا پيوندي و مرزي فراواني تن                

كه از هم پيوندي علوم     (پيدايش علومي مانند تئوري عمومي سيستم ها و سيبرنتيك          
) مانند بيوفيزيك و بيوشيمي   (و يـا علوم هم مرز       ) و فـنون بسـياري زائـيده شـده انـد          

 .نموداري از اين فرايند است

علـوم طبيعـي و اجتماعـي و فنـي و اسـلوبي بـه دليل دستاوردهاي انكار                  
تـنها منـبع معرفـت موثـق انسـان از جهان خارج است كه بر سه عامل                  ناپذيرشـان   

 .بنيادين يعني معرفت عقلي، معرفت حسي و معرفت عملي تكيه دارد



 67

ماركسيسـم هميشـه بـه نقـش عمل در معرفت توجه كافي داشت و آن را         
مـبدأ و ملاك و منتهاي معرفت مي دانسته و اموري مانند توليد صنعتي و كشاورزي،    

و ارتباط،  مبارزة اجتماعي و تجربة علمي را در چارچوب عمل اجتماعي كه به ترابري 
امروز برخي از تئوريسين هاي متدولوژي . وسـيلة  معرفـت اسـت وارد مي ساخته است         

را نكتة مركزي در روند     ) عمـل گرائي و ساختن وسايل تجربه      (علمـي، اپراسيونيسـم     
د و كارائي آن را از عناصر ديگر        مي شمرن )  عقلي –مهم تر از مراحل حسي      (شـناخت   

افزار توليد و   “در كنار   ” افزارهاي معرفت “مي توان گفت كه     . شـناخت بيشتر مي دانند    
يعني معرفت علاوه برافزار    . دم بـه دم اهميـت بـزرگ تـري كسب مي كنند            ” ارتـباط 

 مقولاتـي،  بـه افـزار مادي وسايل تجربه و مشاهده و غيره بيش از پيش                  –ادراكـي   
 .ي شودمجهز م

حقـايق نسـبي در رونـد تكـامل تدريجـي علـوم بـه شـيوة تراكمــي         ) 13
سـهم حقيقت مطلق و منطبق با واقعيت را در كل معرفت انساني بالا          ) كومولاتـيف (

هدف شناخت ما از جهان خارج عمل كارا و ثمربخش در جهت پايان دادن              . مي برند 
يار، جبر شناخته شده اخت(بـه جـبر طبيعـي و اجتماعـي بـه سـود رهائي انسان است        

است ) پروگنوز(يكـي ديگر از نتايج شناخت بدست آوردن امكان پيش نگري           ). اسـت 
و ” آزمون و خطا  “رونـد معرفت، براساس شيوة      . كـه شـرط ضـرور عمـل كارآسـت         

تصـحيح دائمي خود و سير در مسير اعتلائي و با طي مراحل واسط انجام مي گيرد و        

را در اين   ) يعني نهاد و برنهاد و برابرنهاد     (هگلي  ) ترياد(مـي تـوان گـردة سه بخشي         
 مارپيچي مشاهده كرد، به شرط آن كه اين كار به شماسازي هاي             –رونـد اعتلائـي     
به همين ترتيب مي توان ساختار دروني اين معرفت را بدون استغراق  . عبـث نيانجامد  

 .ددر ساختارگرائي تجريدي براي شناخت دقيق تر فرايند شناخت، كشف نمو

اگـر سـه مقولـة اساسـي فلسـفه را هستي و شناخت و عمل بگيريم،        ) 14
فعاليت انساني را به    . آخرين مبحثي كه در اينجا مي توانيم بدان بپردازيم، عمل است          

از سوئي و پراكسيس ) كار و اشتغال سودمند فردي(اشكال رفتار و از آن جمله پراگما 
 .ن تقسيم كرداز سوي ديگر مي توا) كار هدفمند اجتماعي(

پراكسـيس نـوع كليت يافته رفتار و پراگماست يعني مي توان پراكسيس را              
خود مانند سيستم بغرنج و پويا و باز مركب از مجموعة رفتارها و پراگماها دانست كه 
قوانيـن ويـژة خـود را بوجود مي آورد و مي توان رفتار و پراگما را عناصر اين سيستم                    

 :شمرد

ة علمي، مبارزه، سازماندهي و رهبري، اشكال عمدة        تولـيد، خدمـات، تجرب    
 . پراكسيس است

تمام تاريخ جامعه از نسج پراكسيس يا پراتيك اجتماعي ساخته شده، يعني            
لذا همه چيز معناي خود را در پراتيك مي يابد كه . پراتـيك، پلاسـماي تـاريخ اسـت      

يسم درك  كشف اساسي ماركس  . انسـان را وارد ديناميسـم عمومـي وجـود مـي كـند             
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به مثابة اهرم اساسي تحول اجتماعي است، عمل اجتماعي ” پراتيك“اهميت شگرف 
 .زايندة فرهنگ مادي و معنوي انسان است

دربـارة رابطـة مابيـن طبيعت و جامعه و نقش وراثت نوعي و زيستي               ) 15
در شكل گيري انسان بحث بزرگي در علم        ) اجتماعي(و وراثت فرهنگي    ) ژنـه تـيك   (

يعني (يك فرد انساني    ) سوپرا بيولوژيك (در واقع در سازخت ابرزيستي      . دجـريان دار  
) ژنه تيك و ژئوفيزيك   (جبر زيستي و جغرافيائي     ) در جـريان اكتساب تمدن يا كولتور      

را ايفاء مي كنند ” استعداد“و پيش زمينه و آمادگي و      ) انفراسـتروكتور (نقـش زيرسـاز     
 .از طبيعت استزيرا انسان هم عضوي از جامعه و هم بخشي 

حد و تناسب اين دوعامل را بايد علوم تعيين كنند ولي اين روشن است كه               
نقش قاطع را در تبلور ماهيت انسان ايفاء مي كند و ماهيت ) مدني(وراثـت فرهنگـي     

مثلا راست بالا بودن و     . انسـان بـه سخن ماركس مجموعة مناسبات اجتماعي است         
كه بدون اين دو شعور (افزارسازي و سخنگوئي امكان تغذية متنوع و هم چنين قدرت 
همه و همه محصول در جامعه بودن و انتقال         ) و تفكـر و تمـدن انساني محال است        

پـس بـايد شرايط ژئوفيزيك و ژنه تيك را زيرسازي دانست كه             . ارثـية مدنـي اسـت     
هسـتي مـادي يـا اقتصادي جامعه كه خود نقش زيربنا دارد برآن قرارگرفته است و                 

كه مي دانيم خود اين زيربنا شيوة توليد يا اشكال مالكيت وسايل توليد و ساخت چنان 
 .اجتماعي و تقسيم كار را دربرمي گيرد

زيرسـاز و زيربـنا بـه نوبة خود در حيات معنوي جامعه مؤثرند كه آن نيز از        
، )عـادات و آداب و معـتقدات عمومي       (بخـش هـاي مخـتلف مانـند روان اجتماعـي            

ي مذهبي و سياسي و فلسفي، علوم طبيعي و اجتماعي،  هنر و غيره       ايـده ئولـوژي هـا     
مابيـن ايـن سـه چينة تمدن انساني يعني زيرسازي ژنه تيك و              . تشـكيل مـي گـردد     

اشكال شعور اجتماعي   ( اجتماعي و روبناي معنوي      –ژئوفـيزيك، زيربـناي اقتصادي      
 است چنان كه    تأثـير متقابل وجود دارد و مرزهاي بين آنها متحرك         ) بـه طـور اعـم     

 فني –بخشـي از حـيات معـنوي جامعـه مانـند علم، امروز به زيربناي جامعة علمي          
 .معاصر بدل شده است

سرايت ” انساني شده “درآمـيزي عيـن و ذهـن درجامعـه حتـي به طبيعت              
مي كند و چنان نيست كه ذهن تنها درعرصة مسائل مربوط به شعور باقي مانده باشد،  

 .دة انسان رخنه كرده استبلكه درتمام محيط آفري

هر رويداد اجتماعي و تاريخي تبلوري است از اين عوامل عمده كه بايد به              
بررسي مشخص براي نيل به يك      . بررسي شود ) آمپيريك(شكل تجربي و مشخص     

. واقعيـت مشـخص تـنها راه شـناخت تنوع عظيم و تكرارناپذير رويداد تاريخي است         
 اجتماعي نيز تابع همين اسلوب     –قتصادي  تـئوري ماركسيسـتي صـورت بندي هاي ا        

پديده از مفهوم   . بين عين و ذهن، تقدم پيوسته با عين است        . برخورد آمپيريك است  
 .غني تر است
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علت قريب كه مي تواند بسيارمتنوع      : رويداد تاريخي داراي دونوع علت است     
مادي كه آن را هميشه مي توان در هستي         ) علت در آخرين تحليل   (باشـد وعلت بعيد   

مانند (عوامل ديگر   . جامعـه از آنجملـه درنظـام يـا سـاختار اجتماعـي جسـتجو كرد               
در تند يا كند كردن روندها مؤثرند و        ) جغرافيائـي و طبيعـي،  روحي، فرهنگي و غيره         

اگر درجائي نقش تعيين كننده هم بازي كنند، اين نقش از ديدگاه سير طولاني تاريخ 
 .جنبة فرعي و تبعي دارد

مانند نظام پدرسالاري عشيرتي، نظام     (امـات سـنتي جامعة معاصر       نظ) 16
و ديگر اشكال مبتني برمالكيت و حاكميت       )  رعيتـي،  نظـام سـرمايه داري        –مالكـي   

و يا به هر علتي كه امتياز غير عادلانه اجتماعي وجود داشته باشد             ” زمره هاي ممتاز  “
ديگر ) ني،  تاريخي و غيره    مانـند ثروت يا رنگ پوست يا قدرت نظامي يا سوابق مد           (

قـادر نيسـت پاسخ گوي مطالبات و معضلات جامعة انساني معاصر باشد كه اقتصاد و       
تمـدن و معرفـت همانـند و مشـترك مـي يـابد و قالب هاي قبيله اي، قومي، نژادي،                     

شكنجه و حرمان   . جنسـي، طبقاتـي و ملـي را مـي شكند و به حقوق خود پي مي برد                 
 .خورشيد مي دمد. يان مي رودديرينه آدمي رو به پا

در اثر رشد نيروهاي    (حركـت بشريت معاصر خواه به شكل خود به خودي           
مولــده، بالارفتــن ســطح معرفــت علمــي و اجتماعــي، افــزايش تضــادهاي درونــي  

و خواه ) سيستم هاي كهنه شده و مطرح شدن تاريخي ضرورت دگرگوني آنها و غيره     

اعي و آگاهي تحول طلبي، مبارزه به اشكال        بالارفتن تشكل اجتم  (بـه شكل آگاهانه     
، پاية نظام )گوناگون آن در راه انقلاب اجتماعي و عليه امتياز و فرمانروائي بهره كشان

تمام تاريخ معاصر در تب و تاب پديد آوردن  . بهـره كشـي را سسـت كـرده و مي كند           
 .نظام نوين است

كيت و حاكميت   بهـره كشـان از سـوئي در همـه نـوع امتيازات ناشي از مال               
شريكند ولي از سوئي نقش آنها در توليد نعمات مادي و توليد نعمات معنوي يا صفر                
يـا نـزديك بـه صـفر اسـت و حتـي نقـش مديريت را نيز كه درگذشته داشته اند به                     

 .كارشناسان تحت فرمان خود سپرده اند

جامعـة بشـري بـه سـوي جامعـة سراسـري هم بسته و خودگردان مولدان                 
نعمـات مادي و معنوي و خدمات كه در صلح جاويد و فعاليت آفرين گر به              بلاواسـط   

سربرد، راه مي گشايد تا با انرژي متراكمي كه از اين رهائي حاصل مي گردد، به سوي 
تحـولات آتي جامعه به تحولات آگاهانه و        . اوج هـاي شـگفت انگـيزي سـير نمـايد          

اجتماعي وارد عصر اختيار جامعه از عصر جبرطبيعي و   . بشرخواسـته بـدل مـي گـردد       
انسـان از نـيمه جـانور بـه انسان تمام عيار و داراي رشد همه جانبه بدل                  . مـي شـود   
بنيادهاي اساسي نظام نوين جهاني در پايان سدة بيستم و سدة بيست و             . مـي گـردد   

 .يكم گذارده خواهد شد
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در عصـر مـا هيچ گونه وظيفة  انساني بالاتر و حادتر از شركت دراين                ) 17
تحـول كـه تـدارك آن سـده هـا و سـده هاي فرساينده و غم بار و خون آلود به طول                        

سعادت به معناي واقعي كلمه و امنيت جسم و جان و پويائي روان    . انجامـيده، نيست  
تنها درآن جامعه تحقق ) سـعادت يـك انسـان در درون سعادت همگان   (و فرهـنگ    

ر نخواهيم به معناي جانورانة خور      اگ” سعادت “مي يابد و لذا در شرايط نظامات سنتي،       
سعادت ديگري  . و خـواب و خشم و شهوت باشد تنها يعني نبرد براي چنين سعادتي             

 .در اين نظامات جز خوش باشي لاقيدانه به حساب رنج و زيان ديگران، وجود ندارد

اگـر بيـنش فلسـفي بـه بسـيج عمل انساني در راه اعتلاء عمومي بشريت                 
ما مي انديشيم، براي آن كه بكوشيم و  . فه بافي عبث است   نـيانجامد آن بيـنش فلس ـ     

 .بيافرينيم و بهترسازيم

 1360 مرداد 14
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 2پي افزود 

 علم و روشهاي علمي
انقلاب “در دوران . است” علم“يكي از مهم ترين اشكال شعور اجتماعي ) 1

 يعني. مبدل گرديده است  ” نيروهاي مولده “معاصر،  علم به يكي از       ”  فنـي  –علمـي   
مانند توزيع و   (علـم بـا توليد صنعتي و كشاورزي و نيز با رشته هاي غيرمولد اقتصاد                

. وارد پيوند مستقيم شده است) ترابـري و ارتـباط و ديگـر رشته هاي مختلف خدمات       
تكامل نيروهاي مولده با    : زمانـي بود كه علم به راه خود مي رفت و توليد به راه خود              

اكنون علم  . اي پيشه ور و دهقان انجام مي گرفت       در كارگـاه ه   ” خموشـانه “كـندي و    
رأسـا درايـن كارهـا دخالـت دارد و در مـواردي فاصلة  زماني بين زايش رشته اي از                     
معرفـت علمـي و بهـره دهـي عملـي آن در توليد به طور متوسط به دو تا پنج سال                      

بـه دنـبال نـيروي مولـده شـدن علـم، اكثريت دانشمندان نيز وارد سپاه                 . مـي رسـد   
البته . رولـتارياي صنعتي شده اند و شرايطي همانند كارگران ماهر و متخصص دارند            پ

خود را حفظ كرده اند و به      ) الي تاريست (بخشـي از دانشمندان كماكان موقعيت ممتاز        
 .طبقات حاكمه كشورهاي سرمايه داري وابسته اند

علـم به اهرم پرتوان ارشميدسي دگرسازي و بهسازي طبيعت و جامعه            ) 2
اگر جامعه از گرانبار دوزخي هزينه هاي جنگي        (تـبديل گرديده و هم اكنون مي تواند،         

) بـرهد و امكانـات لازم را از جهـت بودجـه، وسـايل و كـادر دراختـيار علـم بگذارد                     

جغرافـياي جهـان را طي چند دهه دگرگون كند و سطح توليد را به حد تأمين كامل                 
به (فت ضرور براي تمام انسان ها شـرايط زيسـت تمـدن سراسر بشريت و سطح معر      

 .برساند) حد اشاعة همه گير علم

علم به همراه عمل اجتماعي منبع معرفت موثق و قابل وارسي و آزمون ) 3
. انسـان است كه با محك هاي تجربه و كاربرد صحت و كارآئي آن سنجيده مي شود                

 داده است تا به نتايج ملموس در زمينة شناخت طبيعت و جامعه، و امكاني كه به بشر
. كنه قوانين جهان دست يابد و آنها را به سود خود به خدمت گيرد، خاص علم است                

در ايـن زمينه تجربة  تاريخي، منبع معرفت ديگري به جز علم را نمي توان نشان داد                  
لذا كساني كه از آغاز پيدايش علوم طبيعي . كه توانسته باشد چنين نقشي را ايفاء كند

ــا آن بــه كيــن ورزي پرداختــند، پــس از دورانــي، درقــبال  و اجتماعــي ام روزيــن، ب
دستاوردهاي شگرفش دم فروبستند و حتي خود را حاميان و معتقدان سرسخت علم             

جرم : مثلا اين مطلب در روش پاپ هاي رم به شاخصي ديده مي شود      . اعـلام داشتند  
چه بود كه خود به     هـا، راجـر بيكـن ها، جيوردانو برونوها و گاليله ها             ”هـاروي “دكـتر   

كتب مضله ” اندكس“حـبس و سوختن و توبه و انابه محكوم مي شدند و آثارشان در           
جـاي مـي گرفت؟ ولي امروز واتيكان خود را هوادار علم اعلام مي كند و جز اين هم                 

 .ممكن نيست و كسي را درجهان نمي يابيد كه جز اين عمل كند
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به عنوان شناخت منبع قابل     شـناخت پديدة علم و فعاليت علمي جامعه         ) 4
زيرا فلسفه اگر بخواهد علمي باشد،      . وثـوق معرفت جهان، از نظر فلسفه ضرور است        

بـايد هرچـندي يك بار به ترازبندي دستاوردهاي علوم طبيعي و اجتماعي بپردازد، تا               
)  متامد(بـتواند نقـش بينشـي براي سمت يابي درست علم و نقش نوعي فرا اسلوب                 

علم “فلسفه به عنوان . ندن بـه اسـلوب هاي علوم خاص ايفاء كند     بـراي يـاري رسـا     
فلسفه به عنوان ترازنامة متحرك علم و عمل        . و فرمانرواي علوم وجود ندارد    ” علـوم 

 .اجتماعي وجود دارد

علـم شناختي است اجتماعا سودمند، منطقا تنظيم و فرمولبندي شده و            ) 5
ري و تجديد توليد خود در مقياس دم       مـورد وارسي قرارگرفته كه قابل تفهيم به ديگ        

در علم موضوع معرفت مستقل از ماست و بازتاب  . به دم ژرف تر و گسترده تري است       
علم محصول فعاليت ذوجوانب   . آن در ذهن ما در سيستم هاي علامات اتحاد مي يابد          

علم يك سيستم معرفتي    . فرهنگـي جامعـه و جـزء تركيبـي فعاليـت معرفتي آنست            
اهـيم و مقولات و احكام و استنتاجات و براهين و شواهد است كه به               متشـكل از مف   

صـورت بـيان تـئوريك قوانيـن علمي درمي آيد و معارف تاريخي انسان را ترازبندي           
مـي كـند و يـا به بيان عميق ماركس محصول تكامل تاريخي در اسطقس و عصارة           

د اجتماعي نيست با علم يكي نيست زيرا فعاليت هدفمن” دانستن“. تجريدي آن است
بلكه تنها شرط عملكردي علم، محصول علم، عنصري از سيستم علم است كه خود              

) اينسترومانتاريوم(علم، افزارستان   . بازتـاب تـئوريك واقعيت در شعور اجتماعي است        
تـئوريك واقعيـت عينـي در خودآگاهـي جامعه است و تنها زماني مي توان براي آن                  

ت نظري و تئوريك، نه تنها عرصة طبيعت، بلكه جامعيـت قـائل شـد كـه اين جهازا       
عرصة جامعه و عمل اجتماعي را نيز دربرگيرد،  نه تنها كليد يك يا چند جنبه و جهت 
واقعيـت باشد،  بلكه تصوير جامع و بغرنج واقعيت را همه سويه و در سير تكويني آن                  

 .قرار سازدبدست دهد و نيز وترها و مفصل هاي لازم را بين اين جهات متنوع بر

ملاحظه مي كنيد كه براي دادن تعريفي از علم كه مفهوم آن را مسخ نكند، 
بيان شاخص هاي مختلف و قيد و شرط هاي گوناگوني ضرور است كه تازه نمي تواند                

 .دعوي جامع و مانع بودن داشته باشد

مانند (كه در درون خود معارف كاذب     (” انبوهة معارف انساني  “علـم بـا     ) 6
يكي نيست و به تدريج و طي تاريخ از         ) را نيز دارد  ) مانند كيميا (و شبه معارف    ) جادو

جداشـدن كارجسـماني و فكـري در تاريخ، پيدايش          . ايـن انـبوهه جـدا شـده اسـت         
به ويژه از سده هاي پانزدهم و شانزدهم (رشـته هـاي طبيعـت آزمائـي در قرون اخير      

 را به معناي امروزي خود، و نه        ، گسترش شيوه ها و افزارهاي تجربه، علوم       )مـيلادي 
علم از فلسفه جدا شده و يا طي        . بـه معـناي فصـولي از فلسـفه، بوجـود آورده است            

خود را به مرحلة امروزي ) رونـدي كـه در آن گـاه تداوم انجام مي گيرد و گاه انقطاع        
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مـا به عصر ظفرمندي قطعي علم، به عنوان مهم ترين شكل معرفت             . رسـانده اسـت   
 .، وارد شده ايمموثق انساني

دارد كه البته در يك     ) Cumulatif(معرفـت علمـي خصلت تراكمي       ) 7
حدسيات و فروض مختلف اوليه دربارة يك       . سـطح هموار و بلامانع حركت نمي كند       

مبحـث، يك معضل و يك مشكل به قصد حل آن به ميان مي آيد و مورد تحليل و                   
كه از راه تجربه و     ) واقعيت(عين  ذهن كه فروض را مي آورد و        . مجادـله قرارمي گيرد   

يعني معنوي يا ايده آل و مادي (عمل انساني فروض را در معرض محك قرارمي دهد  
غور و  . درتصـادم خـود، سرانجام يك يا چند فرض را برجسته مي كنند            ) يـا ماتـريال   

خوض و تفكرات فردي دانشمند و بسياري ظرايف و شرايط رواني و حياتي او، دراين 
ش دارد كه چه كسي يا چه كساني بتوانند طي زمان نقش مشكل گشا و               مسـئله نق ـ  

از اين جهت بررسي تاريخ علم و تاريخ زندگي . راه گشـا را درحـل مسـائل ايفاء كنند     
مسلما در اين جا    . دانشـمندان و تـاريخ كشف ها و اختراعات، بسياربسيار جالب است           

و عملا هم به حد     (ندي كرد   قانونمـندي هـاي خاص است كه مي توان آنها را فرمولب           
مثلا مانند يكي گرفتن (بررسي نوع اشتباهات ). زيـادي ايـن كار تار امروز شده است   

پديـده هـاي دو يـا چـندگانة طبيعت و جامعه، يا برعكس دو يا چند گرفتن پديده اي            
با تنظيم قوانين كشف . در كـار دانشـمندان، عملي فوق العاده ثمربخش است      ) يگانـه 
Scientologie= يا علم علوم (، با تنظيم تئوري تكامل علوم )ستيكهوري(علمي 

از آن نوع كه جان برنال دانشمند انگليسي به صورتي علمي        (، با تدوين تاريخ علوم      )
، مـي توان كار علماء و كاشفين و مخترعين را دم به دم            )و مسـتدل واضـع آن بـوده       
 .منطقي تر و آسان تر ساخت

) Contour(يـك رشته معرفت حدود و ثغور        سـرانجام تـئوري بنياديـن       
آن ) Conceptuel(خـاص خود را برملا مي سازد و دستگاه مقولاتي و مفهوماتي             

رشـته بـه اجمـال و تفصـيل پديـد مـي آيـد و در معرض پراتيك علمي و توليدي و             
فعاليت علمي جامعه . اجتماعي قرارمي گيرد تا عيار آن روشن و به تدريج تكميل شود

تئوري ها يا رد    . از دوران بورژوازي درحال حدت و شدت گيري دائمي است         بـه ويـژه     
مـي شـوند،  يـا مطلقيـت و كليت خود را از دست مي دهند و در سيستم جامع تري به                  

 .عنوان سيستم فرعي وارد مي گردند، يا تصحيح و دقيق تر مي شوند

و تفكر فعاليت علمي در عصر ما خصلت انفرادي كار دانشمند گوشه گير ) 8
و مؤسسات و پژوهشگاه ها و سپس  ) كلكتيف(انفـرادي او را از دست مي دهد و جمع           

واحدهـاي توليدي به اين فعاليت مي پيوندند كه موافق نقشة كار، تقسيم كار معقول،        
تـبادل اطلاعـات فيمابيـن، تصحيح متقابل و غني سازي متقابل و بررسي جنبه هاي                

ني مي شود، علم بين المللي مي شود، رشته هاي          علم همگا : فرعـي، پيشـرفت مي كنند     
علـوم بـاهم درمـي آمـيزند، علـوم پـيوندي و علـوم مرزي زائيده مي گردد و درخت                     

نخست شاخه دواني و    . معجزگون دانش انساني مرتبا شاخه مي دواند و بالا مي افرازد          
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 كه سپس در علوم اجتماعي و اسلوبي يعني روندي       . تفـرع در علوم طبيعي شديد بود      
اكـنون بـا آن روبـرو هسـتيم، علم از توحيد نخستين خود در بطن فلسفه، به توحيد                   

 كمي معرفت و شكاندن ديوار      –جديـد خـود در بطن يكسان سازي اسلوب رياضي           
هنوز اين روندي است    (بيـن علـوم طبيعي و اجتماعي و فني و هنري دست مي يابد               

تماعي غلبه مي يابد و تئوري و       علـم درعين حال برفاصلة خود با عمل اج        ). طولانـي 
 .پراتيك برجدائي غم انگيز و ملال آور خويش پايان مي دهند

علم به صورت سيستم معرفتي . رابطة تكامل علم يا اجتماع روشن است) 9
مثلا . تـابع نظامـات اجتماعي است و ويژگي هاي آن نظام درهمه چيزش مؤثر است              

ه وجود خود و افزار مؤثر سودورزي و        سـرمايه داري علـم را بـه عـنوان وسـيلة توجي            
فقر تحصيلي و . سودافزائي خويش لازم دارد و علم را به خدمت بهره كشان مي گمارد

جامعه از علم   . خـلاء فكري در جوامع طبقاتي، قدرت درخورد علم را كاهش مي دهد            
ت علم و فن به افزار دوزخي ستم و غار        . علم و عالم منفرد مي گردند     . بيگانه مي شود  
 .علم عرصة سفسطه و دستكاري هاي شعبده بازانه قرارمي گيرد. تبديل مي شوند

زيرا . تكـامل علم در جوامع سرمايه داري به طور عمده خود به خودي است          
قانون سود و تاحدي نيز منش فردي بورژوائي،  مانع رشد هماهنگ و خودآگاه علم به 

پرورش كادرعلمي و خدمات    خـير سـراپاي جامعـه اسـت و نقشه، رهبري، سازمان،             
علمـي، هدف گذاري و پيش نگجري علمي به شكل هماهنگ و درحد اعلاي امكان               

ايـن امـور تنها پس از رهايي كار از سرمايه شدني است و علمي          . انجـام نمـي گـيرد     
كاربـرد پذيـر،  هدفمـند و خـادم نـيازهاي انسان بوجود مي آيد و تجديد توليد علمي               

به خود مي گيرد و علم به حلال عمدة مسائل و           ) Intensif(خصلت حاد و ژرفشي     
 .معضلات مطروحه بدل مي گردد

 
اسـلوب در علم براي تفحص و دريافت حقيقت گوناگون است و بايد             ) 10

بـه معرفـت و دگرسازي واقعيت عيني براي تبديل آن به پديدة معرفتي كمك كند،                
هريك از اين اسلوب ها     . يرهمانـند اسلوب هاي تجربي، منطقي، رياضي،  تاريخي و غ          

داراي تـنوع درونـي اسـت، مـثلا اسـلوب تجربـي عـلاوه آزمون هاي آزمايشگاهي،                  
(يــا شــبيه ســازي(، مــدل سـازي  )ســياحت(مشـهده، گــردآوري و تدويــن، پويـش   

Simulation (        اسـلوب منطقـي در واقع چيزي جز       . و نظايـر آن را دربرمـي گـيرد
قعيت نيست،  منتها بررسي تاريخي به همـان اسـلوب بررسـي تاريخي تكامل يك وا         

چنان كه اسلوب تاريخي نيز جز همان . شـكل اسـتنتاجات تجـريدي بـيان مـي شود      
نتـيجه گـيري هـاي تجـريدي منطقي نيست كه در بررسي تاريخ به شكل مشخص                 

منطقي و تاريخي داراي پيوند سرشتي هستند، مانند پيوند         . بـيان مي شود   ) كـنكرت (
بسنده .  يـا به بيان وسيع تر معرفت حسي و معرفت عقلي           سرشـتي تجـريد و تعمـيم      
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كـردن بـه هـريك از ايـن مـراحل معرفتـي،  بـه ما اطلاع و علم ناقص و مخدوش              
 .مي دهد

مجموعه از اصول تنظيم كننده اقدامات      ) مـتد يـا متدولوژي    (اسـلوب   ) 11
آگاهانـه و هدفمـند انسـان است و طرقي است كه طي آن شخص مي تواند به يك                   

و اسلوب كارا در هر     ” متديك“لذا اطلاع بر    .  معرفتـي فرمولبـندي شده برسد      هـدف 
اسلوب . رشـته اي شرط ضرور كسب معرفت منسجم و قابل وثوق در آن رشته است              

در تولـيد،  اداره و رهـبري، نقشـه و برنامه گزاري،  اقدامات اجتماعي،  پژوهش علمي،                  
 وجود دارد و به شكل ناخودآگاه يا   تعليم و تعلم، پرورش و فراگيري رشته هاي هنري        

يا علم تجلي مي كند ) فراگيري غيرعلمي سنن و فوت و فن هاي كار     (آگاهانه،  روتين    
هر رشتة معرفت و از آن جمله هر رشتة         . و ثمرة تراكم تجارب طولاني انساني است      

هراندازه آن رشتة  معرفت اعم از . علـم اسـلوب خـود را طـي زمـان گـردآورده است          
مثلا مانند خط نويسي، يا قلمه زني يا        (، فنـي، هـنري و عملـي محدود باشد           علمـي 

 .داراي تجارب اسلوبي گردآمدة خاص خود است) كوره سازي يا زه كشي و غيره

در دانش امروزي، چنان كه درموارد ديگري نيز ذكر كرده ايم، كالكول ) 12
 جاي بزرگي   و الگوريـتم، يعنـي شـيوه هاي خاص محاسبه و شگردهاي خاص حل،             

گشـوده انـد و بـه ويژه در تكنولوژي و تكنيك كومپيوتر و خودكارسازي، وضع چنين      
كه (ولـي اسـلوب الگوريتمـي نمـي تواند اسلوب عام معرفت يا علم قرارگيرد                . اسـت 

اسلوب الگوريتمي به آن چنان نتايجي منجر مي گردد كه          ). محدودتر از معرفت است   
 مستتر است ولي به شكل مصرح و آشكار آن          در دانـش مـورد دسترس ما منضمر و        

لذا چنين اسلوب هائي براي حل مسائل سودمند است و نه  . نتايج شناخته شده نيستند   
 .براي كشف واقعيات تازه

 يك سلسله معضلات و مشكلات و مسائل نوع         علـم دركـنار مسـائل حلي،      
در اينجاست . ديگـر دارد كه با شيوه هاي حلي الگوريتمي، نمي توان گرهش را گشود       

كه توسل به انواع اساليب ديگر براي گشودن آن معضلات ضرور است و الگوريتمي              
 . كردن همگاني شدني نيست

به همين ترتيب اسلوب حل همة مسائل از طريق تحليل منطقي زبان ) 13
كه نئو پوزي تيويست هاي معاصر در سمت     (و مـنطق سمبوليك يا نمادي يا رياضي         

نمي توان علوم را به صورت كاتالوگي     . شدني نيست ) به كاربرده اند  آن تـلاش فراواني     
 تاريخي  –يعنـي دركـنار اسلوب منطقي، اسلوب تكويني         . از قواعـد منطقـي درآورد     

كالبد شكافي  (اسلوب ساختاري يا ستروكتورل     ) بررسـي سـيرتكون اشياء و پديده ها       (
اين كه ريشة . ور استو اساليب ديگر نيز ضر) يك موضوع برحسب اجزاء تركيبي آن

و عملي باز مي گردد،  ابدا ) تجريدي(همة اسلوب ها سرانجام به معرفت حسي و عقلي 
اين اسلوب هاي متنوع دامنة     . دلـيل بـرانكار تـنوع اسلوب و تنوع كاركرد آنها نيست           

عمـل محـدود دارنـد، چـنان كـه قوانيـن علمي نيز داراي چنين دامنة عمل محدود         
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كـه از زمـان ويتگـن شـتاين يـا راسل و وايت هد و سپس                 لـذا كوششـي     . هسـتند 
نـئوپوزي تيويسـت ها در دوران قريب به جنگ جهاني دوم و پس از آن انجام گرفته                  

را در بررسي زبان و معني و دلالت و         ) فلسفي(كه شاه كيليدهاي حلي مسائل اساسي       
 و سوء تعبيرها   انواع گزاره هاي منطقي و محل كاربرد دقيق آنها و رفع سوء كاربردها            

از بسـياري لحـاظ مهـم،  ثمـربخش و ضرور ولي       ) و هسـت  (بيابـند،  كوششـي بـود        
ارزش هوشمندي كساني مانند ويتگن شتاين و       . محدودتـر از دعـاوي پرهياهوي آن      

مانند (يا زبان شناسان امروزين     ” انجمـن يـا حلقـة ويـن       “،    ”مكتـب لـووف   “اعضـاء   
ارزش ) مطلبي كه مورد تأييد است    (تيك  و بنيادگزاران سميوتيك و سمان    ) چومسـكي 

خود را در روش شناسي علم ” خاضعانه“نسـبي است كه بايد جاي درست و چارچوب        
 .پيداكند و تند نراند

 
، يا فروض و مقدماتي كه      )تئوريك(درتجربه،  بر بنياد فرضيات نظري       ) 14

 مي گردد   هم اكنون درعلم مورد قبول است،  وضع كمال مطلوبي طبق امكانات ايجاد            
 ، باحداكثر قرابت ممكن به رفتار عيني همان و در ايـن وضـع رفـتار اشـياء يا روندها         

شـيئي، يـا همان روند،  تطابق مي يابد و سعي مي شود در آن اختلالي و مداخله اي از                
) سوب آتميك(البته تجربه در مورد جهان كهين       . سـوي فـرد آزمـون گر ايجاد نشود        

 از اختلال آزمون گر و وسايل آزمون با موضوع آزمون،           نشـان داده اسـت كـه احتراز       

امـري اسـت قريـب بـه محال و ايجاد شرايط كمال مطلوب شايد به وسايل خاصي                
 .نيازمند باشد كه احتمالا آينده ايجاد كند

هـيچ تجـربه اي بـدون عناصـر تئوري و هيچ تئوري بدون ربط به عمل و                  
 .كن نيستبدون درهم تأثيري اين عوامل در يكديگر مم

 
امـا اسـلوب رياضي در تحقيقات طبيعي و پاره اي تحقيقات اجتماعي             ) 15

آنست كه روابطي را كه تجربه و مشاهده ) مـثلا زبان شناسي، تاريخ، اقتصاد و غيره     (
رياضي، به شكل ايده آل و كمال ) يا ساختارهاي(ثابت كرده است، با كمك ساخت ها 

واند رفتار موضوع مورد بررسي ما را با زبان      مطلـوب بازسـازي كنيم، به نحوي كه بت        
 .رياضي بيان كند

روابـط اشـياء مـادي و روندها و پديده ها، اصولا با روابط رياضي عينا يكي           
ولي در معرفت انساني اين روابط را مي توان به كمك ساخت هاي رياضي به               . نيستند

 منطقي  –باني  يعني اگر گزاره هاي ز    . شـكل دقـيق تر و منطبق تري منعكس ساخت         
نتوانسـتند اسلوب كلي براي علم بدست دهند، ساخت هاي رياضي به مراتب بيش از               

اين نكته ايست كه نگارنده دربارة آن نظر كارشناسان را . آنهـا بـه چنين كاري قادرند    
اين كه . نقش راوي را بازي مي كند” Relate refere“نقـل و به اصطلاح لاتين  
حتي (ودارهاي رياضي، قدرت بيان پوياتري از زبان منطق زبان اعداد، محاسبات و نم
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ازجملــه در فــيزيك و ســيبرنتيك و تــئوري (داشــته باشــند، ) مــنطق رياضــي شــده
به ويژه مقدارهاي   . به مثابة عرصه هاي مشخص، نشان داده شده است        ) سيسـتم هـا   

الات بزرگي از داده ها را با موفقيت مي توان با كمك محاسبات آماري و حساب احتم               
 ).و از آنجمله دريك سلسله رشته هاي اجتماعي(بررسي كرد 

. آكسيوماتيك نام دارد  (يكـي ديگـر از اسلوب هاي مهم دانش معاصر           ) 16
اگـر همـة احكام يك تئوري،  به كمك قواعد كليدي به دقت گزيده شده اي، از يك                 

 اسـتخراج شـوند، در آن صورت ما با يك تئوري          ) آكسـيوم (عـده اصـول موضـوعه       
 .آكسيوماتيزه سروكار داريم

خصيصة آكسيوم آن است كه گزارة مستقل و غيروابسته است كه مي تواند             
منشـاء زايش قضاياي ديگر شود، پس ناوابستگي يك آكسيوم به آكسيوم هاي ديگر              
شـرط اسـت و توجـه به همين خصلت آكسيوم است كه مثلا منجر به پيدايش انوع                  

 .گرديد” غيراقليدسي“هندسه هاي 

نام دارد كه جستجوي    ” مـنطق علم  “بخـش از رش شناسـي علمـي         ) 17
از . درجة اعتبار و وثوق زبان علم از طريق بررسي قواعد عام براي همة زبان ها است               

آنجـا كـه مـنطق به معناي كلي اين كلمه گزاره هاي كلي را صرف نظر از آن كه در                     
لذا جائي براي بررسي قضايا و      علـم به كار مي رود يا درتداول محاوره، به كارمي برد،             

، يعنـي گزاره هاي رشته هاي مختلف علم بازمي شود كه            )لكـال (گـزاره هـاي محلـي       

وظيفة ديگرش تعريف   . توجه خود را به ويژه بدان ها معطوف مي سازد         ” مـنطق علم  “
اسـت كـه علم به ناچار از زبان محاوره          ) ترميـنولوژي (” مجموعـة مصـطلحات   “آن  

توي تصريحي و تلويحي اين تسميه هاي منطقي دقيقا روشن          مـي سـتاند و بـايد مح       
و ) Zeitlogikدرآلماني (” منطق زمان“مثلا در عرصة تئوري نسبيت بررسي . شود

، ”درسمت راست “،  ”درهمان جا “،  ”درهمان وقت “،  ”زودتر“،  ”ديرتر“قـيودي مانـند     
 .و امثال آن اهميت مي يابد” هميشه“، ”گاهي از اوقات“

به تحليل فرضيات و انگارهائي كه صرفا از آن علم نيستند       ” منطق“بعلاوه  
، ”متناهي“و از مقـولات فلسـفي محسـوبند و يـا صـرفا تجـربه پذيـر نيسـتند مانند                

در ) Intuitif(سرشــت اســلوب شــهودي “، ”تــئوري جــبري بــودن“، ”نامتناهــي“
و بازتاب آن در    ) Construction(رابطـة مابين طرح و ساخت تجربي      “،  ”رياضـي 

 .و امثال آن مي پردازد” هنذ

يعني رابطة بين ساخت تجربه يا طرح و بازتاب (در هميـن مبحـث آخـري       
درك غيرديالك تيكي  و يا مطلق سازي نقش هردو جهت مي تواند ما را               ) ذهنـي آن  

آن هائـي كه نقش ساخت و طرح كار تجربي را مطلق ساخته و              . بـه گمـراه بكشـاند     
ــته ا   ــي از آن گرف ــت را تابع ــد واقعي ــاره (ن ــند پوآنك ــرايان “) مان ــرارداد گ ــا ” ق ي

آنهايي كه بازتاب ذهني ما را كه به هرجهت نسبي        . نام دارند ” كـنوان سيوناليست ها   “
) مانند ماخ (و مشـروط اسـت مطلـق كـرده انـد و داده هاي تجربه را اصل دانسته اند                    
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زيك معاصر  پيدايش تعبيرات غلط در في    . ها نام دارند  ”آمپيريست“يا  ” آزمون گرايان “
مانند دعوي استوالد دائر براين كه چون ماده به انرژي بدل        ) به ويژه در آغاز سدة ما     (

يا دعوي هايزنبرگ كه چون درجهان سوب آتميك   ” ماده نابود شده  “مـي شـود پس      
، از اين نوع مقدمات منطقي نادرست     ”عليت وجود ندارد  “عـدم تعين حكمرواست لذا      

 .ناشي شده است

ار بسـط و شـاخه دوانـي خـود علـم، مـا شـاهد تبلور و                  پـس در كـن    ) 18
شـكل گـيري اسـلوب هـاي علمـي هستيم و دركنار روند توحيد علوم و حتي توحيد                   
معرفـت، شـاهد نوعـي بـه هـم پيوسـتگي اسلوب ها و به ويژه بالاگرفتن نقش روند                    

و معارف (هستيم و تاريخ آينده بايد نشان دهد كه اين توحيد علوم ” رياضـي سازي  “
استصحاب . و اين به هم بستگي اساليب شناخت علمي تا كجا پيش مي رود            ) نسانيا
)Extrapolation (       يعنـي انتقال  مكانيكي روندهاي گذشته برآينده و صدور حكم

قطعـي پـيش نگـرانه، روش مطمئنـي نيست زيرا باصطلاح برخي از فلاسفه، زمان                
 و گسسته و سرشار از      است، منفصل ) Eléatique(” اليائي“تاريخي داراي خصلت    

علي رغم اين كيفيت، با  . ناگهانـي هـا و بـروز روندهـاي تازه و پيش بيني ناپذير است              
خاطرجمعي مي توان گفت كه نقش همة رشته هاي معارف انساني به ويژه علم و فن              

معني اين سخن آنست كه برتعداد . دركـل تمـدن انساني درحال افزايش سريع است       
 علمـي و مداخلـة علـم در جزئـيات زندگي و رهبري و               كاركـنان علـم و مؤسسـات      

بـرنامه گـزاري حـيات جامعه و امثال آن افزوده مي شود و علم به مهم ترين سازند و                    
و به مهم ترين شكل شعور اجتماعي بدل        ” نـيروهاي مولـده   “جـزء مركـبة سيسـتم       

. مي راند مـي گردد و ايده ئولوژي هاي روبنائي را درصورتي كه مورد تصويبش نباشند،                 
اسـت كــه  ” زيــبا“و ” نـيك “و ” سـودمند “و ” درســت“ايـن يـك نــوع هـم گرائـي     

آن : خويشاوندي ارزش هاي منطقي، علمي، عملي، اخلاقي و هنري را برملا مي سازد
 .چيزي نيك و زيبا و سودمند است كه درست است

علم كه پيوسته اهرم مهم اعتلاء و به سازي بود، با رهايش خود از بندهاي               
ريمني اجتماعي، نقش معجزه گر خويش را به شكلي بازي خواهد كرد كه تصورش اه

برخي ها برآنند كه عصر يافت ها كشف هاي دوران ساز، عصر تندپيچ هاي     . دشوار است 
حـيرت انگـيز و سـرگيجه آور، در علـوم بـه پايـان مي رسد و علوم كه طي چند دهة                       

 يك زيرساز معرفتي منطبق، انجام      نزديك، عمدة وظايف بنيادين خود را براي ايجاد       
اگر اين حكم دربارة عمده وظايف  . خواهـند داد،  در بسـتر تحولات آرام خواهند افتاد          

فيزيك،  كيهان شناسي و شيمي پذيرفتني باشد، دربارة درهم آميزي رشته ها و زايش               
كه رشته هاي تازه و به ويژه كاربرد عملي علم درست نيست يا بسيار بسيار زود است    

 .از آن سخن رود

بديـن سـان ما علم و روش شناسي علمي را كه مهم ترين منبع تغذية        ) 19
اين بررسي مانند .  بينشي ماست، ولو به اجمال بررسي كرديم     –انگاشت هاي فلسفي    
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ديگـر بررسـي هائـي كـه شده، بايد تصور يك آموزنده فلسفه را از دستگاه مقولاتي                  
تنها در درون . راتب غني تر از آن سازد كه هستفلسـفي و احكام و قضاياي آن به م  

چنين هم پيوندي منطقي بين دانش و بينش فلسفي، هركدام مي توانند مددكار واقعي      
علم “پس ماهم   . ديگـري باشـند و يكي براي ديگري به مانع و محظور بدل نگردد             

يعني نفي نقش فلسفه و مطلق كردن نقش علم را و هم            ) Scientisme(” گرايي
و قائل شدن نقش تبعي براي فلسفه را به سود تناسب ” علم علوم“ديل فلسفه به   تـب 

 .واقعي اين دو رد مي كنيم
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